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  در سنتّ مسيحي» الهيات«كاركردهاي 
  

  **اشكان بحراني *قاسم كاكايي

  
  چكيده

در اين نوشته، ضمن پرداختن به اين معاني و . در سنت مسيحي تعاريف و معناهاي گوناگوني دارد» الهيات«تعبير 
ه از طريـق  كوشيم با روشن ساختن كاركردهاي گستردة الهيات در مسيحيت، معناي ايـن اصـطلاح را ك ـ  تعاريف مي

در ايـن مسـير،   . هاي اروپايي به فرهنگ نوشتاري ما راه يافته است، بهتر مشـخص كنـيم  ترجمة متون الهياتي از زبان
هـاي ايـن   شود و آن گاه با بررسي تعاريف و ويژگـي در مسيحيت به شتاب مطرح مي» الهيات«تاريخچة تحول تعبير 

در پايان نيز به بررسـي  . كنيمهاي آن اشاره ميدارد، به برخي شاخهبر عهده » الهيات«دانش بر اساس كاركردهايي كه 
در زبـان فارسـي، الهيـات و     theologyهـاي  در ميـان معـادل  . پـردازيم در زبـان فارسـي مـي    theologyهـاي  معادل
  .رسندها مناسبتر به نظر ميشناسي از ديگر معادل يزدان
  هاي كليدي واژه

  .ند، جزميات مسيحي، كلامالهيات، مسيحيت، الهيات سامانم
  
  مقدمه -1

: كوشد به يك پرسش پاسـخ بگويـد  اين نوشته مي
هـــا و /در انديشـــة مســـيحي چـــه معنـــا» الهيـــات«

در ســنت » الهيــات«واژة هــايي دارد؟ دانــش/كــاركرد

هاي گوناگوني را با معناها و كاركردهاي مسيحي دوره
ايـن مفهـوم در دوران   . متفاوت پشت سر نهاده اسـت 

ــار فيلســوفان ديــن و  جديــد  ــا ترجمــة آث و بيشــتر ب
پژوهي مـا وارد  الهيدانان جديد، دوباره به فرهنگ دين



  
  
 1391زمستانپاييز و،مهشت، شمارهومسسال)علمي پژوهشي( الهيات تطبيقي،/2

 

هدف عمدة مـا در ايـن نوشـته نيـز درك     . شده است
هـــاي در نوشـــته» الهيـــات«كاركردهـــاي متـــأخرتر 

نويسندگان جريان اصلي در اروپا و امريكـاي شـمالي   
» الهيـات «هـاي  ها و سـازمايه براي فهم مؤلفه. ]1[است

ــد    ــايي، مانن ــة تعبيره ــراي درك دامن ــز ب ــد و ني جدي
و  2بخـش رهايي» الهيات«، 1سامانمند و جامع» الهيات«
هـاي بيسـتم و بيسـت و    ، كه در سـده 3سلبي» الهيات«

يكم و از طريق ترجمه به منابع فارسي راه يافتـه انـد،   
. در تفكـر مسـيحي را بفهمـيم   » الهيـات «بايد معنـاي  

رسـي اصـطلاح يادشـده در هنگـام     افزون بر ايـن، بر 
پژوهش در سنت عرفان اسلامي با معيارهاي جديد و 

  .نيز سودمند خواهد بود 4عرفاني» الهيات«در قالب 
بايـد بـه   » الهيـات «پيش از ورود بـه اصـل بحـث    

بـه    theologyاي اشاره كنيم كـه در ترجمـة   دشواري
تـر در يـافتن معـادل    فارسي و يا در سطحي گسـترده 

theology رو خواهيم بوددر تفكر اسلامي با آن روبه .
در فرهنگ ما به فهم  theologyاز سويي، يافتن معادل 

معناي آن در مسيحيت وابسته است و از سوي ديگـر،  
ــش   ــا، ارزش و نق ــين معن ــگ  theologyتبي در فرهن

بنـابراين، در  . مسيحي، نيازمنـد حـل مشـكل ترجمـه    
براي رهايي از . اي دوسويه مواجهيماينجا، با وابستگي

اين وابستگي دوري، در ابتدا و پـيش از طـرح مسـألة    
را، كـه از قـرار   » الهيات«معادل در زبان فارسي، تعبير 
در زبان فارسي  theologyمعلوم پركاربردترين معادل 

بـا ايـن ترفنـد،    . بريمبه كار مي« » است، موقتاً درون 
ــي ــاركرد    م ــا و ك ــدا معن ــوانيم ابت  را در theologyت

مسيحيت بررسـي كنـيم و پـس از بررسـي تعـاريف،      

                                                 
1 - systematic theology 
2 - liberation theology 
3 - negative theology 
4 - mystical theology 

و بــه تبــع آن بررســي » الهيــات«جايگــاه و تاريخچــة 
الهيات براي درك بهتر كاركردهـاي آن در  «هاي شاخه

ــاي      ــنجي معن ــه همس ــاني ب ــام پاي ــيحيت، در گ مس
theology پردازيم تـا  در مسيحيت با تفكر اسلامي مي

ي ناشـي از  هاهاي موجود برخي ابهامبا بررسي معادل
  .ترجمه برطرف شود

ــاني   theologyواژة  ــة يون ــه  theologiaاز ريش ب
، تعبيـري اسـت كـه    »گفتار دربارة امـور الهـي  «معناي 
 ,Lacoste(گردد اش به پيش از مسيحيت باز ميريشه

پيش از آن كه در گفتارهـاي پـيش رو   ). 1554 :2005
بپـردازيم  » الهيـات «هـاي  به ارزيابي و واكاوي تعريف

در » الهيـات «اي از توان گفت اين توصيف لغتنامـه يم
سنت مسيحي توصيفي است كه الهيدانان كـم و بـيش   

در . هاي خود بـه كـار گرفتـه انـد    پذيرفته و در نوشته
مسيحيت پـس  » الهيات«عين حال، تلقي جريان اصلي 

ــس از دوران     ــه پ ــي و خاص ــلاح دين ــان اص از جري
يب فـراوان  روشنگري تا آغاز سدة بيستم فـراز و نش ـ 

  .ديده است
هاي الهياتي انداز پژوهشدر آغاز سدة بيستم چشم

، اسـتاد وقـت   5فرانسـيس پيبـادي  . روشن بوددر سايه
هـاي  دانشگاه هاروارد هنگامي كـه در نخسـتين سـال   

را  6مجلـة الهيـاتي هـاروارد   سدة بيستم نخستين مقالة 
گفت كشش به سـوي  نوشت، با لحني اندوهبار ميمي

فروكش كرده و ملكة علـوم ديـري اسـت از    » الهيات«
دسـتگاه كليسـايي   . سرير سلطنت به زير افتاده اسـت 

رسـد  دهد، اما به نظر نميپرتوان به كار خود ادامه مي
هاي كه بتواند با جهان موجود هماهنگي بيابد و تلاش

الهيدانان را اكثر مردم، اگر نگوييم به چشـم حقـارت،   

                                                 
5 - Francis Peabody 
6 - Harvard Theological Review 
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ايـن  ). Peabody, 1908: 1(نگرنـد  با بي تفـاوتي مـي  
وضعيت پيچيده و نامطلوب در تحـولاتي ريشـه دارد   

براي درك  علل . كه از چند سده پيشتر آغاز شده بود
و دلايل اين سير نزولي بايد به چند سده پيشـتر نظـر   

  .بيندازيم
را در نهضت اصلاح » الهيات«هاي افول نخستين نشانه

با وجـود   .توان ديدديني در سدة شانزدهم ميلادي مي
در اين دوران همچنان سهمي عمـده در  » الهيات«اين، 

براي نمونـه، پـس از   . نظام انديشگي مسيحيان داشت
بـه طـرزي چشـمگير و    » الهيات«دوران اصلاح ديني، 

از جملـه،  . هاي تخصصي تقسيم شدسابقه به شاخهبي
ي در پايـان سـده   2يـا علـم اخـلاق    1اخلاقي» الهيات«

 ,Lacoste(اي متمايز برآمـد  هشانزدهم در قالب شاخ

2005: 1558.(  
به رغم توفيقـاتي كـه در زمينـة تخصصـي شـدن      

شود، سير نزولي اين علم، كـه از  ملاحظه مي» الهيات«
ــود، در نهضــت    ــده ب ــاز ش ــي آغ دوران اصــلاح دين
روشنگري سدة هجـدهم شـتاب گرفـت و گسـترش     

با وجود اين، در فرايندي تدريجي، كه در سدة . يافت
مسيحي نگارش تاريخ » الهيات«م به اوج رسيد، نوزده

انتقادي و نگرش تاريخي به منابعش را وجهـة همـت   
در سـدة نـوزدهم، اتفـاق تـازة     ). Ibid(خود سـاخت  

در اين سده، برخي فيلسـوفان  : ديگري هم در راه بود
در آثـار   4گـور و كركـه  3اروپايي مانند هگل و شلينگ

گرچه گفتمـان  . تغذيه كردند» الهيات«فلسفي خود از 
توان گفت توان الهياتي شمرد، مياين فيلسوفان را نمي

هـاي الهيـاتي در   و استدلال» الهيات«اين فيلسوفان از 

                                                 
1 - moral theology 
2 - Ethics 
3 - Schelling 
4 - Kierkegaard 

ايــن ). Ibid(انــد گفتمــاني فلســفي بهــره گرفتــه   
» الهيـات «ها زمينـه را بـراي تولـد و ظهـور      دگرگوني

  .جديد در سدة نوزدهم مهيا كرد
ــات«در  ــد، جهــان ال» الهي ــاتي دســتخوش جدي هي

در اين بازبيني، به برخي . سويه شدتجديد نظري همه
پيش از دورة روشنگري و » الهيات«از مقولات اساسي 

پـيش از جنـبش رمانتيسيسـم    » الهيات«همين طور، به 
در ايـن ارزيـابي   . هايي جـدي صـورت گرفـت   حمله

دوباره، از اهميت و محوريت برخي مقـولات كـه تـا    
مسـيحي بـه   » الهيـات «بنيادهـاي  پيش از اين در زمره 

  ).Bosworth, 1913: 12(آمدند، كاسته شد شمار مي
هنگام با ابـراز  ها بدانجا رسيد كه هماين دگرگوني

نگراني و هشدارهاي استاداني، همچون پيبادي، سوية 
در اين دوره، الهيدانان . نيز آفتابي شد» الهيات«روشن 

بـه   به خصوص در محافل دانشـگاهي بـيش از پـيش   
ــرده ــازنگري م ــدب ــان . ريــگ پيشــينيان پرداختن در مي

درخششي  5الهيدانان آلماني، هانس اورس فون بالتازار
بخشي از . درخششي چشمگير و تأثيري فراگير داشت

همت بالتازار معطوف بـود بـه احيـاي مفهـوم آبـايي      
او با اين كـار  . مسيح به منزلة محور هر زمان و مكاني

فرومـردة حكمـت   به تعبيـر يكـي از مؤلفـان، دسـت     
هاي تفكر مدرسي را زندگي بخشيد و برخي از تمايل

افكنـد،   سـنگ مـي  » الهيـات «مدرن را، كه پـيش پـاي   
  ).Murphy, 2008: 24(گير كرد زمين

تـوان چنـين   از مجموع مطالبي كه گفته شـد، مـي  
نـه  » الهيـات «نتيجه گرفت كه در طول اين چند سـده  

بـر صـدر   يكسره سيري نزولـي داشـته و نـه همـواره     
در ايـن دوره  » الهيـات «به عبارت ديگر، . نشسته است

ها پست و بلند بسيار ديده است؛ حتي در برخي دوره

                                                 
5 - Hans Urs von Balthasar 
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كه بنا بر رأي بسياري از ناظران، دوران افول و نـزول  
ــات« ــت و   » الهي ــولات مثب ــي تح ــت، برخ ــوده اس ب

در ايـن ميـان،   . خوردهاي سازنده به چشم مي حركت
دوران افـول ايـن شـاخة     مشاهدة دوران شـكوفايي و 

نياز بـه  : كندمعرفتي يك نكته را آشكار و برجسته مي
. بازنگري در كاركردها، تعـاريف و ابزارهـاي الهيـات   

-سـاز بحـث  گويي به اين نياز، زمينهتلاش براي پاسخ

» الهيـات «هايي شد كه آنها را در مجموع، زير عنـوان  
  .شناسند جديد مي

حتـي در ميـان    هاي سدة بيسـتم، در نخستين سال
كـار و سـنتي يهـودي نيـز نيـاز بـه       الهيدانان محافظـه 

. شـد ها و ابزارهاي الهياتي جديد احساس مياستدلال
، كه خود الهيداني 1براي مثال، ربي لوييس فينكلستاين
گفت در سدة بيستم، محافظه كار بود، به صراحت مي

هـايي كـه   با ابزارهايي همچون برهان آنسلم، يا برهان
تر با سد نقدهاي جدي كانـت و هيـوم رو بـه رو    پيش

توان گفتمان الهياتي جديـد را ادامـه   اند، نميشده بوده
در كنار اين تحولات ). Finkelstein, 1922: 240(داد 

ــدي در  ــات«ج ــاني و   »الهي ــگ جه ــس از دو جن ، پ
هايي كه بر بنيادهاي تفكر مدرن وارد آمـد و  جراحت

يــري كــه دامــن بــه دنبــال يــأس و ســرخوردگي فراگ
ــن و     ــق در دي ــت، تحقي ــن دوره را گرف ــران اي متفك

در . هاي مأنوس پيشين پا فراتر نهـاد از حيطه» الهيات«
هـــاي متنـــوع و متعـــارض از ايـــن دوره، برداشـــت

هـايي در  هـا و حلقـه  موضوعات الهياتي سـر از نحلـه  
از جمله، استقبال . سابقه بودآورد كه تا پيش از آن كم

به معناي پرداخت جدي به » به دينبازگشت «از ايدة 
اي مسألة دين، در نظرية انتقادي و فلسفة معاصر آموزه

حتي در آثار متفكران خـداناباور  » الهيات«. متداول شد

                                                 
1 - Finkelstein 

و همچنين در كارهـاي   2گرايي همچون آدورنوو ماده
اهميـت يافـت    4و دريـدا  3فيلسوفاني همچون رورتي

)Brittain, 2010: 1.(  
رفتهايي دار، به رغم پيشه و دامنهاين توجه گسترد

كه از آن خود الهيات و  بركات فراوانـي كـه نصـيب    
ها و تهديـدهايي بـراي فهـم    مخاطبان آن كرد، آسيب

در » الهيات«بينيم، چنانكه مي. به دنبال داشت» الهيات«
ي چنين بستري از معنا و كاركرد كلاسيك خود فاصله

دگرديسي شـده   بسيار زيادي گرفته و به نحوي دچار
از » الهيـات «در حالي كه در ايـن معنـاي تـازه،    . است
هاي معنوي خود به شدت فاصله گرفته اسـت،  دلالت

پـيش از هـر   » الهيات«در سنت مألوف الهياتي، هدف 
 ,Cross(گردد  چيز، به علاقة انساني ما به خدا باز مي

ــزة ). 380 :1922 ــات«انگي ــمه » الهي ــا سرچش از آنج
منـد  سان به لحاظ عاطفي و رواني علاقهگيرد كه ان مي

است به خود اطمينان دهد كه شخصـي كامـل مطلـق    
مندي را در آدمي وجود دارد و هموست كه اين علاقه

اين نكتـة مهـم وجـه فـارق     ). Ibid, 401(نهاده است 
هـايي  مسيحي از ديگر جريـان » الهيات«گفتمان اصلي 

  .نداپرداخته» الهيات«است كه به تأمل در حوزة 
در چنين فضايي امكان خلط و اشتباه كاركردهـاي  

با كاربردهاي مـذكور كـه   » الهيات«كلاسيك و مألوف 
سره دنيـوي و مـادي شـده اسـت، وجـود دارد و      يك

ــان   ــي مي ــتراك لفظ ــين اش ــات«هم ــان » الهي در واژگ
ــان اصــلي مســيحيت و   ــدانان، جري ــات«الهي در » الهي
دشده، نياز به واژگان فيلسوفان و متفكران خداناباور يا

را در جريـان اصـلي بـيش از    » الهيات«شناخت دايرة 
بنابراين، بررسـي معنـا و كـاركرد    . كندپيش نمايان مي

                                                 
2 - Adorno 
3 - Rorty 
4 - Derrida 
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هم واجد وجهي ايجابي اسـت و هـم داراي   » الهيات«
هـاي  /هـا و كـاركرد  /هم به فهـم معنـا  : اي سلبيسويه

كند و هم مرز ميان در دورة معاصر كمك مي» الهيات«
هـاي  در جريـان اصـلي و برداشـت   » ياتاله«تعاريف 

  .سازدتر ميالحادي از آن را روشنتر و پررنگ
رسد در وهلة نخسـت، واكـاوي ريشـة    به نظر مي

ــوي  ــم صــحيح  theologyلغ ــه فه ــاري ب ــر از آن ي ت
واجـد مـاهيتي دووجهـي     theologyتعبيـر  . رساند مي

از سويي در اين تعبير، با خداوند سروكار داريم . است
آورد كه ما در ي ديگر، اين واژه به يادمان ميو از سو

، جستجو بر اسـاس مبـاني تفكـر انسـاني را     »الهيات«
ايــم، چــرا كــه در ايــن جســتجو شناســنده و پذيرفتــه
تـوان گفـت   از همـين رو، مـي  . گو انسان اسـت  سخن

ــات« ــردن   » الهي ــابي ك ــت آفت ــت در جه ــي اس تلاش
لـق  هايي كه تعاي از معارف براي همة انسانمجموعه

  ).Cross, 1922: 381(خاطري به خداوند دارند 
ــه     ــه ب ــي، توج ــارت دووجه ــن عب ــل اي در تحلي

ديــن . هــاي وجــودي آدمــي ضــروري اســت ســاحت
ــه  هــا و احــوال مجموعــه اي اســت از باورهــا، تجرب

همچون عشق، ستايش و پرسـتش، افـزون بـر برخـي     
همچنـين، ديـن، يـا    . اعمال اخلاقي و آييني و تعبدي

هايي اجتماعي اسـت  ربي، واجد جنبهغ دست كم دين
كيشـان و پيـروان ديگـر اديـان     كه بـه روابـط بـا هـم    

وظيفــة اصــلي ). Erickson, 1990: 20(پــردازد  مــي
ارزيابي، تفسير، و ساماندهي به تعاليم دين مسـيح بـه   

در ميـان ابعـاد   ). Ibid(مسيحي اسـت  » الهيات«عهدة 
ايـد  با ساحت باورهـا يـا عق  » الهيات«وجودي انسان، 

بـا  » الهيـات «افزون بـر آن،  . آدمي پيوندي استوار دارد
هاي وجودي انسـان، از جملـه، سـاحت    ديگر ساحت

ربـط و  . عواطف و احساسـات نيـز در تعامـل اسـت    

نسبتي كه ميان باورهاي انسان، احساسات و عواطـف  
برقرار شده است، هدف و انگيزة دانش » الهيات«او و 

در مسـيحيت،  . دهـد را به نيكـي نشـان مـي   » الهيات«
كـرد،  داشتن باورهايي كه مسيح داشـت و تعلـيم مـي   

مسـيحي بـه   » الهيـات «. بخشي از مسيحي بودن است
  .دار مطالعة اين باورهاستخصوص، عهده

توانيم به اصل بحث دربارة با اين مقدمه، اكنون مي
در مسـيحيت وارد  » الهيـات «هـاي  /ها و كـاركرد /معنا

را در فرهنگ مسيحي » الهيات«نخست جايگاه . شويم
  .بر خواهيم رسيد

  
 در انديشة مسيحي» الهيات«واژة جايگاه دانش -2

همان طور كه در گفتار مقدماتي آمـد، مـراد مـا از    
در سنت فكري مسيحي در » الهيات«بررسي اصطلاح 

در دوران » الهيـات «وهلة نخسـت، فهـم كاركردهـاي    
جديد و خاصه فهم معنـايي اسـت كـه ايـن تعبيـر از      
رهگذر ترجمة آثار نويسندگان غربـي بـه فارسـي در    

در اين گفتار، در پي جايگـاه  . ذهن ما جاي داده است
در غرب و در گفتمان مسيحي بـر  » الهيات«واژة دانش
مسيحي، كلمات خداوند » الهيات«در بررسي . ايمآمده

خورنـد و  و مسيحيت پيش از تعابير ديگر به چشم مي
و » الهيـات «تبـاط ميـان تعبيـر    اين تعابير ذهن را به ار
به همين دليل، ابتـدا رابطـة   . برندتعبير كليدي دين مي

كنيم و در قـدم  را به اختصار مرور مي» الهيات«دين و 
پـردازيم تـا بـه    بعدي به سير تاريخي اين اصطلاح مي

مدد رويكردي تاريخي معاني چندلايـه و كاربردهـاي   
  .را بهتر دريابيم» الهيات«گوناگون 

  
  »الهيات«رابطة دين و  -2-1

در فرهنگ اديان ابراهيمي ارتباطي » الهيات«دين و 
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» الهيـات «از سويي، فهـم  . ناگسستني و دوسويه دارند
در برابر، فهـم ديـن،   . مبتني بر پذيرش امر ديني است

آن اديان » الهيات«هاي غربي، منوط به فهم خاصه دين
يـن  از همين روست كه برخي صاحبنظران بـر ا . است

توان رهـا كـرد   را مي» الهيات«باورند كه فقط هنگامي 
كــه بخــواهيم بــه تفكــر دربــارة ديــن خاتمــه دهــيم  

)Peabody, 1908: 5.(  
در » الهيـات «از سوي ديگر، گرچه پيونـد ديـن و   

هــاي ابراهيمــي آشــكار و ناگسســتني اســت،  ســنت
ــرا      ــت، زي ــاده نيس ــدان س ــد چن ــن پيون ــازوكار اي س

ــن و  ــون دي ــايي همچ ــات« تعبيره ــته » الهي از آن دس
ــت و    ــايي ثاب ــواره معناه ــه هم ــتند ك ــايي نيس تعبيره

عباراتي . انعطاف داشته باشندكاربردهايي خشك و بي
تـر موضـوعات يـا امـور عـادي و      از اين دست بـيش 

متداولند؛ مراد از عادي و متـداول مبتـذل و پـيش پـا     
افتاده نيست، بلكه منظور همان معناي سنتي است كـه  

: رودبـه كـار مـي    1شـناختي تغيرهـاي زبـان  در مورد م
اصطلاحاتي مبهم و با چنان گنجايش معنـايي زيـادي   
كه بتواند طيف وسيعي از معاني، مباحث و ارجاعـات  

پيونــد ميــان ). Buckley, 2005: 3(را در بــر بگيــرد 
انجامـد،  اي دقيق نميچنين موضوعاتي به ايجاد گزاره

 2كه جـان ديـوئي  انجامد بلكه به ايجاد همان امري مي
خواند؛ سـاحتي نـامعين كـه    مي 3آن را وضعيت بغرنج

هايشان تنها در صورتي مجـال بـروز   مسايل و راه حل
پيدا خواهند كرد كه اين تعبيرهاي مبهم در چارچوب 
جستجويي ويـژه معناهـايي مشـخص و كاربردهـايي     

اهميــت ايــن مطلــب هنگــامي  ). Ibid(معــين بيابنــد 
هـاي گونـاگون و گـاه    فهـم شود كه ما با مشخص مي

                                                 
1 - linguistic variables 
2 - John Dewey 
3 - problematic situation 

گـاه  . متعارض از مفهوم دين سر و كار داشـته باشـيم  
هاي معرفتـي گونـاگون معناهـا و    مفهوم دين در بافت

بـه همـين ترتيـب و بـه     . يابدكاركردهاي متفاوتي مي
برقرار است، بـا  » الهيات«دليل پيوندي كه ميان دين و 

يـز  ن» الهيـات «تغيير معنا و دايرة مصاديق دين گسـترة  
به همين دليل، بـراي كاسـتن   . شوددچار دگرگوني مي

از دشواري فهم معناي اين تعبيرات بايد تا حد ممكن 
» الهيـات «مقصود خود را از تعبير دين و ارتباطش بـا  

  .روشن كنيم
اي كه در اروپا تا سدة شناختيهاي ديندر پژوهش

گرفت، دو نظـر عمـده در   نوزدهم ميلادي صورت مي
: دهنـدة ديـن مطـرح بـود    صلي و تشكيلمورد هستة ا

 4اي از باورهــا يــا جزميــاتبرخــي ديــن را مجموعــه
دانستند و برخي بر نقش محوري اخـلاق در ديـن    مي

دربـارة  در آغاز سدة نوزدهم با كتاب . كردندتأكيد مي
چرخشي در نگـاه   6نوشتة فريدريش شلايرماخر 5دين

شــلايرماخر ديــن را متعلَّــق . بــه ديــن شــكل گرفــت
ــار ). Erickson, 1990: 19(حســاس دانســت ا در آث

الهيدانان جديد هر سه رويكرد عمده بـه ديـن بيشـتر    
بدين ترتيب، اگر ما دين را مجموعه . شودمشاهده مي

اي از باورها و جزميات بدانيم، يا بنياد ديـن را مبتنـي   
هـاي اخلاقـي ببينـيم و يـا ديـن را      بر اخلاق و گزاره

اي از هـر  يا ديـن را آميـزه   متعلق احساس تلقي كنيم،
ي نيـز كـه از   »الهيـات «سه رويكرد به حساب آوريم، 

رسـد، متفـاوت   هاي متفاوت به ثمـر مـي  اين رهيافت
  .خواهد بود

نمايش اين پيوند ميان ديـن و الهيـات و قـبض و    
واقعيتـي  » ديـن «با قبض و بسط » الهيات«بسط مفهوم 

                                                 
4 - dogmas 
5 - On Religion 
6 - Friedrich Schleiermacher 
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، در ادامـه . شـود است كه در بستر تـاريخ ممكـن مـي   
در مسـيحيت، هـم ايـن    » الهيات«مطالعة سير تاريخي 

دهــد و هــم قــبض و بســط را بــه نيكــي نشــان مــي 
ــوع  ــات«كاركردهــاي متن ــر » الهي را در مســيحيت بهت

  .كندنمايان مي
  

 در مسيحيت» الهيات«سير تاريخي تعبير  -2-2

در جمهوري افلاطون  theologiaنخستين بار واژة 
شناسـي پديـدار   هدر خصوص كاركرد تعليمي اسـطور 

ارسطو از اين تعبير براي توصيف هزيود و هومر . شد
خواند تا  theologianاستفاده كرد و آنان را الهيدان يا 

با وجود اين، در دو فقره . از فيلسوفان متمايزشان كند
) X, 1064 b 3و  V, 1026 a 19(از متافيزيك ارسطو 

بـه   »معرفـت الهيـاتي  «و » فلسفة الهيـاتي «هاي عبارت
اين دو تعبير براي توصيف عـاليترين  . خوردچشم مي

انـد، امـا   علوم پس از رياضيات و فيزيك به كار رفتـه 
نخســتين بــار در زبــان رواقيــان بــود كــه تئولــوژي و 

پـس از  . هاي همخانوادة آن در فلسفه جا افتادنـد  واژه
در اين . اي فلسفي شدآشكارا آموزه» الهيات«رواقيان، 

شناسـي بـه   شناسي و اسطورهنان يزداندوره البته همچ
؛ Lacoste, 2005: 1554- 1555(هـم آميختـه بودنـد    

  ).2 -1: 1383پازوكي، : همچنين، نك
نرمــك بــه راه نــرم» الهيــات«در مســيحيت تعبيــر 

-هـايي بـي  ديگري رفت و در كالبد اين دين خصيصه

سابقه يافت، اما تا پيش از آنكه ايـن تعبيـر در سـنت    
د، مسـيحيان نسـبت بـه ايـن تعبيـر      مسيحي جـا بيفت ـ 

» الهيـات «كردند؛ شايد به ايـن علـت كـه    مقاومت مي
نخسـتين  . آوردشناسي مشركانه را فرايـاد مـي  اسطوره

را در سـنت مسـيحي در مكتـب    » الهيات«كاربردهاي 

 1اسكندريه و نزد بزرگاني چـون كلمنـت اسـكندراني   
  ).Lacoste, 2005: 1555(توان سراغ گرفت مي

هــاي از تــداعي» الهيــات«واژة دانــش پــاك شــدن
مشركانه با برتري سياسي مسيحيت بـر شـرك ميسـر    

 2كليســاييِ» الهيــات«در ايــن هنگــام، يعنــي بــا . شــد
هاي سـوم و چهـارم مـيلادي    ، الهيدان سده3اوزبيوس
. اي مسـيحي شـد  واژهبه راستي دانش» الهيات«بود كه 

ي آنكـه  به جا 4شناسدر اين دوره بود كه تعبير يزدان
شناسان نامسيحي اطـلاق شـود، بـه انبيـاي     به اسطوره

 5عهد عتيق، شائول يا بـه خصـوص يوحنـاي انجيلـي    
در ايــن دوره، ديــن مســيح ). Ibid(شــد اطــلاق مــي

را تعريف كـرد و ايـن تعبيـر بـراي تشـريح      » الهيات«
شناسي به كـار آمـد و   اختلافات بر سر تثليث و مسيح

هـاي توصـيف   نشانه theologeinو  theologiaتعابير 
در نهايـــت، ). Ibid(كيشـــي دانســـته شـــد راســـت
ــيحي ــوم   مس ــازي مفه ــته theologyس ــاي در نوش ه

در ايـن دوره و در  . كمال يافت 6ديونوزيوس مجعول
هاي اين ديرنشـين ناشـناس سـوري اسـت كـه      نوشته

» الهيات«ايجابي و سلبي و ميان » الهيات«تفكيك ميان 
در گفتمان مسـيحي شـكل    نمادين» الهيات«عرفاني و 

  ).Ibid(گيرد مي
هـاي  در نوشـته  theologyبا وجود بسـامد بـالاي   

مشرب كليسا، اين تعبير يوناني تا آباي يوناني و يوناني
. بـرد ها در سنت لاتيني در حاشـيه بـه سـر مـي    مدت

لاتين به رغم آنكه از اين تعبير يونـاني آگـاه   » الهيات«
ــي  ــرجيح م ــود، ت ــاب ــد  داد از تعبيره ــري مانن ي ديگ

                                                 
1 - Clement of Alexandria 
2 - Ecclesiastical Theology 
3 - Eusebius of Caesarea 
4 - Theologian 
5 - John the Evangelist 
6 - Pseudo-Dionysius 
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Doctrina Sacra  =)استفاده كنـد، امـا   ) آموزة مقدس
گانـة ارسـطويي   در همين حال، تفكر لاتين تقسيم سه

را اقتباس كرد و ) »الهيات«/فيزيك، رياضيات، فلسفه(
نيز رفتـه رفتـه در سـنت    » الهيات«از اين طريق تعبير 

  ).Ibid(لاتيني وارد شد 
يي دقيقتـر بـه خـود    معنـا » الهيات«، 1در آثار آبلار

علمي فلسفة مدرسي بـه  » الهيات«گرفت و در معناي 
 -59، 1382: طباطبـايي : ؛ همچنين نكIbid (كار آمد 

بدين ترتيب، در اواخر عصر فلسفة مدرسي بـود  ). 65
كاررفته بدل شـد  به يگانه تعبير به theologyكه تعبير 

)Ibid.(  
عبيـر  ت 2به علم» الهيات«تا سدة سيزدهم ميلادي از 

آگوستين و به پيروي از او، ديگر الهيـدانان  . نشده بود
دادند، چـرا  ترجيح مي 4را بر تعبير علم 3تعبير حكمت

كه به نظر آگوستين و پيروانش، علوم با امـور موقـت   
سر و كـار داشـتند، در حـالي كـه حكمـت بـا امـور        

). Erickson, 1990: 33- 34(يافـت  سرمدي پيوند مي
. ملكة علوم شناخته شـد » الهيات«با توماس آكويناس 

منشأ علم الهيات به باور قديس توماس، اصولي است 
كند و به همين دليـل اسـت كـه ايـن     كه خدا نازل مي

در ميـان  » الهيات«  ).Ibid: 34(علم اشرف علوم است 
. پيروان توماس قديس به هيأت و كسوت علم در آمد

فهـم   در توصيفي مقدماتي،» الهيات«در تفكر توماسي 
). Lacoste, 2005: 1557- 1558(نظري خداوند است 

كـه نخسـت در ميـان    » الهيات«بينيم، تعبير چنانكه مي
ديـد و  آباي كليساي شرق و غرب، چندان عنايتي نمي

شد، سـرانجام در  با احتياط و بدبيني با آن برخورد مي

                                                 
1 - Abelard 
2 - Science 
3 - supientia/wisdom 
4 - Scienctia/knowledge 

هاي در سده. فلسفة مدرسي جايگاهي مستحكم يافت
نخسـتين دورة  » الهيـات «يلادي سيزدهم و چهاردهم م

ــطلاحي    ــاد و از اص ــر نه ــود را پشــت س ــل خ تكام
اي در فرهنگ مسيحي، بـه گفتمـاني در مركـز     حاشيه

بـا  » الهيـات «در فلسفة مدرسـي،  . دين مسيح بدل شد
فلسفة ارسطويي پيوندي يافته بود كـه ناگسسـتني بـه    

  .رسيدنظر مي
در جريان اصلاح دينـي و در آثـار مـارتين لـوتر،     

لوتر با ايـن  . بار ديگر چرخشي معنايي يافت» الهيات«
را از فلسـفة  » الهيات«چرخش معنايي كوشيد بند ناف 

توان وي نشان داد بدون ارسطو هم مي. ارسطويي ببرد
لوتري بيشتر بر مسيح مصـلوب  » الهيات«الهيدان بود؛ 
به باور لوتر، آدمي با تفكر و خواندن و . كردتمركز مي

شود، بلكـه ايـن امـر بـا ايمـان      دان نمينظرورزي الهي
بـدين ترتيـب،   . راستين و تجربة شخصي شدني است

ــات«آنچــه در  ــز توجــه اســت،  » الهي ــوتري در مرك ل
اين چرخش ). Ibid(رستگاري است و نه فهم درست 

معنايي گـام ديگـري بـود در مسـير تكامـل و تحـول       
اين چرخش معنايي به . در مسيحيت» الهيات«كاركرد 
رسد معلول تحولي است كه در فهـم ديـن بـه    نظر مي

ديـن در نـزد لـوتر و پيـروان او از     . وجود آمـده بـود  
اين تحول بـه الهيـات   . شدمفاهيم معرفتي سبكبار مي

يافت و سوية عملي اين گفتمان بيش از نيز تسري مي
  .كردپيش جلوه مي

شـود، در جريـان تكـوين و    چنانكه مشـاهده مـي  
ــل اصــطلاح  ــات«تكمي ــدگاهد» الهي ــدد و ي ــاي متع ه

بـر مبنـاي همـين تنـوع و     . انـد متعارضي دخيل بـوده 
اختلاف و همچنين، بر اساس گستردگي يا محدوديت 

. تعاريف متعددي خواهـد يافـت  » الهيات«انداز، چشم
  .در گفتار بعدي به اين تعاريف خواهيم پرداخت



  
  

 9/  در سنتّ مسيحي» الهيات«كاركردهاي 

 

  »الهيات«هاي  تعريف -3
ر يا برخي نويسندگان معتقدند هر كجا اختلاف نظ

تنوع تعاريف و توصيفات از امري مشاهده كنـيم، يـا   
اي بر اين خواهد بود كه در اين زمينه پژوهش و قرينه

بحث و فحص كافي صورت نگرفتـه، يـا بـدين معنـا     
تـر  خواهد بود كه موضوع بحث ما گرانبارتر و پيچيده

از آن است كه در تعريف يـا عبـارتي واحـد خلاصـه     
نيـز يكـي از   » الهيـات «). Erickson, 1990: 18(شود 

همين مفاهيم است كه بر سر تعريف آن اختلاف نظـر  
ــاني آن، . بســيار اســت پيشــتر در واكــاوي ريشــة يون

دنـيس  . به سخن گفتن از خداوند تعبير شـد » الهيات«
گيـري از همـين   فيلسوف دين معاصـر بـا بهـره    1ترنر

شناختي، كـاركرد الهيـات را توسـعه داده    تحليل ريشه
ــت ــدگاه وي، از . اس ــات«دي ــارة » الهي ــي درب پژوهش

تـوان از  خداوند است يا در اين باره كـه چگونـه مـي   
خداوند سخن گفت يا در اين باره كه چگونه خداوند 

در اين تعريـفTurner, 2005: 25 .(  (گويد سخن مي
اي كـه در واژة الهيـات بـه    انساني -ترنر، دو بعد الهي

نـر در كنـار   تر. تر شده اسـت خورد، برجستهچشم مي
سخن گفتن از خداوند، از سخن گفتنِ خود خداونـد  

گويد و با اين كار، بر فعال بودن خداوند انگشـت  مي
خداي اديان ابراهيمي و در اينجا خداي . نهدتأكيد مي

مسيحيت، موجودي فعال اسـت و از همـين رو، بايـد    
را چنان بسـط داد كـه اعمـال    » الهيات«اين تعريف از 

و نسبتش با اين اعمـال را نيـز در بـر    خداوند و ربط 
در جهت فهم مسـايلي،  » الهيات«بدين ترتيب، . بگيرد

همچون خلقت، خاصه آفرينش انسان و وضع و حال 
بخش خداوند در مورد آدمي نيز به وي و عمل رهايي

ــيجســت ــردازد وجــو م ). Erickson, 1990: 21(پ
هاي توصيف، واكاوي، سنجش و ساماندهي اين آموزه

                                                 
1 - Denys Turner 

ــ ــرين كاركردهــاي دي ــات«ن از مهمت ــه شــمار » الهي ب
  .رود مي

تـرين معنـا دربرگيرنـدة همـة     در موسـع » الهيات«
» الهيـات «در اينجـا سـخن از   . هـاي كليساسـت  تجربه

اي است نمادين يا بـه واقـع، بـه عمـل     سخن از كلمه
بـه ايـن معنـا،    . هاي مسيحي اشاره داردآييني جماعت

ــي در چــارچوب كليس ــ ــر دوش مســؤوليتي عقلان ا ب
در اين معنا هم ابزاري » الهيات«. شودالهيدان نهاده مي

دهد است كه به كليسا مجال تنظيم اصول ايمان را مي
گويـد  و هم بـه نيازهـاي معرفتـي مـؤمن پاسـخ مـي      

)Lacoste, 2005: 1556- 1557 .(  ــاي ــن معن در اي
شامل همة موضوعاتي اسـت كـه در   » الهيات«موسع، 

بـدين ترتيـب،   . شـود يس مـي تدر 2مدرسة علوم ديني
شـود از  موضوعاتي گونـاگون را شـامل مـي   » الهيات«

» الهيـات «جمله عهد عتيق، عهد جديد، تاريخ كليسـا،  
 ]2[جامع، آيين خطابـه، تعلـيم مسـيحي و انـدرزگويي    

)Erickson, 1990, 22- 23 .(    توجه بـه دايـرة شـمول
در اين معناي موسع، آنجا اهميتي دوچنـدان  » الهيات«

اي بـه دنبـال گسـترة    اي مقايسـه ابد كه در بررسييمي
معنا و كاركرد معادل اين علـم در سـنت اسـلامي بـر     

به خصوص، بايد به اين نكته توجه داشـت كـه   . آييم
در اين معناي گسترده شـامل همـة مبـاحثي    » الهيات«

است كـه در مـدارس علـوم دينـي مسـيحي تـدريس       
  .شوند مي

 ـ» الهيـات «تر، در معنايي محدود هـايي  ه كوشـش ب
ديـن   اعتقـادي كند كه مشخصاً به خصيصـة  اشاره مي

هايي، شامل رشته» الهيات«در اينجا . پردازدمسيحي مي
، 4تـاريخي » الهيـات «، 3مقدسـي كتـاب » الهيـات «نظير 

                                                 
2 - Theological school/Divinity school 
3 - Biblical theology 
4 - Historical theology 
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شــود فلســفي مــي » الهيــات«جــامع و » الهيــات«
)Erickson, 1990: 23.(  

همچنين، در سدة بيستم، برخـي مؤلفـان، متـأثر از    
ــه ــات    انديش ــف الهي ــه تعري ــز، ب ــام جيم ــاي ويلي ه
بر اساس نظام انديشگي جيمز، گوهر دين . اند پرداخته

اي اسـت كـه روح   تـرش تجربـه  هاي عاليدر صورت
بـه تبـع، هـدف    . گذرانـد انسان با خداوند از سـر مـي  

ــات« ــه جــامع و  » الهي ــن رويكــرد، آن اســت ك در اي
ال و تجربة ح. سامانمند به پديدار تجربة ديني بپردازد

كوشد ايـن  مي» الهيات«كند و ديني واقعياتي فراهم مي
بر همين اساس، . امور و واقعيات را فهم و وصف كند

مسيحي را نيـز  » الهيات«ربط و نسبت دين مسيحي و 
بدين ترتيب، ديـن مسـيحي حـال    . توان تببين كردمي

هايي اسـت كـه بـه رهبـري عيسـي مسـيح، بـه        انسان
مسـيحي بـيش   » الهيات«. اندمدهجستجوي خداوند برآ

از همه از كتاب مقدس متأثر است، چرا كه گزارشـگر  
سالاران دين و خاصـه شـامل گـزارش    هاي قافلهحال

 :Bosworth, 1913(احوال ديني عيسي مسيح اسـت  

كنند كه گرچه طرفداران نظريات جيمز اذعان مي). 11
مسـيحي هميشـه بـا پديـدار حـال مسـيحي       » الهيات«

» الهيات«يست، در عين حال، كاركرد صحيح نزديك ن
. داننـد را واكاوي و تفسير تجربه و حال مسـيحي مـي  

ديــدگاه جيمــز و پيــروان الهيــدان وي، دايــرة مفهــوم 
بـا توجـه   . زندرا با دامنة حال ديني پيوند مي» الهيات«

ها و به اين رهيافت، همان طور كه حال مسيحي سطح
مسـيحي نيـز بـه    » تالهيـا «هاي بسـياري دارد،  مرحله

ــارة موضــوعات و مســايل   ــوازات حــال دينــي درب م
  ).Ibid(گويد پرشماري سخن مي

تا اينجا، دست كم سه گونه تعريـف از الهيـات را   
گونة اول الهيات را در معنايي گسـترده و بـا   : ايمديده

دستة دوم به عكـس، از  . فهمدكاركردي حداكثري مي

گونة سوم كـه  . كندتر را اراده ميالهيات معنايي خاص
ــه هــاي يكــم و دوم نيســت، برخاســته از  قســيم گون

هـاي  هاي ويليام جيمز دربارة احوال يا تجربـه انديشه
با برشماري اين سه تعريـف پرسشـي بـه    . ديني است
توان تعريفـي ارائـه كـرد كـه بـه      آيا مي: رسدذهن مي

نحوي واجد قدر مشترك اين سه تعريف دانست؟ در 
وناگوني كه متأثر از اين تعـاريف و  هاي گميان تعريف

اند كـه  هايي بودهتر، متأثر از جرياندر سطحي گسترده
رسـيم  اين تعاريف برخاسته از آنهاست، به تعريفي مي

اريكسـون در  . پيش كشيده است 1كه ميلارد اريكسون
كتابي در خصوص الهيات مسيحي تعريفي ارائه كـرده  

ميــان تــوان آن را واجــد وجــه جمــع اســت كــه مــي
علمـي اسـت كـه    » الهيـات ««: هاي بالا دانست تعريف

كوشد بر اساس كتب مقدس، در بافـت فرهنـگ و   مي
ــا    ــرتبط ب ــه و م ــان و اصــطلاحات زمان ــب زب در قال

هـاي  اي منسجم از آموزهموضوعات زندگي، مجموعه
در ). Erickson, 1990: 21(» دين مسيحي ارائـه كنـد  

هـاي ديـن   آمـوزه «اين تعريف، بيش از هـر چيـز بـر    
در عين حال، توجه اريكسون . شودتأكيد مي» مسيحي

به دو مطلـب، محوريـت كتـب مقـدس و ارتبـاط بـا       
موضوعات زندگي، تعريف وي را از تعلق و تقيد بـه  

  .بردهاي يادشده فراتر مييكي از جريان
هاي توان ويژگيگفته ميهاي پيشبر مبناي تعريف

بـر  » الهيـات «: يكـم : را چنين برشمرد» الهيات«دانش 
پاية كتاب مقدس است و از متون قانوني و اصيل عهد 

: گيـرد؛ دوم عتيق و عهد جديد به عنوان منبع بهره مي
است؛ يعني از كل كتـاب مقـدس    2سامانمند» الهيات«

به جاي آنكه از متـون منفـرد و   . كنداخذ و اقتباس مي
هـاي  كوشد بخشيگر بهره بگيرد، ميجدامانده از يكد

                                                 
1 - Millard Erickson 
2 - systematic 



  
  

 11/  در سنتّ مسيحي» الهيات«كاركردهاي 

 

» الهيـات «: گوناگون را به يكديگر پيونـد دهـد؛ سـوم   
همچنين با موضـوعات آمـوزش و فرهنـگ عمـومي     
سروكار دارد و به اقتضاي اين ارتباط بـا فرهنـگ، بـا    

شناسـي،  هـاي ديگـر دانـش بشـري ماننـد روان     رشته
شناسي و فلسفة تاريخ ميانكنش خواهد داشـت؛  كيهان
اش در هـاي محـوري  الهيات به همراه فكـرت : رمچها

 ,Bosworth(ســنت مســيحي اســتمرار حضــور دارد 

در عين پرداختن بـه  » الهيات«: ؛ پنجم)13 -12 :1913
. موضوعات و مسايل هميشـگي بشـر، معاصـر اسـت    

پـردازد، از زبـان،   زمـان مـي  گرچه به موضـوعات بـي  
افت گيرد كه در بهاي تفكري بهره ميمفاهيم، و شيوه

معطوف به عمـل  » الهيات«. زمان حاضر معنادار باشند
است؛ بـه ايـن معنـا كـه در سـاحت عقايـد متوقـف        

مانــد، بلكــه زمــاني رســالت خــود را بــه انجــام  نمــي
 ;Ibid: 12- 14(رسـاند كـه وارد زنـدگي شـود      مـي 

Erickson, 1990: 21(مسـيحي بـه   » الهيـات «: ؛ ششم
هـرروزة  سبب رويكرد عملي و حضور فعال در امـور  

اي، از جملـه، بازخريـد و   هاي ويـژه زندگي، به آموزه
و جـاودانگي روح آدمـي اهميتـي     2، رستگاري1نجات

ــدان مــي ). Bosworth, 1913: 15- 18(دهــد دوچن
بازخريد و نجات بيش از همه در شخصيت مسـيح و  

در مقابــل، در رســتگاري . مصــايب او متجلــي اســت
ودگرايانة او بـا  بيشتر بر نقش خود انسان و تعامل ناخ

بـراي رسـيدن   . شودها تأكيد ميخداوند و ديگر انسان
به نجات و رستگاري، نقـش آمـوزة تثليـث و خاصـه     
شخص عيسي مسيح به منزلة راهبر مسيحيان در همـة  

  ).Ibid(ها حياتي است دوره
  

 مسيحي و كاركردهاي آنها» الهيات«هاي  شاخه -4

هاي ويژگي ها ودر گفتار پيشين، با بررسي تعريف
                                                 

1 - redemption 
2 - salvation 

، برخي كاركردهاي مهم اين دانش مشـخص  »الهيات«
هـاي  بر مبناي اين كاركردهاي گونـاگون، شـاخه  . شد

بـا توجـه بـه    . ]3[گيرنـد شـكل مـي  » الهيات«گوناگون 
» الهيـات «هـاي  ها و تعريفمطالب يادشده در ويژگي

بررسي هر يك از موضـوعات و مسـايل الهيـاتي بـر     
پرسـش از  . يـاتي اسـت  هـاي اله عهدة يكي از شـاخه 

پـذيري او و منـابع   هستي خداوند، پرسش از شناخت
» الهيـات «هـا در چهـارچوب   شناخت او براي انسـان 

ــا حجــت ــانه ي ــات«شناس ــاعي» الهي ــي 3دف ــد م گنج
)Warfield, Brown and Smith, 1910: 192 .(  اخـذ

ها و به عبارت ديگر، فـراهم آوردن  و اقتباس استدلال
» الهيـات «شناسـانه بـر عهـدة    تحج» الهيات«سازماية 
هاي گذشته در ارزيابي انتقادي تلاش.  است 4تفسيري

ها در بـاب خداونـد و نيـز ارزيـابي     خصوص پرسش
» الهيـات «نحوة استخراج ادلّه از منابع مقدس بر عهدة 

و در نهايت، تحقيق دربـارة  ). Ibid(تاريخي قرار دارد 
هـاي  ههاي به كارگيري شناخت از خداونـد و را شيوه
 5عملي» الهيات«گويي به نيازهاي انسان بر عهدة پاسخ
  ).Ibid(است 

در . بندي محل اتفاق همـه نيسـت  البته، اين تقسيم
 كتـاب » الهيـات «نظر برخي نويسندگان مـا دفاعيـات،   

از اقسام ممتاز و مسـتقل  «تاريخي » الهيات«مقدسي و 
بـه گمـان ايشـان، ايـن     . آينـد به شمار نمـي »» الهيات«

ها صرفاً طرق خاصـي در نگـرش بـه مسـايل     يشگرا
امـا بـا   ). 7: 1383پـازوكي،  : نك بـه (هستند » الهيات«

مقدسـي، الهيـات   مرور كاركردهايي كه الهيـات كتـاب  
تاريخي و دفاعيات بر عهده دارند، موافقت بـا ايشـان   
دشوار خواهد بود، چرا كه از سويي با نگاه به تـاريخ  

رد كـه مدافعـه در   انديشة مسيحي مشاهده خواهيم ك ـ

                                                 
3 - apologetical theology 
4 - exegetical theology 
5 - practical theology 
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گيـري  ها و مواعظ كليسايي در شكلكنار سنت خطابه

» الهيــات«: اســت نقــش مــؤثري ايفــا كــرده» الهيــات«
گفتماني تبليغي بود با هدف دفاع از دين كليسـا عليـه   

 مدافعـه . جهان نامسيحي و ترويج و اشاعة مسـيحيت 
نويســان نخســتين كســاني بودنــد كــه مســألة اثبــات  

جــا، در ايــن. ا پــيش كشــيدندعقلانيــت مســيحيت ر
كاركرد دفاع از انسجام و اعتبار مسـيحيت را  » الهيات«

در برابر دلايل فلسفي و ديني نامسيحيان بر عهده دارد 
)See: Lacoste, 2005: 1554- 1556 .(  بنـابراين در

  .توان ترديد كردجايگاه و اهميت دفاعيات نمي
» الهيــات«هــاي از ســوي ديگــر، يكــي از رســالت

يحي در دوران آبــاي كليســا رســالت تفســيري و مســ
توضيحي بود؛ تفسير و شرح برخـي متـون، بـه ويـژه     

هـا و آداب  عهد جديد و همچنين، توضيح برخي آيين
مسيحي » الهيات«به جهت اهميت تفسير در . كليسايي

هاي موشكافانة ايـن علـم در   يكي از نخستين گزارش
 :See(ي معـاني كتـاب مقـدس بـود     خصوص نظريه

Ibid .(    افزون بر اين دو مورد، بايـد نقـش ملاحظـات
مسـيحي  » الهيات«دهي تاريخي را در سنجش و سامان

كافي است به ياد آوريم كه اشاره . در نظر داشته باشيم
ــه اهميــت و جايگــاه  ــات«ب شناســانه و حجــت» الهي

مقدسي مستلزم ملاحظـات تـاريخي و   كتاب» الهيات«
  .است »الهيات تاريخي«ورود به ساحت 
هاي يادشده و به رغم كارآمدي هـر  در كنار شاخه
هاي الهياتي در مسـيحيت نيـاز بـه    يك از اين گرايش

شـود كـه نتـايج تحقيقـات     رشتة ديگري احساس مي
عملي » الهيات«تاريخي و » الهيات«تفسيري، » الهيات«

. اي جامع و سـامانمند فـراهم كنـد   بنديرا در صورت
. مانمند همــين اســتجــامع و ســا» الهيــات«رســالت 

» الهيـات «مند بخشي از دانش جامع يا سامان» الهيات«
دانـيم، همچـون   است كه آنچه را در مورد خداوند مي

جـامع  » الهيـات «. كنـد كليتي به هم پيوسته ارائـه مـي  
 حجـت » الهيات«هاي معرفت به خداوند را از سازمايه

گيرد؛ در پيوندهاي شناسانه، تفسيري و تاريخي بر مي
كند و هاي الهياتي مداقه ميهاي اين نظامروني مؤلفهد

نهــد وار پــيش مــي آن را در قالــب كليتــي انــدام  
)Warfield, Brown and Smith, 1910: 192- 193 .(
 جــامع و ســامانمند شــامل شــناخت كتــاب» الهيــات«

بـه  » الهيـات «شناسـي، و  شناسي، مسـيح مقدس، انسان
ن است كه براي معمول اي. شودمي 1معناي دقيق كلمه

به معناي دقيق كلمه را با » الهيات«جلوگيري از اشتباه، 
بدين ترتيـب،  . كنندمشخص مي 2تعبير آموزة خداوند

جامع در محور يا ستيغ دانـش  » الهيات«در مسيحيت، 
» الهيـات «گيرد و به نحـوي غايـت   جاي مي» الهيات«

تـاريخي  » الهيات«شناسانه و حجت» الهيات«تفسيري، 
رود و خـود البتـه همچـون منبـع تغذيـة      ار ميبه شم

بـه همـين دليـل،    ). Ibid(كند عملي عمل مي» الهيات«
جـامع تنهـا از   » الهيات«در برخي متون براي اشاره به 

). Erickson, 1990: 23(گيرند بهره مي» الهيات«تعبير 
توجه به اين نكته نيز در فهم اصـطلاحاتي كـه تعبيـر    

د، سودمند و بايسته بـه نظـر   را در خود دارن» الهيات«
  .رسدمي

جامع و سـامانمند، بـه   » الهيات«در هنگام بررسي 
» الهيـات «نخسـت، تعبيـر   : سه نكته بايـد توجـه كـرد   

سامانمند ممكن است اين شايبه را به ذهن برخـي در  
اند و بـه  ساماننابه» الهيات«هاي افكند كه ديگر شاخه

در حـالي   بخش نيسـتند، لحاظ روش و نتيجه اطمينان
در معناي موسع آن، اين است كـه  » الهيات«كه هدف 

. به صورت سامانة به هم پيوستة حقيقـت رخ بنمايـد  
اند با تغيير نام اين براي دفع اين شايبه، برخي كوشيده

                                                 
1 - theology proper 
2 - Doctrine of God 
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نظـري،  » الهيـات «هـايي نظيـر   دانش الهيـاتي، بـه نـام   
» الهيـات «مدرسي و » الهيات«شناختي، روش» الهيات«

بـا ايـن همـه،    . بدفهمي جلوگيري كننـد  جزمي از اين
انـد جـايگزين مناسـبي بـراي     عناوين يادشده نتوانسته

جــامع و ســامانمند باشــند » الهيــات«تعبيــر جاافتــادة 
)Warfield, Brown and Smith, 1910: 193- 194.(  

جـامع و سـامانمند در   » الهيـات «كـه  نكتة دوم اين
معنـاي   .رودسنت مسيحي به معنايي واحد به كار نمي

ــيح آن     ــاكنون در توض ــه ت ــت ك ــين اس نخســت هم
ايم، اما افزون بر اين معنا، گاهي متخصصان از كوشيده

جـامع و سـامانمند، بـراي اشـاره بـه      » الهيـات «تعبير 
اين كـاربرد بيشـتر   . كننداستفاده مي» اعتقادي«الهيات 

در ) doctrines(=ها و اعتقادات ناشي از اهميت آموزه
ر معنــاي نخســت اســت و همــين جــامع د» الهيــات«

جامع را » الهيات«اهميت باعث شده است گاهي تعبير 
» الهيات«. اعتقادي به كار ببرند» الهيات«براي اشاره به 

جــامع چهــارچوبي اســت كــه در آن امــور اصــولي و 
شـوند؛ هرچنـد كـه از    اعتقادي بحـث و بررسـي مـي   

» الهيـات «اعتقـادي بـه    -سويي، بررسي امور اصـولي 
مقدسـي  كتـاب » الهيات«حدود نيست، بلكه در جامع م

 ,Erickson(خـورد  نيز به چشم مي 1و الهيات جزمي

و از سوي ديگر، الهيات جامع در معنـاي  ). 23 :1990
بـا  . نخست، به امور اصولي و اعتقادي محدود نيسـت 

تـوان گفـت كـاربرد    گفتـه مـي  توجه به مطالب پـيش 
اعتقـادي  » تالهيا«جامع و سامانمند به جاي » الهيات«

نظرانـه بـا   كم و بيش ناشي از مسامحه و برخورد تنگ
  .جامع است» الهيات«ساحت گستردة 

نكتة سوم نيز به تفـاوت الهيـات جـامع و الهيـات     
ايـن دو شـاخة الهيـاتي بـه دليـل      . گرددجزمي باز مي

در . شـوند ها گاه با يكديگر خلط مـي برخي همانندي

                                                 
1 - dogmatic theology 

مر جزمي به حقيقتـي  كاربرد الهياتي متداول، دگما يا ا
گـردد كـه كليسـا آن را بـاوري الزامـي اعـلام       باز مي

جزمـي بـر   » الهيـات «). Walter, 2005: 447(كنـد   مي
مبناي كتب مقدس و سنت مكلف است اين باورهاي 

 :Brito, 2005(جزمي را توجيه كنـد و توسـعه دهـد    

ســامانمند » الهيــات«جزمــي هماننــد » الهيــات«). 453
رها را بـه صـورتي هماهنـگ ارائـه     اي از باومجموعه

 2جزمي بر مرجعيت» الهيات«كند؛ با اين تفاوت كه  مي
. فشـارد آمـده پـاي مـي   برخي از اين اعتقادات فـراهم 

جزمي به زعم متوليانش حقايقي را حلاجـي  » الهيات«
هـا مـؤمن بـود و بـس     كند كه بايد به آنو بسامان مي

)Ibid (وني، مرجـع  زيرا امر جزمي يا دگما حقيقتي قان
 Warfield, Brown and(و فراسوي چون و چراست 

Smith, 1910: 194 .(   الهيـات «بنابراين، وجـه فـارق «
ــذيري » الهيــات«جــامع و  جزمــي در چــون و چراناپ

ــات در  ــات«جزمي ــي اســت» الهي ــات در . جزم جزمي
  .جامع محوريتي ندارند» الهيات«

با توجـه بـه مطـالبي كـه در خصـوص تعـاريف،       
» الهيات«هاي كاركردها و به دنبال آن شاخهها، ويژگي

گفته شد، اينك گسترة اين دانش كم و بيش مشخص 
تـوان بـه مسـألة    اينك در گام بعـدي، مـي  . شده است

در زبان فارسـي و همچنـين بـا     theologyهاي معادل
  .تر در سنت اسلامي پرداختنگاهي گسترده

  
 در زبان فارسي theologyمسألة معادل  -5

مسـيحي از  » الهيـات «بررسي كاركردهـاي  پس از 
هاي آن اكنون طريق مرور تاريخچه، تعاريف و ويژگي

در  theologyيـابي  هنگام پرداختن به مشـكل معـادل  
در گفتارهـاي پيشـين، ديـديم كـه     . زبان فارسي است

theology اي اسـت  در مسيحيت مفهوم بسيار گسترده

                                                 
2 - authority 
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سـير  و طيف وسيعي از مفاهيم و موضـوعات را، از تف 

كتاب مقدس و دفاع از جزميات و اعتقادات مسـيحي  
بـه سـبب   . گيـرد تا زندگاني هرروزة مؤمنان در بر مي

همــين گســتردگي اســت كــه برخــي نويســندگان در 
در مسـيحيت بـا تعـابير مشـابه در      theologyمقايسة 

اند كه اين دانش در مسيحيت تفكر اسلامي تأكيد كرده
اسـلامي نيسـت    هـاي معادل دقيق هيچ يك از دانـش 

ــازوكي، ( ــايي، 7: 1383پ در ). 65 -58: 1382؛ طباطب
هـايي  اين گفتار پاياني بـه سـنجش برخـي از معـادل    

هـاي فارسـي و عربـي بـراي     پردازيم كـه در زبـان   مي
theology پيشنهاد شده است.  

ــه جــاي   ــون فارســي ب بيشــتر از  theologyدر مت
ــادل ــادل   مع ــين از مع ــات و همچن ــلام، الهي ــاي ك ه

در متـون عربـي   . شناسي بهره گرفته شده اسـت  انيزد
استفاده » اللاهوت المسيحي«معاصر نيز بيشتر از تعبير 

در ايـن مجـال، از ميـان    ). 14: 1997بدوي، (شود مي
شناسي و كلام را بررسي ها، الهيات و يزداناين معادل

  .كنيممي
  

  الهيات-5-1
ــادل  ــان مع ــان فارســي در مي ــات در زب ــاي الهي ه

theology  پرسـش اصـلي ايـن    . از بقيه رايجتر اسـت
است كه با توجه به مطـالبي كـه در گفتارهـاي پـيش     

ــا الهيــات معنــاي   را منتقــل  theologyگفتــه شــد، آي
رسد تعبير الهيات به رغـم كـاربرد   كند؟ به نظر مي مي

همچنـان بـه يـك مشـكل      theologyفراوان به جـاي  
مشـكل بـه اشـتراك لفظـي الهيـات بـاز       . دچار اسـت 

: الهيـات دسـت كـم بـه دو امـر اشـاره دارد      . گردد مي
اسـت و از سـوي    theologyالهيات از سويي معـادل  

برخـي  . ديگر، معادلي براي متافيزيك يا مابعدالطبيعـه 
نويسندگان بر اين باورند كه كاربرد الهيـات بـه جـاي    

متافيزيــك، ناشــي از اشــتباه تــاريخي مترجمــان آثــار 
بـه بـاور   . ه عربـي اسـت  فلسفي از سرياني و يوناني ب

ايشان، برداشت نادرست مترجمان از عنوان متافيزيك 
، بدانجا كشـيد  )كتابي بعد از كتاب طبيعت يا فيزيك(

كــه متافيزيــك بــه منزلــة مــاوراء الطبيعــه و علــم بــه 
فهمـي،  همين كـج . مجردات و امور الهي فهميده شود

به زعم اين نويسندگان، به خلط متافيزيك و تئولوژي 
اگـر  ). 51 -50: 1381طباطبـايي، مطهـري،   (اميد  انج

ــه جــاي   ايــن رأي درســت باشــد، كــاربرد الهيــات ب
متافيزيك غلط خواهد بود، اما واقعيـت آن اسـت كـه    

ــر  ــود تعبي ــه در   theologiaخ ــتقات آن، چنانك و مش
تاريخچه ديديم، در آثار ارسطو براي اشاره به فلسـفة  

، »دالطبيعـه مابع«ارسـطو در  . اولي به كـار رفتـه اسـت   
رياضـي،  : كنـد فلسفة نظري را به سه قسم بخش مـي 

از ديـدگاه او، موضـوع   ). theologike(طبيعي و الهي 
قسم الهي جواهر مفارق است كه نامتحركنـد و وجـه   

ي آن به علم الهـي آن اسـت كـه ايـن جـواهر      تسميه
پـازوكي،  : نك(گيرند مفارق در حوزة الهيات جاي مي

اين، در متـون معاصـر عربـي     افزون بر). 3 -2: 1383
نك (رود نيز الهيات عمدتاً معادل متافيزيك به كار مي

اي بـر  توانـد قرينـه  كه خود مي) 12: 1997بدوي، : به
  .صحت كاربرد الهيات در معناي متافيزيك باشد

كنيم، كاربرد الهيات در معنـاي  چنانكه مشاهده مي
متافيزيــك را، دســت كــم در فضــاي تفكــر اســلامي، 

تـوان گفـت   با وجود اين، مـي . توان غلط دانست نمي
بهتر است تعبير الهيات را براي اشاره به متافيزيـك در  

كـاربرد ايـن   . هاي فكري خداناباور به كار نبـريم نظام
تعبير در اين مـوارد، عـلاوه بـر دامـن زدن بـه خلـط       

هايي كمابيش نقيضـي  تئولوژي و متافيزيك، به تركيب
  .نجامداو فاقد معناي دقيق مي
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به رغم اين اشتراك لفظي بايد گفت تعبير الهيـات  
با توجه به معناي لغوي آن؛ يعنـي پـرداختن بـه امـور     

آورد و از را فراياد مـي  theologyالهي، تعريف موسع 
  .رسداين جهت معادل مناسبي به نظر مي

  
  شناسي يزدان -5-2

پيشـنهاد شـده،    theologyمعادل ديگري كه براي 
در متـون كهـن فلسـفة اسـلامي     . اسـت شناسي يزدان

شـناخت نيـز سـابقه    تعبيري نزديك به آن؛ يعني يزدان
شناسـي از جهتـي بـر الهيـات     به علاوه، يزدان. ]4[دارد

زيرا بـه لحـاظ اجـزاي سـازنده، مطـابق       ،برتري دارد
theology شناسـي نيـز بـا    با وجود اين، يـزدان . است

ت دشواري نخست ايـن اس ـ . هايي مواجه استمشكل
هـم بـر شـناخت    : معنايي دوگانـه دارد  theologyكه 

بـه  . كند و هم بر سخن گفـتن از او خداوند دلالت مي
شـناختي اسـت و   عبارت ديگر، هم واجد بار معرفـت 

شناسـي  شناختي، در حالي كه يزدانهم واجد بار زبان
  .رساندفقط يكي از اين دو معنا را مي

عنـوان   شـناخت در به علاوه، اگرچه تعبيـر يـزدان  
هاي منسوب بـه سـهروردي بـه چشـم     يكي از رساله

شناسي بيشتر بـه  خورد، در اين رساله از قضا يزدان مي
: 1380نـك بـه سـهروردي،    (متافيزيك نزديك اسـت  

بنابراين، مشكل اشـتراك لفظـي در ايـن    ). 405 -403
  .ماندتعبير نيز باقي مي

ي هاشناسي را به دليل نكتهبا اين همه، تعبير يزدان
  .به كار برد theologyتوان معادل مثبتي كه ياد شد، مي

  
  كلام -5-3

، theologyهاي پيشـنهادي بـراي   شايد ميان معادل
دليـل  . انگيزتـر باشـد  كلام از ديگـر پيشـنهادها بحـث   

كـلام  . گردداختلاف نظرها به ماهيت علم كلام بر مي

عبـدالرحمن  . هاي اسلامي اسـت خود دانشي از دانش
داند كه تعريف مقدماتي، كلام را دانشي ميبدوي، در 
ديني را بر ديگري اثبات كـرد،   باورهايتوان با آن مي

). 7: 1997بـدوي،  (دليل آورد و شـبهه را دفـع كـرد    
كلام به لحاظ موضوع، علم اثبات باورهـاي دينـي در   
خصوص صانع، صفات و افعـال او و ديگـر مسـايلي    

نـد نبـوت و   شود، ماناست كه فرع بر آن محسوب مي
  ).11همان، (معاد 

را در مســيحيت در  theologyهنگــامي كــه علــم 
نشانيم، انتظار داريم كـه ايـن دو بـا    برابر علم كلام مي

هم مطالقت داشته باشـند، امـا همسـنجي كاركردهـا،     
چنين انتظاري را  theologyها و تاريخ كلام و ويژگي

در خصوص برقـراري معادلـه ميـان    . كندبرآورده نمي
theology نخسـتين  . و كلام، نقدهايي وارد شده است

مشكل در باب كلام آن است كه اين علم مرز دقيقـي  
پژوهان يكي از اسلام. هاي اسلامي نداردبا ديگر دانش

بر آن است كه در ساختار تفكر اسلامي، متفكران مرز 
دقيقي ميان كلام و ديگر علوم اسـلامي، ماننـد نحـو،    

انـد و از  ل و تصوف ايجاد نكردهفقه، فلسفه، علم رجا
هاي خود را از همين رو، متكلمان مسلمان نيز فعاليت

 ,Leaman(كردنـد  سره جدا نمـي ها يكديگر فعاليت

علاوه بر اين، بسياري از موضـوعاتي كـه   ). 78 :2008
 theologyامريكـايي در قلمـرو    -در فرهنگ اروپـايي 

كلام، بلكه  جاي دارند، در عالم اسلام نه در قالب علم
هاي علوم اسلامي، از جمله در طيف وسيعي از شاخه

 ,Winter(گيرنـد  تفسير و عرفـان اسـلامي قـرار مـي    

2008: 2.(  
 theologyنقد دوم به اختلاف دايـرة كاركردهـاي   

. گردددر مسيحيت و كاركردهاي كلام در اسلام بازمي
چنانكه در تعريف بدوي از كلام نيز ديـديم، رسـالت   

م بيشتر در دفاع از باورهـاي دينـي متجلـي    عمدة كلا
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در مسـيحيت بـه جـز     theologyاست، در حالي كـه  

كاركرد دفاعي واجـد كاركردهـاي ديگـري نيـز بـوده      
به همين دليل، بسياري از محققان اروپايي براي . است

بـراي  . انـد اسـتفاده نكـرده   theologyكلام از معـادل  
 ـ  -نگـاره اننمونه، هري ولفسن اصطلاح كلام را بـا زب

به كار گرفته اسـت و اتـين    kalāmگرداني به صورت 
استفاده كـرده   dialectical theologyژيلسون از تعبير 

 1لـويي گـارده  ). 9 -8: 1383پـازوكي،  : نك به(است 
شناس فرانسوي نيز به ناهمخواني دايرة كـلام بـا   شرق

به باور گارده، . دايرة الهيات مسيحي اشاره كرده است
م دفاع از ايمان دانسته شده، نه فهم ايمان، رسالت كلا

در حالي كه در الهيات مسـيحي رسـالت اصـلي فهـم     
  ).14، 1997به نقل از بدوي، (ايمان است 

در برابر اين نقدها، كسـاني همچـون عبـدالرحمن    
بدوي بـر آن اسـت كـه    . اندبدوي به مخالفت پرداخته

م قول امثال گارده كمابيش در مورد بعد از سدة چهـار 
هاي دوم هجري صادق است، اما به باور وي، در سده

ي فهم ايمـان و  و سوم و چهارم در كلام بحث درباره
هاي موجود در كتـاب و سـنت و   باور، تبيين دشواري

مسايلي، همچون خداوند و صفاتش، قدر و عدل الهي 
  ).همانجا(شود تر ديده ميو رستگاري در آخرت بيش

كـلام در تـاريخ تفكـر     توان گفت علمبنابراين مي
مسلمانان نيز همچون تئولوژي در مسيحيت در طـول  

در آغاز، علـم كـلام   . تاريخ فراز و نشيب داشته است
نزد متكلمان به دفاع از باورها محدود نبـود، بلكـه در   
درجة نخست كلام از اصول ديـن بـه روش عقلانـي    

بـه عبـارت ديگـر، كـلام نيـز همچـون       . كردبحث مي
كرد، نه صـرف  از بر فهم ايمان تأكيد ميالهيات در آغ

  ).13: همان(دفاع و توجيه باورها 

                                                 
1 - Louis Gardet 

به باور بدوي، سـوية دفـاعي علـم كـلام پـس از      
هـاي سـهمگين حنبليـان عليـه مباحـث كلامـي       حمله

اين سوية دفاعي تا قرن ). 15 -14: همان(پررنگ شد 
هفتم در ميان متفكران مسلمان به سوية مسلط تبـديل  

هـاي كلامـي،   ال، در ميان برخي نحلـه در عين ح. شد
خاصه كلام شيعي، از زمان خواجه نصير به اين سـو،  

در آثـار خواجـه نصـير    . كلام به وضـع سـابق نمانـد   
ايـن  . آميخـت طوسي كلام با فلسـفة اسـلامي در مـي   

تحول چرخش ديگري در علم كلام ايجاد كرد و كلام 
، 1383پـازوكي،  (را از جدل به سوي برهان سوق داد 

8.(  
بندي اقوال گوناگون در خصـوص كـلام   در جمع

هـاي گونـاگوني كـه علـم     توان گفت به رغم دورهمي
كلام از سر گذرانـده و كاركردهـاي متفـاوتي كـه در     

تـوان گفـت    ها داشته است، همچنـان مـي  برخي دوره
، در معنــاي theologyحــوزة مفــاهيم و كاركردهــاي 

مفـاهيم  موسع آن، در مسيحيت از حوزة كاركردهـا و  
به علاوه، اگر ملاك ما . تر استكلام در اسلام گسترده

براي فهم علم كلام، كليت تصويري باشد كه در طول 
خــورد، تــاريخ انديشــة اســلامي از آن بــه چشــم مــي

گرانة كلام، خاصه در آثار نويسـندگان  خصلت مدافعه
با توجه . اشعري و معتزلي، بروز و ظهور بيشتري دارد

توان پذيرفت كه كـلام  ، به سختي ميبه اين دو مطلب
، در معنـاي موسـع آن   theologyمعادل مناسبي بـراي  

را در كاربرد مضيق  theologyبا وجود اين، اگر . باشد
و  theologyآن؛ يعني الهيات اعتقادي در نظر بگيريم، 

هـاي  پس اگرچه معـادل . شوندكلام به هم نزديك مي
ــزدان ــه نظــر شناســي مناســبتر از كــالهيــات و ي لام ب

ــي ــند، م ــة   رس ــلام را در ترجم ــاربرد ك  theologyك
  .توان كاملاً نادرست دانست نمي
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 نتيجه

در اين نوشته، كوشيديم كاركردهاي الهيـات را در  
الهيات در سنت مسـيحي  : سنت مسيحي بررسي كنيم

. كاركردهاي تفسيري، اعتقادي، تاريخي و عملـي دارد 
لهيـات جـامع بـه    همچنين، فراتر از ايـن كاركردهـا، ا  

هـاي كليـدي مسـيحيت    گردآوري و ساماندهي آموزه
بررسـي كاربردهـاي الهيـات مسـيحي بـه      . پـردازد مي

تر شـدن مفهـوم و محتـواي الهيـات در سـنت      روشن
بندي و پـيش از پايـان   در جمع. كندمسيحي كمك مي

بحث، ذكر مطلبي در خصـوص كاركردهـاي الهيـات    
ادشده، كسـاني  افزون بر كاركردهاي ي. ضروري است

. مانند دنيس ترنر براي الهيات شأن ويژه اي قايل انـد 
به باور ترنر، هر گاه و هر كجا كه آشـكارا از مسـايل   

. پرسيم، بـه الهيـات مشـغوليم   غايي در باب جهان مي
اي كه از معنا و ارزش الهيات سـلبي  زمينهترنر با پيش

در ذهن دارد ارزش و اهميت الهيات را به حيرت گره 
هـاي علمـي   بـه تعبيـر ترنـر، رسـالت رشـته     . زنـد مي

گاهي حيرت مـا بـه   . اي حيرت استبرانگيختن گونه
اين حيرت موضوع علم . گرددچگونگي جهان باز مي

تجربي است، اما آن گاه كه پـاي حيـرت از هسـتي و    
بـه  » الهيـات «چيستي جهان در ميانه اسـت، سـخن از   

اركرد ايــن كــ). Turner, 2005: 38(آيــد ميــان مــي
اي در مباحث دانشـگاهي  هاي تازهنوظهور الهيات افق

  .دربارة الهيات به روي پژوهشگران گشوده است
هـاي تئولـوژي در   در پايان اين نوشته نيـز معـادل  

اين سنجش گرچـه بـه   . فارسي بررسي و سنجيده شد
يابد، داوري نهايي و معادل قطعي تئولوژي دست نمي

كند و بـه  وژي ارائه ميتر از تئولباري تصويري روشن
دهد چه كاركردهايي در هنگام ترجمه علاوه نشان مي

هـاي اروپـايي بـه زبـان فارسـي      و انتقال معنا از زبان
  .ممكن است مغفول مانده باشند

  ها نوشت پي
هاي جريان اصـلي در ايـن نوشـته، آثـار     مراد از نوشته -1

نويسندگاني است كه با وجود اختلاف نظرهاي جـدي در  
هـاي مسـيحي، در   هايشان از متون مقدس و آموزهرداشتب

» الهيات«پروتستان يا » الهيات«كاتوليكي، » الهيات«گفتمان 
  .زننددارند و قلم ميكليساي ارتدوكس قدم بر مي

دانـان و  اين معناي موسع از الهيات نزد بسياري از الهي -2
ميان، پژوهان پذيرفته شده و جاافتاده است، اما در اين دين

بـه  » الهيـات «دانان چنان در گسترش دامنـة  گاه برخي الهي
روند كه پاي آن را به قلمرو علوم ديگـر بـاز   راه افراط مي

پـارلي  : كنـيم در اينجا فقط به يك نمونه اشاره مي. كنندمي
دان متعصـب مسـيحي و از اعضـاي كليسـاي     پرات، الهـي 

رتباط يـا  علم ا«: كندرا چنين تعريف مي» الهيات«مورمون 
هـا بـه   هماهنگي ميان خداوند، فرشتگان، ارواح، و انسـان 

ها و الهامات يا وسيلة شهودات، رؤياها، تفاسير، همسخني
علمي است كه به وسيلة آن » الهيات«... غيبداني و مكاشفه

شـوند و  ها سـاماندهي، نگهـداري و راهنمـايي مـي    جهان
هـا  انبـه وسـيلة ايـن علـم آسـم     ... گردنـد عناصر مهار مي

هاي حكمت و خرد شوند و دسترسي به گنجينهگشوده مي
مؤلف افـزون بـر ايـن    ). Pratt, 1850: 1(» ...شودميسر مي

را علم زندگاني، ايمـان و اصـلاح و   » الهيات«توضيحات، 
هـاي  تكفير گناهان، علم مواهب معنـوي، علـم همـة علـم    

شناسـي،  ديگر و هنرهاي سودمند، از جمله فلسـفه، سـتاره  
! دانـد يخ، رياضيات، جغرافيا، زبان و علـوم غريبـه مـي   تار

)Ibid: 1- 2( 
هاي گوناگون بر مبناي كاركرد، تقسيم الهيات به شاخه -3

ــيوه ــي از ش ــيم يك ــة تقس ــاي چندگان ــته ــدي اس در . بن
بندي ديگري، الهيات را بر مبناي روش، بـه الهيـات    تقسيم

 revealed(و الهيـات نقلـي   ) natural theology(طبيعـي  

theology (كنند كه اينجا محل بحث ما نيسـت تقسيم مي .
: طبيعي و نقلي، نـك » الهيات«براي توضيح بيشتر در مورد 

  ).به بعد 387: 1384گراث، ؛ مك5 -3: 1383پازوكي، 
مجموعـه مصـنفات   سهروردي، شهاب الـدين يحيـي،    -4

  .به بعد 403شناخت، ، جلد سوم، رسالة يزدانشيخ اشراق
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  ملاهادي سبزواري در مورد مقام فوق تجردي انسان تحليلي بين آراي ملاصدرا و -مطالعة تطبيقي
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  چكيده
: هـاي انسـان بـه نـام مقـام فـوق تجـردي، از نگـاه دو فيلسـوف بـزرگ           در اين مقاله به بررسي يكي از ويژگـي 

در انسان شناسي فلسفي از منظر حكمت متعاليه و شـارحان  . ده استصدرالمتألهين و ملاهادي سبزواري، پرداخته ش
ملاصـدرا و   ياي ويژه و مباني آن اثبات شده اسـت و بـه بيـان و تحليـل و بررسـي آرا      آن، به اين مقام خاص توجه

انسان  ملاهادي سبزواري در مورد اين مقام پرداخته شده و اين نتيجه به دست آمده است كه از نگاه اين دو فيلسوف،
اي برسـد كـه عـلاوه بـر      ها عبور كند و به مرحلـه  تواند از تمام مرحله به اين لحاظ كه داراي مقام معلومي نيست، مي

تجرد از ماده، از ماهيت نيز تجرد يابد، هر چند نحوة بيان اين دو فيلسوف در تبيين و استدلال اندكي با يكديگر فرق 
  .تفاوتي در افق ديد اين دو فيلسوف نسبت به اين مقام به وجود آيدشود اندك  كند و اين تفاوت باعث مي مي

  

  هاي كليدي واژه
  .فوق تجرد، ماهيت، وحدت ظليّ، ملاصدرا، ملاهادي سبزواري، بسيط 
  

  مقدمه
هاي بحث از مقام فوق تجردي تنها منحصـر   ريشه

تـوان آن را در   به حكمـت متعاليـه نيسـت، بلكـه مـي     
  .تعاليه نيز يافتهاي قبل از حكمت م فلسفه

الدين سهروردي  قبل از صدرالمتألهين، شيخ شهاب
نيز نفس ناطقه و مافوق آن را انيات صرف يـا هسـتي   
محض به شمار آورده و معتقد بوده اسـت كـه انسـان    
ــد معــين نــدارد و داراي مقــام معلــوم نيســت       ح
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مقام فوق تجـردي،  ). 115ص/1، ج1373سهروردي، (
هـاي ملاصـدرا    از نوشـته اي است كه از برخـي   نظريه
توان برداشت نمود، ولي وي اين مطلب شـريف را   مي

در قالب فصلي جداگانه بسط نـداده و تنهـا در فصـل    
اي  سوم از باب هفتم جلد هشتم اسـفار بـه آن اشـاره   

ملاهـادي  ). 398: 8، ج1383ملاصـدرا، (نموده اسـت  
سبزواري نيز اين مسأله را مطرح كرده است، ولي وي 

اي به آن نپرداخته و تنهـا   رت فصل جداگانهنيز به صو
براي اثبات تجرد نفس از ايـن مقـام سـخن بـه ميـان      

وي در آثار خود بيشتر نظر سهروردي را . آورده است
تنها آيت االله حسن زادة آملي است كـه  . كند تقرير مي

هــاي خــود، در قالــب فصــول  در بســياري از نوشــته
وي . ه اسـت اي بـه تبيـين ايـن مقـام پرداخت ـ     جداگانه

براساس مباني ملاصدرا و سهروردي به تنقيح و تبيين 
اين مقام پرداخته اسـت و از منظـر عرفـاني و قرآنـي     
روايي به اين مقام نظر كرده و در بسياري از آثار خود 

  :براي مثال. به تعريف و تبيين اين مقام پرداخته است
معناي فوق تجرد اين است كه براي نفس حـدي  «

شود، وجود ندارد و مقامي كه به آن  وقف كه به آن مت
: 1379حسـن زاده آملـي،  (» منتهي شود، وجود نـدارد 

478.(  
نفس ناطقه را مقام فوق تجرد است؛ يعني عـلاوه  «

بر اينكه او را تجرد برزخي در مقام مثال مقيد، تجـرد  
عقلاني در مقام ادراك معاني مطلقه و حقـايق مرسـله   

كه براي او حد يقف است، مقام فوق تجرد نيز هست 
لازمة اين سخن آن است كه مجرد از ماهيـت  ...نيست

است، چنانكه مجرد از مـاده و احكـام مـاده در مقـام     
  ).329:و همو 349-348ص:1375همو،(» تعقل است

نفس همان طور كه جوهر مجرد از مادة طبيعي و «
احكام آن است، همچنين بـه حـدي متوقـف نيسـت،     

اد شـد، سـعه و قـدرتي كـه     بلكه زماني كه علم او زي
دهـد، زيـاد    استعداد ارتقاء به معارج ديگر را به او مي

  ).269(» يابد شود و به مدارج عالي اعتلا مي مي
  
  مقام فوق تجردي در نگاه صدرالمتألهين -الف

در آثــار صــدرالمتألهين، مقــام فــوق تجــردي بــه  
صورت فصلي جداگانه و مستقل بحث نشـده اسـت،   

توان مباحثي را دربـارة   ايشان مي آثار بلكه در لابه لاي
توان  با توجه به آثار صدرا مي. اين مقام به دست آورد

مطالبي را كه دربارة اين مقام مطرح شده است، در سه 
  .ها و مباني قرار داد بخش تعريف و تبيين، ويژگي

  
  تبيين مقام فوق تجردي نفس انساني -1

تنهـا از  صدرالمتألهين معتقد است نفس انساني نه 
جهت ماهيت داراي مقام معلومي نيست، بلكه از نظـر  
وجود نيز درجه  و رتبة معينـي نـدارد، در حـالي كـه     
ساير موجودات طبيعي، نفسي و عقلـي داراي مقـامي   

او معتقـد اسـت كـه نفـس انسـاني داراي      . انـد  معلوم
مقامات و درجات متفاوتي است و همچنـين، نشـĤت   

ا سابق بـر مرحلـة تعلـق    مختلفي دارد كه برخي از آنه
بـه  . نفس به بدن و برخي لاحق بـر آن مرحلـه اسـت   

علاوه، نفس در هر مقام و عالمي صورت متناسب بـا  
از ايـن جهـت، داراي رتبـه و مقـام     . آن مرتبه را دارد

و  398ص/8ملاصـــدرا، ج(معينـــي نخواهـــد بـــود 
ايشان سير ترقي انسان را از مرتبة پـايين  ). 98ص/1ج

  :كند به صورت بيتي زيبا مطرح ميعالي تا مراتب 
  لقــد صــار قلبــي قــابلاً لكــل صــورةٍ«

ــانٍ   ــراً لرهبـ ــزلان ديـ ــي للغـ   »فمرعـ
  

هـاي مختلفـي را    جان من صورت قلب و: ترجمه
پذيرد، گاهي چراگاه آهـوان اسـت و گـاهي معبـد      مي
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ــان ــت   . راهب ــن بي ــيح اي ــبزواري در توض ــوم س مرح
ه هر نفس به خاطر لطافت و بساطت خود، ب: گويد مي

عبـارت  . شود صورتي كه به آن توجه كند، تصوير مي
به اعتبار نشأه سابقة حيواني است و » فمرعي للغزلان«

بـه اعتبـار نشـأه لاحقـة عقلـي      » ديراً للرهبان«عبارت 
دهد  به عبارت ديگر، حالت اول هنگامي رخ مي. است

كه خيال او در متاع دنيا صرف شود و حالـت دوم بـه   
متـذكر خـداي تعـالي يـا ملائكـة      خاطر اين است كه 
از طرفي، به اين خـاطر در معرفـي   . مقرب شده است

اسـت كـه حيـواني     نشأه سابقه به غزلان اشاره نمـوده 
ــاره دارد      ــان اش ــهوت انس ــه ش ــت و ب ــي اس وحش

  ).572-573ص(
كند كه با علـم حضـوري، ذات    ملاصدرا تأكيد مي

خود را غير محدود در حد معين و مرتبـة مخصـوص   
بينـيم كـه او بـا     م كه قابل شمارش نيست و مييابي مي

وحدت و بساطت خود همـة اشـياء معقـول را تعقـل     
كند و صور متخيله را تخيل و صـور محسوسـه را    مي

  ).331: 7ج(كند  درك مي
به اعتقاد صدرالمتألهين هر موجودي غير از انسان 
داراي مرتبة ثابتي است و قابل تحويل و دگرگـوني از  

ه ديگر نيست و تنها انسان است كه از يك نشأه به نشأ
حيث انسانيت، دائماً در حال ترقي از يك وجـود بـه   

او . وجود ديگر است و در مرتبة خاصي ثبوت نـدارد 
گويد وجودي كه ذاتاً در حال ترقي اسـت، همـان    مي

امانتي است كه خداوند آن را بر انسان عرضـه كـرد و   
دانــده در روز قيامــت ايــن وجــود بــه خداونــد بازگر

  ).361(شود  مي
ــريفة » ضــعف«ملاصــدرا واژة  ــة ش ــق «در آي خل

را بـه ترقـي ذاتـي در وجـود تعبيـر      » الانسان ضـعيفاً 

گويـد بـه جهـت همـين ضـعف، انسـان        كند و مي مي
  .استعداد پذيرش امانت الهي را دارد

: داند ملاصدرا نفس را داراي سه نشأه وجودي مي
ه با تعلـق بـه   نحوة وجودي قبل از تعلق به بدن، همرا

وي بين اين سـه نحـوه از   . بدن و پس از تعلق به بدن
از طرفي، براي مرتبـة  . وجود نفس تبايني قائل نيست

لاحق كه همان اتصال به مرتبة عقلاني است، حد قائل 
تواند به مراتب مـافوق   انسان مي: گويد شود و مي نمي

  ).432: 8ملاصدرا،ج(عقل فعال نيز نائل شود 
لاصدرا، انسان از جمله ممكناتي اسـت  به اعتقاد م

يكـي  : كه حقيقت او از دو روح تشـكيل شـده اسـت   
از . روح حيــواني فــاني و ديگــري روح ملكــي بــاقي

جهت روح ملكي باقي، او در هر زماني، خلق و لبسي 
توانـد از   او مـي . تازه و موت و حيـات جديـدي دارد  

 اي بـه نشـأه   منزلي به منزل ديگر ترقي كند و از نشـأه 
ديگر متحول شود، تا وقتي كه به وسيلة ايـن فناهـا از   
همة منازل كوني و مقامات خلقي درگذرد و در منازل 
ملكوتي و در اسماء الهي و تخلق به اخلاق الهي سـير  
كند، تا به مقام فناي كلي و بقاي ابدي برسد و مـوطن  

ــي  ــون «حقيق ــه راجع ــا الي ــا الله و انّ ــرد » انّ ــرار بگي ق
  .)67: ملاصدرا(

از نظر ملاصدرا، هنگامي كه انسان به مقـام فنـا و   
بقا برسد، خليفة خدا خواهد شد و مشمول آية شريفة 

و قابل تعليم اسماء و » ...خليفةًانيّ جاعل في الأرض «
تواند بـار امانـت    شود و مي مسجود ملائكة مقرب مي

هـا و زمـين از حمـل آن عاجزنـد،      الهي را كه آسـمان 
ه داراي مقـام فـوق تجـردي    پـس او بـالقو  . حمل كند

- 67:همـان (است كه همان مقام جانشيني الهي است 
68.(  
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از نظر صدرالمتألهين نفس بر اثـر ادراك معـارف،   
يابد و به مرتبة خود مـدرك منتقـل    ترقي وجودي مي

پس نفس داراي هويت معيني نيست و مجرد . شود مي
از ماهيت است و در ميان تمام موجـودات، بـه عـدم    

حسـن زاده  (شـود   ر يك حد ثابت ممتاز مـي وقوف د
  ).321-322: 2آملي،ج

از نظر صدرالمتألهين مقام لايقفي نفس عـلاوه بـر   
بعد عقل نظري، در بعد عقل عملي نيـز قابـل ترسـيم    

به حسـب  (وي مراتب عقل عملي در انسان را . است
مرتبة تهـذيب  : كند در چهار مورد مطرح مي) استكمال

مال شريعت، مرتبة تهذيب باطن ظاهر با استفاده از اع
و تطهير قلب از اخـلاق و ملكـات رذيلـه و دوري از    
خواطر شيطاني، مرتبة تنوير قلب بـه صـور علمـي و    
معارف حقه، مرتبة فناي نفس از ذات خـود بـا قصـر    
نظر از غير ذات باري كه اين نهايـت سـير بـه سـوي     

كند كه پس از اين مرتبه،  ملاصدرا اشاره مي. خداست
زل و مراحل زيادي است كه قابل شمارش نيسـت  منا

و به خاطر قصور درك انسان قابل فهم نيسـت، مگـر   
  ).609-2/610ملاصدرا،ج(با علم حضوري 

از نظر صدرالمتألهين مقام فوق تجردي در امتـداد  
بـه عبـارت ديگـر،    . خلقي انسان اسـت  -نشأه ابداعي
 تواند خود را از ماهيت مبـرّا كنـد، كـه ايـن     انسان مي

بـراي  . ناشي از كمال بعد خلقي و ابداعي انسان است
  :فهم اين مطلب نكات زير قابل توجه است

توانـد آنهـا    نفس انسان هنگام ادراك صور مي: اولا
را تغيير داده، يا بزرگ و كوچك كنـد، بـدون آن كـه    
مدركات خود را از خارج انتزاع نمايـد و يـا صـور را    

  .به امر خارجي تطبيق دهد
ه را   نفس انسان مي: ثانياً تواند معاني و حقايق كليـ

تنزل داده، آنها را به وجودي جزئي و خيالي و به نحو 

اي را از  گـاهي نيـز صـور كثيـره    . تفصيل مشاهده كند
خارج انتزاع نموده، پس از سير دادن آنها و طي منازل 
و مراحل وجودي، آنها را به عالم عقل و دار مجردات 

ارد كند و يـك نحـوه وجـودي    كليه و حقايق صرفه و
پـس  . فوق تجرد و عاري از حد ماهوي به آنها بدهـد 

تواند در يـك حقيقـت واحـد، قـوس نزولـي و       او مي
از طرف ديگر، اصل حقايق از . صعودي را پديد آورد

حالت صرف به جزئي و متعين و از متعين به صـرف،  
ماند و بـدون آن كـه    به وسيلة نفس ناطقه محفوظ مي

  .ماند يابد، بساطت آن محفوظ مي نفس تجزيه
بـه  ) توحيد كثيـر و تكثيـر واحـد   (فعل نفس : ثالثا

شـود   صورت دفعي و به نحو انشاء و ابداع حاصل مي
و به نحو تجلي اشراقي است، چرا كه در تأثير و تـأثر  
مادي، وضع و محاذات شرط است، در حالي كه اكثـر  

 شـود و  تأثيرات نفس بدون وضع و محاذات ظاهر مي
براساس تجلـي نفـس، معـاني از عـدم و لا شـيء در      

شوند و تـأثير آنهـا    صحنة وجود وسيع نفس ظاهر مي
  .منوط به طرف اثر نيست

تواند به مقـام   كه نفس مي(براساس اين فعل نفس 
ادراك كليات و عقول برسد و حقايق را پـس از طـي   
مراحلي، وجود فوق تجـرد و عـاري از حـد مـاهوي     

ل حكمت براي نفس مرتبـة فـوق   ، برخي از اه)بدهد
اند و از نفوسي كه به مقام ادراك كليـات و   تجرد قائل

اند و  رسند، نفي ماهيت كرده عقول طولي و عرضي مي
آنها را وجـودات محـض و صـرف و بـدون ماهيـت      

دانند، زيرا نفـس بـدون وضـع و محـاذات كـه از       مي
توانـد خلـق و ابـداع كنـد      خصوصيات ماده است، مي

  ).436-438:ين آشتيانيجلال الد(
  

  هاي مقام فوق تجردي از منظر ملاصدرا ويژگي-2
هـاي ايـن مقـام اشـاره      اكنون به برخي از ويژگـي 
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شود كه در آثار ملاصدرا و شارحان آثارش به آنهـا   مي
  .اشاره شده است

  فوق مقوله بودن-
هاي نفس انسان اين است كـه گـوهري    از ويژگي

ين كـه حـد يقفـي    بسيط و بحت است و با توجه به ا
تـوان   ندارد، لذا مركب از جنس و فصل نيست و نمي

براي آن حد منطقي ثابتي در نظـر گرفـت، در نتيجـه    
از طرفي، چون از سنخ وجـود اسـت و   . ماهيت ندارد

وجود نيز نه جوهر است و نه عرض، بنابراين، نفـس  
ناطقه نه جوهر اسـت و نـه عـرض، در نتيجـه، فـوق      

بنابراين، بـرخلاف  ). 329و 156،ص/1ج(مقوله است 
داننـد   نظر مشاء كه نفس را جوهر و داراي ماهيت مي

و فقط به بعد تجردي نفس اعتقاد دارند، در حكمـت  
متعاليه و حتي در فلسفة اشراق، نفس با طي مراحلـي  

تواند فاقد ماهيـت شـود و فـوق مقولـة جـوهر و       مي
  ).327: يوسف ابراهيميان(قرار بگيرد ) ماهيت(عرض 

  بودن) يا وجود(سنخ علم از -
براساس قاعدة اتحاد عاقل و معقول، نفـس ناطقـه   

مقـام فـوق   . ظرف علم نيست، بلكه خود علـم اسـت  
. شود تجردي بر اثر وسعت علمي در انسان حاصل مي

از طرفي، علم نيز از سنخ وجود است و كيف نفساني 
نيست، بنابراين، نفس انسان عين علم است و هر چـه  

عت يابـد، وجـود انسـان نيـز وسـعت      علم انسان وس ـ
در روايتي از امام . يابد، تا به مقام فوق تجرد برسد مي

هر ظرفي به واسطة آنچه در آن «: آمده است) ع(علي 
شود، مگر ظـرف علـم كـه بـه      شود، تنگ مي واقع مي

شود، وسعتش بيشـتر   واسطة آنچه در آن قرار داده مي
بـارت  بـه ع ). 144: 1حسـن زادة آملـي،ج  (» شـود  مي

ديگر، ظرفيت انسان به علم بستگي دارد؛ يعني انسـان  
  .يابد با خوراك علم وسعت وجودي مي

  احاطه بر عقل داشتن و دانستن حقايق غيبي-
از نظر صدرالمتألهين، شأن نفـس ايـن اسـت كـه     

تواند به مرتبة عقل مستفاد و عقل بسيط نائل شـود   مي
ه جهان و حتي بر آن نيز احاطه يابد؛ از ظلمت جهل ب
از عـالم  (نور علم وارد شـود و حقـايق علمـي كلـي     

به روي او گشوده  شـود، زيـرا علـم وجـودي     ) غيب
بـه ايـن ترتيـب، بـر     . نوري و محيط و بسـيط اسـت  

معرفت او افزوده و اقتدار و استيلاي او زياد شده، كم 
ملاصدرا، (شود  كم مفاتيح غيب بر روي او گشوده مي

  ).177: 2جو حسن زاده آملي،98-97: 2ج
وي معتقد است، نفس انسان مـادامي كـه مشـغول    
تدبير بدن و به كارگيري قـواي خـود اسـت، ممكـن     
نيست كه ذوات عقلي مجرد را به طور عيان مشـاهده  
كند، مگر فقط با مشاهدة ذهني، ولي اگر در قوة تعقل 
او وسعت، احاطه و اشراقي ايجاد شود؛ به طوري كـه  

او را از مـوطن و نشـأه   هيچ موطني و هـيچ نشـأه اي   
تواند همة ذوات عقلي را در خـود   ديگر باز ندارد، مي

احضار كند، همانند رسول خدا در شب معراج و ساير 
اوقات كه احوال آخـرت را بـه طـور كامـل مشـاهده      

  ).328: ملاصدرا(كرد  مي
  وحدت حقة ظليه داشتن-

ــوع اســت  ــه دو ن ــة -1:وحــدت حقّ وحــدت حق
  هوحدت حقة ظلي-2حقيقيه؛

وحدت حقة حقيقيه؛ يعني حقيقتـي كـه دو بـردار    
نيست؛ نامحدود است؛ به سبب نامحدود بودن بر همه 
. چيز احاطه و اشراف دارد و همه چيز به او قائم است

نسـبت بـه   (تواند به ايـن مقـام وحـدت     انسان نيز مي
دست يابد، با اين تفاوت كه نفس انسان ) مادون خود

ي وحدت نفـس انسـان   داراي وحدت ظليّ است؛ يعن
وحدت حقّة الهـي  ) تجلي، سايه، فرع يا در طول(ظلّ 
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ــت  ــان (اسـ ــف ابراهيميـ ــن زاده /356: يوسـ ؛ حسـ
براساس وحدت حقّه، خداوند در عين ). 39آملي،اصل

. اينكه در هيچ جا نيست، ولي در همه جا حضور دارد
تواند همين ويژگي را بـه دسـت آورد،    نفس انسان مي

رقيق آن در مورد نفس نسبت بـه   همان طور كه مرتبة
بدن نيز وجود دارد، زيرا نفس انسان در عين حال كـه  
در هيچ جاي بدن نيست، اما بر تمام اعضا و جـوارح  

وحـدت حقـّه در برابـر وحـدت     . و قوا اشـراف دارد 
عددي اسـت كـه دو بـردار اسـت و ناشـي از حـد و       
محدوديت آن است، درحالي كه وحدت حقـّه چـون   

نـاهي اسـت، جـايي بـراي دومـي بـاقي       وجودش نامت
. دهد گذارد و تمام وجود را به خود اختصاص مي نمي

تواند با رسيدن به فوق تجرد عقلـي، بـه    انسان نيز مي
اين نوع وحدت دسـت يابـد كـه در اصـطلاح بـه آن      

يوســـف (شـــود  وحـــدت صـــمدي نيزگفتـــه مـــي
انسان كامل وقتي به ايـن  ). 368و 378-377ابراهيميان
شود كه وحدت  د، داراي وجود جامعي ميرس مقام مي

جمعيه نام دارد و چون در ساية وحـدت حقـّة الهـي    
در تعابير عرفـا و  . گويند است، به آن وحدت ظليّه مي

فلاسفه، اين وحدت به هيكل توحيد نيـز تعبيـر شـده    
ــت  ــبزواري(اسـ ــادي سـ ــن زاده  811:ملاهـ و حسـ
  ).335-336ص/3آملي،ج

  حد معين نداشتن -
صدرا، به اين جهت كـه نفـس در سـير    از نظر ملا

استكمالي خود داراي مقام معلـومي نيسـت و بـه هـر     
تواند از آن فراتر رود، بنابراين،  رسد مي اي كه مي مرتبه
به اعتقـاد  . توان حد معيني را براي او فرض نمود نمي

او، تنها انسان است كـه از حيـث انسـانيت، دائمـاً در     
ديگر اسـت و در   حال ترقي از يك وجود به وجودي

  ).398: 8ملاصدرا، ج(يك مرتبة خاصي ثبوت ندارد 

  منفك نبودن از معبود-
از نظر ملاصـدرا، غايـت هـر معلـول عينـا علـت       
مفيض آن است و چون معرفـت حـق غايـت وجـود     

از طرفـي،  . خلق است، بايد شناخت حق ممكن باشد
بايد برخي از موجودات بـه حسـب نهايـات وجـود،     

مرتبة واحديت گردند و چون عقـول  فاني و متحد در 
وجود عيني حق را مشـاهده  ) توسط عقل اول(طوليه 

كنند و عقل اول نيز به اعتبار حد وجودي از مقـام   مي
احديت و واحديت نازلتر است، ناچار بايـد برخـي از   
افراد انسان به اعتبار نهايت وجودي و قوس صعودي، 

كـه غايـت   برسـند، چـرا   » لي مع االله«به مقام و مرتبة 
ممكنات، فاعل و ايجـاد كننـدة آنهاسـت و اگـر سـير      
صعودي آنها به حق منجر نشود، با توجه به ايـن كـه   

آيد كـه بـراي شـيء دو     فاعل آنها حق است، لازم مي
-337: ملاصـدرا (صورت تمام و كمال موجود باشـد  

338.(  
مرحوم آشتياني در توضيح اين كلام ملاصدرا كـه  

د بـه مقـام لـي مـع االله برسـد،      توان انسان مي: گويد مي
  :گويد مي

نهايت سير وجود ممكـن تنهـا بـه ابتـداي وجـود      
كـه نقطـة شـروع     در حـالي . يابـد  ممكن تحقـق نمـي  

تعين وجود مطلـق  ) در قوس نزول(وجودات امكاني 
است، در نهايت وجـود حقيقـي   ) به وجود عقل اول(

انسان كامل از اين مرتبه به مقامات و مراتب فوق اين 
انسان با رسيدن به مقام فنـا در  . نمايد به عروج ميمرت

حق و رجوع انتها به ابتـدا، احكـام وجـود ممكـن؛ از     
قبيل، مرآتيت، آيت بودن، ظليت در وجود ذي ظـلّ و  

شود و در نتيجه، عابد از معبود  صاحب آيت، محو مي
  ).335:ملاصدرا(در اين مقام متحيز و جدا نيست 
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  اختصاص به انسان داشتن-
از ديدگاه ملاصدرا وجه مميزة انسـان بـا نبـات و    
حيوان در اين است كه انسان استعداد پذيرش حركت 
. لايقفي را دارد، ولي غير انسان اين استعداد را ندارنـد 

از طرف ديگر، وجه امتياز بين انسـان سـعيد و انسـان    
شقي در پيمودن حركت لايقفي است؛ به اين نحو كـه  

ازحركت لايقفي وجـود نـدارد،   در انسان سعيد مانعي 
كه انسان شقي مـانع ازحركـت لايقفـي را در     در حالي

صدرا براساس اين نوع از . خود به وجود آورده است
حركت، موجودات را به صـورت زيـر تقسـيم بنـدي     

  :كند مي
: موجود يا از جميع جهـات بالفعـل اسـت، ماننـد    

وجود ملك و يا از برخي جهات بالفعـل و از برخـي   
  .بالقوه استجهات 

يا براي او انتقـال از صـورتي بـه    : در صورت دوم
اجرام آسـماني و يـا   : صورت ديگر جايز نيست، مانند

در . انتقال از صورتي بـه صـورت ديگـر جـايز اسـت     
يا انتقال همراه با صعوبت و عسراسـت  : صورت اخير

ها و معادن و يا انتقال به سهولت و راحتـي   كوه: مانند
: در صـورت دوم . و حيوان و نبات انسان: است، مانند

يا حركـت و انتقـال او داراي حـد اسـت و از غايـت      
نبـات و يـا حركـت او    : كند، مانند قصوي تجاوز نمي

يا : در اين صورت. داراي حد يقفي نيست مانند انسان
رسد كه اين همـان مقـام    حركت لايقفي به فعليت مي

جانشيني الهي است و يا مانعي جلـوي حركـت او را   
در صورت اخير يا از اهل سلامت است، اگر . گيرد مي

صورت آن مانع بر او غالب نشود و يا از اهل شقاوت 
  .است، اگر صورت مكتسبه بر او غالب شود

اي كه بر ذيل اين مطلـب   در حاشيه(مرحوم نوري 
باري تعالي تام و فـوق تمـام اسـت و    : گويد مي) دارد

داراي مقام فوق  اند، بدون اينكه ارواح الهي مقرب تام
انسان سالك پس از طي مقامات و منـازل  . تمام باشند

همان گونه كه در وجود مقدس پيامبر خاتم متحقـق  (
تواند به مقام  بر اساس همين حركت لايقفي مي) است

  ).395-394: 3ملاصدرا، ج(فوق تمام دست يابد 
سرّ اينكه مقام فوق تجردي مختص انسـان اسـت،   

انسـان داراي نشـأة مـادي    به ايـن جهـت اسـت كـه     
صلاحيت عروج و صعود دارد و داراي قوه و استعداد 

يعنـي تحـول   (حركت جوهري و تحول ذاتـي اسـت   
ذاتي مختص انسان است كه ناشي از نزول او به نشأة 

اين استعداد با تعلـق  ). طبيعت است، نه عقول و ملك
مادامي كه ايـن تعلـق بـاقي    . نفس به بدن ملازم است

از ايـن  . سير ذاتـي انسـان تحقـق دارد    است عروج و
جهت در عقل اول استعداد عروج به مقـام احـديت و   
واحديت موجود نيست، بنابراين بـا آن كـه عقـل اول    

» لـي مـع االله  «داراي مقام قرب الهي است ولي به مقام 
: ابـن تركـه  (رسـد   كه فراتر از عالم عقول اسـت نمـي  

359.(  
  ابديت-

ود صرف و فوق مقوله با توجه به اين كه نفس وج
است و نظر به اينكه وجود از بين رفتني نيسـت، ايـن   

شود كه نفسـي كـه وجـود صـرف و      مطلب نتيجه مي
يوسـف  (بدون ماهيت اسـت، از بـين رفتنـي نيسـت     

  ).328:ابراهيميان
  

مباني صـدرالمتألهين بـراي اثبـات مقـام فـوق      -3
  تجردي

  اصالت وجود-
فوق تجـردي  يكي از مقدمات و لوازم اثبات مقام 

در انسان، نظرية اصالت وجود است، زيـرا تـا اثبـات    
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توان مبـاني ديگـر را    نشود اصالت با وجود است، نمي
توان استكمال نفس از مرتبة  از طرفي، نمي. تأييد نمود

هيولاني تا مرتبة فوق تجردي را اثبات نمود و نيز بـه  
يك حقيقت واحد درانسان، در طول ايـن سـير قائـل    

  .بود
لمتألهين، اشتداد در وجود در جهت كمال و صدرا

بــه طــوري كــه داراي (اســتكمال صــورت جــوهري 
را ) اوصاف ذاتي جديدي غير از آنچه قبلا بوده اسـت 

داند، زيرا وجود در نظر او مقدم بر ماهيـت   ممتنع نمي
در نظر او امتناع . است و ماهيت، اعتباري بيش نيست

قائل شويم شود كه به اصالت ماهيت  وقتي حاصل مي
كه در اين صورت، صـورت جديـد غيـر از صـورت     

آيـد   قبلي است، بنابراين، انقلاب در ماهيت پديد مـي 
كه محال است، بنابراين، نفس در اثر حركت اشتدادي 

رسد و از  و تكاملي خود به مرحله تجرد تام عقلي مي
عالم عقول به وصف تجرد و وحدت به هستي خـود  

بنا بر اصالت وجود منجـر   اين تحولات. دهد ادامه مي
به انقلاب نخواهد شد، زيرا نفس وجود واحدي است 

مصـباح  (كند  كه مراتب و نشĤت گوناگوني را طي مي
  ).8/420و ملاصدرا، ج 320يزدي، ص

  تجرد نفس-
تجرد نفس يكي از پيش نيازهاي لازم براي اثبـات  
مقام فوق تجردي آن است، زيرا تا اثبات نشود نفـس  

تـوان بـراي آن مقـام فـوق تجـردي       ميمجرد است، ن
دلايل مختلفي براي اثبات تجرد نفس ارائه . اثبات كرد
نتيجة آن ادله اين است كـه نفـس ناطقـه،    . شده است

حسـن  (مجرد و داراي وجود بسيط و محـض اسـت   
  ).321-322: 2زاده آملي، ج

  
  

 حركت جوهري-

به نظر ملاصدرا نفس انساني موجودي نيست كـه  
خاص و مرتبـة وجـودي ثـابتي باشـد،     داراي ماهيت 

بلكه نفوس انساني مراتب وجودي متفاوتي دارند، در 
كه ساير ممكنات حتي عقـول مجـرد، ماهيـت و     حالي

براساس حركت جوهري . مرتبة وجودي خاصي دارند
توان ادعا كرد سير وجـود نفـس تنهـا بـه      است كه مي

شود، بلكه نفس انسـان هـم    عالم طبيعت منحصر نمي
و هـم پـس از   ) به وجود سبب خود(ز اين عالم قبل ا

آن، داراي عوالم و نشĤت خاص متناسب بـا آن نشـأه   
است، در نتيجه زمينه براي اثبات مقـام فـوق تجـردي    

شود، چرا كه لازمة انكار حركت جوهري و  فراهم مي
استكمالي نفس، اين است كه نفس از ابتداي پيـدايش  

ي، داراي ماهيـت و  خود تا تعلق به بالاترين مرتبة عقل
جوهر ثابتي باشد و اين بر خـلاف وجـدان و وجـود    
تحولات شگرف و جوهري در ذات انسان اسـت كـه   

شود انسان از مرتبـة مـادي و جسـماني بـه      باعث مي
اسفار، مصـباح   8شرح ج(مرتبة بالاي تجرد نائل شود 

ــزدي، ج ــدم  ). 275ص/2ي ــلاوه در صــورت ع ــه ع ب
انسـان، لازم  پذيرش حركت جـوهري در ذات نفـس   

اش، جسماني  آيد كه نفس در تمام مراحل وجودي مي
باشد، زيرا نفس ناطقه فصل اشـتقاقي انسـان اسـت و    
فصول و صور حقيقت واحدند و اختلافشان اعتبـاري  

نفس ناطقه يا حيواني براي مادة بـدن در حكـم   . است
از طرفـي، صـورت بـه شـرط لاي از     . صورت اسـت 

لـي جـنس بـر فصـل     شـود، و  حمل بر ماده حمل نمي
بـه ايـن معنـا كـه جـنس از عـوارض       (شود  حمل مي

، بنابراين، حمل انسـان بـر فصـل    )تحليلي فصل است
صحيح خواهد بود، در نتيجه، ) يعني نفس(حقيقي آن 

) كه جسم نامي حسـاس اسـت  (نفس ناطقه بر حيوان 
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حاصل اينكه نفـس از حيـث صـورت    . شود حمل مي
دي، مـادي و  بودن و حتي از حيث فصل بودن موجـو 

جســماني خواهــد بــود، ولــي در صــورت اعتقــاد بــه  
حركت جوهري، ذات نفس دگرگون شده و از مرتبـة  

ــي   ــارج مـ ــمانيت خـ ــود  جسـ ــفارالاربعه، (شـ اسـ
اسـفار، مصـباح    8و شرح جلد  400ص/8ملاصدرا،ج
تــر، منكــران  بــه عبــارت ســاده). 279ص/2يــزدي، ج

حركت جوهري فصل اشتقاقي را مقوم نوع و محصل 
و تمـايز جـنس و فصـل را بـه تحليـل ذهنـي        جنس
آيـد   ، بنـابراين، لازم مـي  )نه تحليل خـارجي (دانند  مي

نفســي كــه محصــل جســم نــامي و در وجــود بــا آن 
هـا نفـس    كه آن متحداست، جسم نامي باشد، در حالي

گشتي در حركت، (دانند و جسم را مادي  را مجرد مي
  ).99ص حسن زاده آملي،

مورد تأييد نقـش حركـت   آيت االله حسن زاده در 
بـا  «: گويـد  جوهري در اثبات مقام فـوق تجـردي مـي   

حركت جوهري نفس انسان از طبع به وحـدت حقـه   
ايشان در اين زمينه به سخن ملاصـدرا  . »رسد ظليه مي
به سبب حركت است كـه  «: گويد كند كه مي استناد مي

اي بـر   ادلـّه (» رسـد  كمالات نفوس از قوه به فعل مـي 
  ).59ص حسن زاده آملي، حركت جوهري،

جسماني الحدوث و روحـاني البقـا بـودن نفـس     -
  انسان

تـوان   يكي از مباني مهمي كه با اسـتفاده از آن مـي  
مقام فوق تجـردي را اثبـات نمـود، نظريـة جسـماني      
الحدوث و روحاني البقا بودن نفس انسان است، زيـرا  
در صورتي كه نفس را داراي حدوث جسماني ندانيم 

نفس ذاتاً بسيط است، بايـد بـه قـدم نفـس     و بگوييم 
ملتزم شويم، چون هـر امـر بسـيطي، مجـرد اسـت و      

توان بـه حـدوث نفـس     اند، لذا نمي مجردات نيز قديم

تـوانيم حركـت را در نفـس     قائل شد، در نتيجـه نمـي  
از طـرف ديگـر، اگـر نفـس داراي     . انسان توجيه كنيم

ن به توان تعلق آ حقيقتي غير مادي و مجرد باشد، نمي
بدن مادي و انفعال آن را از حالات و عوارض مـادي  

اگر نفس موجودي كاملا روحـاني و  . بدن توجيه كرد
عقلي باشد، تـأثير پـذيري آن از بـدن بـي معناسـت،      

توان حركت را در نفـس انسـان توجيـه     بنابراين، نمي
  .كرد

با توجه به مبناي جسـماني الحـدوث و روحـاني    
حركت جـوهري اسـت،    البقا بودن نفس كه بر محور

نفس هويتي ممتد بوده كه در مرتبة خيال، خيال و در 
مرتبة عقـل، عقـل و در هـر مرتبـة ديگـري حكمـي       

لذا در مرتبة فوق . خاص، متناسب با همان مرتبه دارد
بنـابراين، لازمـة   . عقل، مطـابق شـأن آن مرتبـه اسـت    

حركــت جــوهري نفــس، پــذيرش نظريــه جســماني  
از ايـن  . بـودن نفـس اسـت   الحدوث و روحاني البقـا  

جهت است كه صدرالمتألهين يكي از دلايـل حركـت   
جوهري را همان جسماني الحدوث و روحـاني البقـا   

گشـتي در حركـت، حسـن    (داند  بودن نفس انسان مي
  ).98-99ص زاده آملي،

آيت االله حسن زاده در تأييد نقش اين مبنـا بـراي   
 سـرّ اينكـه نفـس   : گويـد  اثبات مقام فوق تجردي مـي 

جسماني الحدوث و روحاني البقا است، اين است كه 
تواند از نطفـه   جسم جامد با حركت جوهري خود مي

تا مرحله وحدت حقه ارتقاء يابـد و تبـدلات ذاتـي و    
جوهري خود را به نحو استمرار و اتصال ادامـه دهـد   

ــه( ــي،   ادل ــر حركــت جــوهري، حســن زاده آمل اي ب
  ).59ص
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از نگـاه مـلا   مقام فوق تجردي نفـس انسـاني   -ب
  هادي سبزواري

در آثــار مرحــوم ســبزواري، بــه نحــو مبســوط و  
. تري به بررسي اين مقام پرداخته شده اسـت  مشخص

ايشان مقام فوق تجردي را از امتيازات انسان دانسته و 
هاي مختلفي براي اثبات ايـن   در آثار خود به استدلال

ايشان در استدلات خود به تقريـر  . مقام پرداخته است
اهكارهاي سهروردي نيز در اثبات اين مقام پرداختـه  ر

لذا همچون مباحث مربوط به صـدرا، ابتـدا بـه    . است
تعريف و تبيين اين مقام از منظـر مرحـوم سـبزواري    

هايي كـه ايشـان عـلاوه بـر      پرداخته، سپس به ويژگي
شـود، پرداختـه و    مواردي كه از آثار صدرا استفاده مي

مطــرح نمــوده اســت،  همچنـين مبــاني ايشــان را نيــز 
خواهيم پرداخت و در پايان اشـكالاتي كـه ايشـان در    

اند، به همراه جواب آنها مطرح  اين زمينه مطرح نموده
  .خواهد شد

  
  تبيين مقام فوق تجردي نفس انساني-1

مرحوم سبزواري در بحث ادلة تجرد نفس، به اين 
ايشان با اثبات مقام فوق تجـردي،  . كند مقام اشاره مي

او براي اثبـات  . كند نفس از ماده را نيز اثبات ميتجرد 
كند كـه ريشـه در    مقام فوق تجردي مطلبي را ذكر مي

انـد،   انوار حسـي بسـيط  : مباني فلسفي سهروردي دارد
ظلمـت امـري   (زيرا شائبة ظلمـت در آنهـا راه نـدارد    

پـس  ). عدمي است و شيئي به محاذات آن قرار ندارد
ز قاعـدة اولويـت اثبـات    از اين مطلب او با اسـتفاده ا 

كند كه به طريق اولـي انـوار اسـفهبدي كـه همـان       مي
حكمت نامه، غـلام حسـين رضـانژاد،    (اند  نفوس كلي

انـد   و انوار قـاهره كـه همـان عقـول كلـي     ) 1779ص
كنـد كـه    سپس ايشـان بيـان مـي   . اند نيز بسيط) همان(

انـد، پـس داراي    چون نفوس و مـا فـوق آنهـا بسـيط    
پس از . هيچ ظلمتي در آنها راه نداردماهيت نيستند و 

اين، براي اثبات تجرد نفس از ماده، طريق اولويـت را  
چـون تجـرد از ماهيـت بـراي     : گويـد  پيش گرفته، مي

نفس اثبات شد، به طريق اولي تجرد از ماده نيز بـراي  
شرح منظومه، ملاهادي سـبزواري،  (شود  آن اثبات مي

  ).308-309ص
راي سير كمالي انسان مرحوم سبزواري حد يقفي ب

النفس و ما فوقها وجودات بحته «قائل نيست و جملة 
را بـه عنـوان شـاهد از    » بلا ماهيةٍ و انـوار بـلا ظلمـةٍ   

اين عبارت به دو گونـه  . كند فلسفة سهروردي بيان مي
  :معنا شده است

طبق نظر مرحوم سبزواري، ماهيت به معنـاي  : اول
سـت، از او  قول جامع و مانع كه همـان قـول شـارح ا   

نفي شده است، اگر چه براي وجود او به ايـن لحـاظ   
كه در مرتبة مادون عقول است، حد به معناي فاقديت 

اسـرار الحكـم، مـلا هـادي سـبزواري،      (مطرح اسـت  
  ).256ص

طبق نظر مرحوم آملي، نفي ماهيت از نفس و : دوم
حتي عقل به اين معناست كه احكام وجود در آنها بـر  

به دارد، زيرا مـاهيتي كـه داراي آثـار    احكام ماهيت غل
از اين جهت، چـون آثـار   . نيست، گويي معدوم است

توان گفت  وجود در آن بر آثار ماهيت غالب است، مي
درر الفوائد، محمد (كه نفس داراي وجود بحت است 

  ).370-372ص تقي آملي،
ماهيت بودن انوار  مرحوم سبزواري براي اثبات بي

طرق ذيـل را ذكـر   ) طقة انسانينفوس نا( )1(اسفهبديه
  :كند مي

تعريـف آن شـيء اسـت از     ءيماهيت هـر ش ـ  -1
مانعيت مستلزم ضيق وجود . جهت مانعيت و جامعيت
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است و چون وجود نفس حد يقفي نـدارد، بلكـه هـر    
كنـد و   اي كه نفس به آن برسد، از آن تخطيّ مي مرتبه

شـكند و از   هر فعليتي را كه به دست آورد، آن را مـي 
توان تعريف جـامع و   شود، در نتيجه نمي خارج مي آن

از ايـن جهـت نفـس    . مانعي را براي انسان معين كرد
شرح منظومـه، مـلا هـادي سـبزواري،     (ماهيت ندارد 

  ).55ص
نفس هنگامي كه به مرتبة عقل بالفعل برسد، با  -2

شود و چـون عقـل كلـي ماهيـت      عقل فعال متحد مي
ا متحَد از نظر احكـام  ندارد و به لحاظ اين كه متحد ب

مساوي اسـت، بنـابراين، نفـس نيـز ماهيـت نخواهـد       
به اعتقـاد مرحـوم سـبزواري عقـل     ). 55همان(داشت 

عقل بالقوه، عقـل بالملكـه، عقـل    : داراي مراتبي است
در اين (بالفعل، عقل مستفاد، نفس كه در اثر استكمال 

او بـراي عقـل   . شـود  با عقل فعال متحـد مـي  ) مرحله
كنـد كـه آن را عقـل كلـي      گري را مطرح ميمرتبة دي

نامد؛ به اين معنا كه موجود تامي است كـه حالـت    مي
اي براي او نيست و هـيچ تعلقـي جزبـه قيـوم      منتظره

براي او در اين مرتبـه  . خود كه فوق تمام است، ندارد
ماهيت وجود نـدارد؛ چـه رسـد بـه ايـن كـه مـاده و        

ادامـه   بـه عـلاوه ايشـان   . موضوع وجود داشته باشـد 
دهد كه نبود ماهيت براي نفوس مجرد انسـان نيـز    مي

هست و تفاوت آن با نورالانوار به شدت و ضـعف و  
مجموعـه رسـائل فلسـفي ملاهـادي     (فقر و غناسـت  

  ).799-798سبزواري،
اين دليل را ايشان براساس مباني شيخ اشـراق   -3

از اين جهت، ابتدا مبـاني اشـراقي ايـن    . كند مطرح مي
  :شود مي دليل بيان
يـابيم كـه ذات مـا     با نظر به ذات خود درمي) الف

  .وجودي محض است

توانـد ضـميمه    به وجود محض دو چيـز مـي  ) ب
  :شود
اين امري سـلبي  . جوهر كه در موضوع نيست -1
ماهيت جـوهر در ذات مـن نيسـت، زيـرا هـر      . است

است، ولـي ذات  » هو« مفهوم و ماهيتي مستحق صدق
  .است» انا«من مستحق صدق 

اضافاتي مانند اضافة تدبير بدن كه از خارج از  -2
ذات برآن عارض شده است، زيـرا ايـن اضـافه بـراي     
نفس به عنوان رسم است؛ يعني اين اضافه در تعريف 
نفسيت اخذ شده و يكي از عـوارض اسـت، ولـي در    

  .ذات نفس معتبر نيست
از آنچه گذشت، معلوم شد تنها چيـزي كـه بـاقي    

اسـت، زيـرا اگـر چيـزي وراي      »نم ـ«ماند، وجود  مي
باشـد، حتمـا هنگـام ادراك خـود، آن را     » من«وجود 

بـه خـودم   » من«ادراك خواهم كرد، چراكه نزديكتر از
كـنم،   اشاره مي» هو«من به هر چيزي با . چيزي نيست

، زيرا چيزهاي ديگر ماهيت دارنـد،  »انا«اما به خودم با 
و نفـوس  ولي خودم ماهيت ندارم، لذا انوار اسپهبدي 

ناطقه داراي ماهيـت نيسـتند و بـه طريـق اولـي مـاده       
شـــرح منظـــوم ســـيد رضـــي شـــيرازي، (ندارنـــد 

شيخ اشراق در جايي ديگر براي اثبات ) 1858ص/2ج
ادراك مـن همـان   : گويـد  ماهيتي نفـس انسـان مـي    بي

وجود مجرد از ماهيت و علم حضوري من است، زيرا 
فـرض  توان ادراك خود را از نوع علـم حصـولي    نمي

ادراك (كرد، چرا كه اگر علم حصـولي باشـد، معلـوم    
مان  عين نفس يا جزء نفس نيست و لذا غير نفس) من

خواهد بود و يا به عبـارت ديگـر ذات نفـس از علـم     
حصولي متقوم خواهد بود، در حالي كه نفس به خود 
علــم حضــوري دارد، بنــابراين ادراك نفــس، ماهيــت 

جه وجود انسـان  نيست بلكه خود وجود است، در نتي
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-116تلويحات، سـهروردي، ص (داراي ماهيت نيست
-259و اســرارالحكم، ملاهــادي ســبزواري، ص 115
  ).4وص 257

  
  ها ويژگي-2

ــن  ــر اي ــلاوه ب ــبزواري   ع ــار مرحــوم س ــه در آث ك
توان يافت، ولـي   هاي مشابهي همانند صدرا مي ويژگي

هـاي ديگـري را اضـافه     ايشان در آثـار خـود ويژگـي   
  :ارتند ازكند كه عب مي
  حد معين نداشتن -

به تعبير مرحوم سبزواري، انسان همچون ظلـومي  
است كه به طور مداوم قاتل خويش است و در حدي 

اي كـه   كند، زيـرا او بـه هـر مرتبـه     خاص توقف نمي
اي كـه   كند و در هـر مرحلـه   رسد، از آن تجاوز مي مي

ميـرد، تـا بـه حيـات      شود، در آن مرحله مـي  زنده مي
دهد تا به حد اعلي و  اين كار را ادامه مي. دبعدي برس

اشرف نائل شود و در نهايت، به فنـاي الهـي برسـد و    
مجموعــه رســايل فلســفي (بــاقي بــه بقــاي او بشــود 
در بين موجودات تنهـا  ). 812ملاهادي سبزواري، ص

تواند به جايي برسد كه حـد يقـف    انسان است كه مي
بـاز باشـد و   نداشته باشد؛ يعني راه همچنان بـراي او  

سير و تكامل همچنان براي او ممكـن باشـد و پـا در    
نهايت بگذارد و باز هم به تكامل خـود ادامـه    جادة بي

  ).299-301ابراهيميان(دهد 
  احاطه بر عقل داشتن و دانستن حقايق غيبي-

انسـان  : گويـد  مرحوم سبزواري در اين زمينـه مـي  
ل توانـد بـا عق ـ   زماني كه نفس خود را كامل كند، مـي 

متحد شود؛ از اين مقام نيز ترقي يابـد؛ بـه عقـل نيـز     
ــادون او مطــوي در دســت او   ــد و م ــدا كن احاطــه پي

هاي مقام فوق تجردي  اين مقام احاطه از ويژگي.گردد

الشواهد الربوبيـه،  (است، زيرا وراي مرتبة عقلي است 
  ).791تعليقة ملاهادي سبزواري، ص

  بسيط الحقيقه بودن-
پس از اتحاد نفـس بـا   : گويد مرحوم سبزواري مي

شود،  عقل فعال كه در اثر سير جوهري نفس ايجاد مي
در نظـر اهـل   . تواند از اين مقام ترقي نمايـد  نفس مي

الجمـع منجـر    عرفان اين ترقي به رسيدن به مقام عـين 
شـود كـه همـان عـالَم اسـماء و صـفات و مرتبـة         مي

پس از آن، بـه مقـام   . است) يا قاب قوسين(واحديت 
رسد كه مقامي است كـه بـراي انسـان     الجمع مي عجم

نـام  ) يا اوادنـي (اسم و رسمي نيست و مرتبه احديت 
در نظر حكما انسان وقتي به مقـام فـوق تجـرد    . دارد
اي است كـه همـة كمـالات و     رسد، بسيط الحقيقه مي

در واقـع، او وجـود ظـلّ    . خيرات مادون را داراسـت 
متـراكم شـده    الحقي است كه همة قوا و مبادي در او

است يا به عبارت ديگـر، وجـود منبسـطي اسـت كـه      
داراي وحدت جمعي و وحـدت ظلـّي اسـت و بنـابر     

فصل اخير مشـتمل بـر جميـع فعليـات صـور      «قاعدة 
هاي مادون را به نحو اعلـي   جميع فعليت» سابقه است

مجموعة رسائل فلسـفي ملاهـادي   (و اشرف داراست 
  ).818-820سبزواري، ص

  تعالي متشخص بودنبه ذات باري -
تماميت نوع و فعليـت آن  «براساس قاعدة فلسفي 

، ايـن نكتـه   »به فصل اخير آن است، نه بـه جـنس آن  
شود كه فصل، جامع جميـع مقومـات نـوع     فهميده مي

خود است، پس فصل اخير به نحو بساطت و وحدت، 
جامع جميع كمالات و فعليات و مبدأ مبـادي فصـول   

داراي تشخص واحدي اسـت  انسان نيز . گذشته است
كه مراتب مختلف دارد و براسـاس رتبـة وجـودي آن    

هاي مخصوص به آن مرتبه را  مرتبه، صفات و ويژگي
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در مقام فوق تجردي كه مقام وحـدت حقـّة   . داراست
ظليه و بسيط الحقيقه است، تشخص انسـان براسـاس   

ترين وجـود اسـت، كـه همـان      رتبة وجودي، به عالي
بنابراين، تشخص انسـان در  . است فاعليت حق تعالي

همـان،  (مرتبة فوق تجردي به ذات باري تعالي اسـت  
  ).875-874ص

  وجود حقيقي داشتن-
از نظر ملاهادي سبزواري، وجـود حقيقـي همـان    

براي ايجاد : گويد ايشان مي. وجود بدون ماهيت است
مفارقــات مجــرد امــر الهــي كــافي اســت و بــه مــاده، 

ازي نيســت، چــون صــورت، اســتعداد و حركــت نيــ
مفارقات داراي ماهيت نيستند، پس عين امـر الهـي و   

. اند و شامل كلمة يكون نيسـتند  الهي» كن«همان كلمة 
الهي همان وجود حقيقي است، لذا وجـود  » كن«كلمة 

مخاطب كلمة . بدون ماهيت همان وجود حقيقي است
تـوان   همان ماهيت است و از اين جهـت مـي  » يكون«

لذا . نفس انسان داراي ماهيت نيستفهميد كه روح و 
شـود،   خارج نمي» كن«روح از : اينكه گفته شده است

شود و هميشه وجود اسـت   يعني از وجود خارج نمي
شـرح  (شـود   و از مذلّت ماهيت و تركيب خـارج مـي  

  ).227ص اسماء الحسني، ملاهادي سبزواري،
  

  مباني-3
مرحوم سبزواري در اثبات مقام فوق تجـردي هـم   
از مباني شيخ اشـراق و هـم از مبـاني صـدرالمتألهين     
بهره برده است، بنابراين، مباني ايشان در هر دو نحلـه  

  .گيرد فلسفي مورد بحث قرار مي
  حركت جوهري-

از نظر مرحـوم سـبزواري نيـز نفـس بـا حركـت       
ت مطلقه تدريجي خود، تا مرتبة تجرد كامل و روحاني

دهد كه اين مرتبـه همـان مرتبـة     سير خود را ادامه مي
در ايـن مرتبـه نفـس در احـديت فـاني      . اخفي اسـت 

ــي ــداني و    م ــو اتصــال وح ــه نح ــير آن ب ــردد و س گ
اي داراي لـبس فـوق    استمراري است و در هر مرتبـه 

مرحوم سبزواري در مـورد اهميـت   . لبس خواهد بود
ر تمام مراحل د: گويد حركت جوهري در اين سير مي

سير، وحدت جمعي و شخصي نفس محفوظ است و 
تبدلات وارد بر آن تنهـا از طريـق حركـت جـوهري     

ــان دارد  ــانژاد،  (امك ــه، غلامحســين رض حكمــت نام
اي بر حركـت جـوهري، حسـن     و ادله 1565ص/2ج

ظهـور  : گويـد  وي در ادامـه مـي  ). 105زاده آملي، ص
تعـالي   عين نور فعلي است و بنابراين، نور فعلي حـق 

اين نـور فعلـي در مجـراي صـور     . حقيقتاً ظاهر است
اسماء و صفات ظاهر است، لذا ظهور عقل كل همـان  
ظهور نور خداي تعالي است، چراكـه عقـول و حتـي    

اند  نفوس وجودهاي بدون ماهيت و باقي به بقاي الهي
و  4شرح اسـماء الحسـني، ملاهـادي سـبزواري، ص    (

مرحـوم  ). 257صاسرار الحكم، ملاهادي سـبزواري،  
سبزواري وقتي از ديد حكمت متعاليه به مسـأله نگـاه   

را در تكامـل نفـس بـه     )2(كنـد ،حركـت جـوهري    مي
عـلاوه بـر آن،   . كنـد  عنوان يكي از مبـاني، تأييـد مـي   

اگــر حركــت در جــوهر ممكــن نباشــد، «: گويــد مــي
توان براي نفس ناطقه وحـدت حقـّة ظلـّي قائـل      نمي
). 249سـبزواري، ص شرح منظومـه، ملاهـادي   (» شد

نفـس  «: گويـد  ايشان در تبيين اين وحدت نفـس مـي  
ناطقه داراي وحدت جمعي اسـت كـه حـافظ جميـع     

از طرف ديگر، وي ايـن  . »مراتب طبيعي و امري است
داند كه نفس جسماني  وحدت را تنها وقتي ممكن مي

الحــدوث و روحــاني البقــا باشــد و بتوانــد از حالــت 
پس هنگامي كه . كندطبيعي به حالت بساطت حركت 
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تبدل ذاتي براساس حركت جوهري در بسـائط جـايز   
باشد، اين حركت به طريق اتصال و استمرار وحـداني  

  ).همان(» خواهد بود
  جسماني الحدوث و روحاني البقا بودن نفس-

مرحــوم ســبزواري، مبنــاي جســماني الحــدوث و 
روحاني البقا بـودن نفـس را بـراي اثبـات ايـن مقـام       

بنابراين، نفس از مرتبـة جسـماني   . )3(داند ضروري مي
كند، تا به مرتبة تجـرد   خود حركت ذاتي تدريجي مي
در اين مرتبه نفـس در  . كامل و روحانيت مطلقه برسد

گـردد و سـير آن بـه نحـو اتصـال       احديت فـاني مـي  
اي لـبس   وحداني و استمراري اسـت و در هـر مرتبـه   

كون آن تا از نخستين مرتبه تحول و ت. فوق لبس دارد
االله است، وحدت جمعـي و   آخرين مرتبه كه فناي في

شخصي آن محفوظ است و تبدلات وارد بر آن جز با 
حكمـت نامـه، غـلام    (حركت جوهري امكـان نـدارد   

  ).1565نامه  2حسين رضا نژاد، ج
  اتحاد نفس با عقل فعال-

اتحاد عاقـل و  «مرحوم سبزوراري بر اساس قاعدة 
وقتي نفـس بـه مرتبـة عقـل      ، معتقد است كه»معقول

شـود و لـذا خصوصـيات     فعال رسيد، با آن متحد مـي 
را بــه خــود ) همچــون نداشــتن ماهيــت(عقــل فعــال 

  ).55شرح منظومه، ملاهادي سبزواري، ص(گيرد  مي
البته نفـس انسـان پـس از اتحـاد بـا عقـل فعـال،        

تواند ترقي پيدا كند و از آن مرحله نيز عبور كند و  مي
الجمـع برسـد    لجمـع و پـس از آن جمـع   ا به مقام عين

مجموعــه رســائل فلســفي ملاهــادي ســبزواري،     (
  ).818ص

انوار اسفهبدي و نفـس ناطقـه وجودهـاي بـدون     -
  ماهيت

مرحوم سبزواري براساس نظر شيخ اشراق معتقـد  
است كـه چـون نفـوس و عقـول در ادراك خـود بـه       

بـه آنهـا شـاره    » هـو «يعنـي بـا   (اي نياز ندارند  واسطه
، بنـابراين، تعريـف ماهيـت برآنهـا صـدق      )شـود  نمي
  .كند و از اين جهت ماهيت ندارند نمي

  
  بررسي چند اشكال

ــكالات و     ــردي اش ــوق تج ــام ف ــذيرش مق ــا پ ب
آيـد كـه بـا برخـي از مبـاني       تعارضاتي به وجود مـي 

قوانين مربـوط بـه عليـت، محـدود     : فلسفي، همچون
بودن و يا ممكن الوجود بودن موجودات، تعارض بـه  

ملاصدرا و مرحـوم سـبزواري در آثـار    . آيد جود ميو
هايي را هـم   اند و جواب خود به برخي از آنها پرداخته

شـود،   اند كه به آنها اشـاره مـي   در اين زمينه بيان كرده
اند كه به  برخي از اشكال ها را نيز شارحان پاسخ داده

  .شود برخي از آنها اشاره مي
  اشكال اول

تر از مرتبـه عقـل    فس پايينبه اعتقاد حكما مرتبة ن
ايـن  . است و عقل نيز از مرتبـة الهـي پـايين تراسـت    

مطلب مستلزم وجود حد يا ماهيت براي نفـس اسـت   
  ).256اسرارالحكم، ملاهادي سبزواري، ص(

  پاسخ
ايـن  : دهـد  ملاهادي سبزواري اين گونه جواب مي

مغالطه از باب اشتراك لفظي بين فقدان امـري و فاقـد   
حكمـت  (ه مرتبة امـر ديگـري اسـت    بودنش نسبت ب

برخي  خيـال  ). 1779نامه، غلام حسين رضا نژاد، ص
كنند هـر جـا حـد باشـد، ماهيـت نيـز هسـت، در         مي

كه كلمة حد مشترك بين نفـاد شـيء و فاقـديت     حالي
هـر چيـزي كـه داراي حـد     . مرتبة شيء ديگـر اسـت  

منطقي است، حد به معناي نقص و فقدان را نيز دارد، 
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لـذا لازم نيسـت كـه هـر     . ن كليت نداردولي عكس آ
) ماننـد نفـس  (موجود ناقص و فاقـد مرتبـة عـاليتري    

و ماهيت هم باشد ) حد و رسم منطقي(داراي تعريف 
گوييم نفس ماهيـت نـدارد، بـه     اگر مي). 1779همان (

اين معنـا نيسـت كـه او نقـص نـدارد و از ممكنـات       
نيست، بلكه به اين معناست كه داراي تعريـف حـدي   

بـه عبـارت   . نيست و از اين جهت بي ماهيـت اسـت  
اي صورت گرفته است كه  مغالطه» حد«ديگر، در لفظ 

بين فقدان امـري و فاقـد   » حد«يا از باب اشتراك لفظ 
به اين معنـا  (بودنش نسبت به مرتبة امر ديگري است 

كه نفس ماهيت به معناي دوم را دارد، ولي ماهيت بـه  
ز باب ايهام انعكاس اسـت،  و يا ا) معناي اول را ندارد

چرا كه هر حد منطقي لازم دارد حد به معنـي نفـاد و   
اسرارالحكم، (انقطاع را، ولي عكس آن صحيح نيست 

  ).256ملاهادي سبزواري، ص
 اشكال دوم

به اعتقاد قائلان به مرتبة فوق تجردي نفس، نفـس  
وجود محض است و چون وجود ممتنع العدم است و 

ت، پس نفس نيز واجب اسـت  ممتنع العدم واجب اس
  ).259اسرارالحكم، ملاهادي سبزواري، ص(

  پاسخ
مرحوم سبزوراي اين اشكال را ايـن گونـه پاسـخ    

وجوب نفس با وجوب ذات باري تعالي فرق : دهد مي
واجب الوجود، وجود محضي اسـت كـه اتـم و    . دارد

و در شدت و نوريت غيـر متنـاهي    نيستاكمل از آن 
يت تقييدي و تعليلـي در آن راه  است و هيچ گونه حيث

باشد، اما  صفات او همه قضية ضرورية ازليه مي. ندارد
نفس وجوب بالغير دارد و معـروض وجـوب غيـري،    

گفتـه نشـود كـه چـون     . الوجود بالـذات اسـت   ممكن
ممكن است، پـس ماهيـت هـم دارد، زيـرا امكـان در      

امكان در وجـود  . وجود غير از امكان در ماهيت است
لق و فقر و نقص وجـود اسـت، ولـي امكـان در     به تع

تساوي (ماهيت به سلب دو ضرورت وجوب و امتناع 
اين نـوع امكـان در   . است) نسبت به دو طرف مذكور

وجود راه ندارد، زيرا وجـود بـراي وجـود ضـروري     
است، بنابراين، امكان در وجود به فقر آن است و اين 

  ).همان(فقر ذاتي آن است، نه عارض بر آن 
  اشكال سوم

آيد، انسان از  با پذيرش مقام فوق تجردي لازم مي
علت خود كه عقـل فعـال اسـت، اشـرف باشـد و در      

اين در حاليست . مرتبة بالاتر از علت خود قرار بگيرد
توانــد بــر علــت خــود مقــدم شــود  كــه معلــول نمــي

مجموعــه رســائل فلســفي ملاصــدرا، رســاله اجوبــه (
  ).147-179مسائل كاشانيه، ص

  پاسخ
پاسخ اين سؤال با بيان تفاوت انسـان بـا عقـول و    

نفوس كلي و عقـول از  . شود نفوس كلي مشخص مي
ابتداي نشـأة خـود بـه خـاطر اينكـه داراي فعليـت و       

ــت ــل    تمامي ــر منتق ــت ديگ ــه حال ــالتي ب ــد و از ح ان
شوند، مقام معلومي دارند، امـا انسـان بـه جهـت      نمي

رت هـاي مختلفـي اسـت و بـه صـو      اينكه داراي برهه
پيمايـد و بـه سـبب     تدريجي مراتب كمال خود را مي

نهايـت در   اينكه تطور از حالتي به حالت ديگر تـا بـي  
انسان وجود دارد، غلبه با جهت قبول، افتقـار، عجـز،   
انكسار و ضعف نسبت به ذات باري تعالي اسـت، در  

كه اسـتعداد پـذيرش ايـن ضـعف و انكسـار در       حالي
منشأ حركت نيز . ستخلقت ساير موجودات نمايان ني

يافتن همين ضـعف وجـودي در ذات نفـس انسـاني     
است و به اين واسطه، انسان در بين موجودات ديگـر  

به عبارت ديگـر،  . استعداد پذيرش امانت الهي را دارد
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سبب ارتقاء انسان از يـك نحـوة وجـودي بـه نحـوة      
وجودي ديگر، اشتمال او بر دو جهت موت و حيات، 

مال و بقـاء و زوال اسـت و   ضعف و قوت، نقص و ك
انسان براساس حركت جـوهري ايـن مراحـل را طـي     

كند، در حالي كه براي غير انسان اين گونه نيسـت   مي
  ).همان(

  اشكال چهارم
هــاي مقــام فــوق تجــردي نفــس  يكــي از ويژگــي

كه غيـر از   انساني، بي ماهيت بودن آن است، در حالي
تنـد،  وجود حق تعالي، همة حقايق داراي حـد و ماهي 

زيرا لازمة معلوليت حد داشتن است و معلـول چـون   
شود، لـذا هرگـز    اي مساوي با علت واقع نمي در رتبه

شرح زاد المسـافر، ملاصـدرا،   (شود  بدون ماهيت نمي
  ).438ص

هاي متعددي داده شده  در جواب اين اشكال پاسخ
  :شود است كه به برخي از آنها اشاره مي

  پاسخ اول
نفـوس انسـاني داراي   : گويـد  مرحوم آشتياني مـي 

به اعتبار رجوعشان به سـوي ذات  : اعتباراتي متعددند
حق تعالي و فنا در وجود مطلق و جبران نقايص خود 
با آن وجود مطلق، احكام ماهيت در آنها مغلوب است 

همـين  . شود و در عوض، آثار وجود بر آنها غالب مي
. ي استاعتبار، ملاك بقاي آنها به بقاي ذات باري تعال

از طرف ديگر، ممكنات و از جملـة آنهـا نفـوس، بـه     
انـد و هماننـد    اعتبار وجود خارجي خود، رابط محض

وجود منبسط، به اعتبار سريان و اتحاد بـا موجـودات   
شود، اگرچه به حسب  ها اطلاق مي مقيد، ماهيت بر آن

شـود   ها اطلاق مي اصل ذات خود احكام وجود بر آن
به عبارت ديگر، نفوس بـه لحـاظ   . و از حدود مبرّايند

انحطاط از مقام وجود واجب تعالي و سريان و اتحـاد  

با اعيان داراي جهات عدمي و بـه تبـع آن ماهيـات و    
حدودند، ولي بـه لحـاظ اصـل ذات خـود، از حـدود      

تعليقة مرحوم آشـتياني بـر   (اند و ماهيت ندارند  عاري
-799مجموعه رسائل فلسفي ملاهادي سبزواري، ص

  ).438و شرح زادالمسافر، ملاصدرا، ص 798
  پاسخ دوم

براسـاس اصـالت   : گويد آيت االله جوادي آملي مي
وجود، در خارج چيـزي جـز وجـود نيسـت و آنچـه      
نشان از ماهيت است، در ذهن وجود دارد، در نتيجـه  
ماهيت چيزي جز مفهوم نيست، ولي چون ما توانـايي  

 درك) بـا علـم حضـوري   (نداريم خـود آن وجـود را   
كنيم، ناگزير معـاني آنهـا در آينـة ذهـن، بـه صـورت       

به عنوان مثال انسان وقتي در . شود گر مي ماهيت جلوه
گيرد، از طريـق حـواس    برابر درخت خارجي قرار مي

كند تا صورت ماهوي آن درخت  شرايطي را فراهم مي
در ذهن نقش ببندد وگرنه ماهيت درخـت در خـارج   

اگر انسـان موجـودي   از طرفي، . حقيقتاً موجود نيست
شود كه از غبار ذهن رهايي يابد و اين قدرت را پيـدا  
كند كه عين خارجي را بـدون واسـطه مشـاهده كنـد،     

در ايـن  . ديگر از ماهيت سخني در ميان نخواهد بـود 
مقام، ديگر سخن از علم حصولي، تصـور و تصـديق،   

نخواهـد  ) حد و ماهيـت (قضيه، معرفت و قول شارح 
به مرتبة كمال نفس و حتي فـوق آن  انسان چون . بود

كنـد،   رسيده است، ديگر سخني از ماهيت مطرح نمـي 
بنابراين، ماهيت مرتبة ضعيفي اسـت كـه ذهـن آن را    

و بـا تكامـل   ) و مساوي با مفهـوم اسـت  (انتزاع كرده 
تواند با خود وجود مرتبط شود، ولـي   نفس، انسان مي

ه مقـام  توان گفت ك ـ به يك اعتبار مي: گويد ايشان مي
فوق تجرد داراي ماهيت است و آن به لحاظ انحطـاط  

تـوان   به طور خلاصه، مي. از مقام وجود واجبي است
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گفت ماهيتي كه در مقام فوق تجردي نفي شده است، 
اي ضـعيف اسـت،    همان مفهوم ذهني است كه مرتبـه 

ولي ماهيت به معناي انحطاط از وجود واجب تعـالي  
يــر تمهيــد القواعــد، تحر(در ايــن مقــام وجــود دارد 

  ).770جوادي آملي، ص
  اشكال پنجم

هاي مقام فوق تجردي نفس انساني  يكي از ويژگي
از طرفـي، اگـر موجـودي    . بي ماهيت بودن آن اسـت 

ماهيت باشد، حتماً از لحاظ وجود نامحدود خواهد  بي
از ايـن  . بود، زيـرا ماهيـت نشـانة محـدوديت اسـت     

معنـاي نفـي   جهت، نفي ماهيت از عقول و نفوس بـه  
تحرير تمهيد القواعـد، جـوادي   (محدويت از آنهاست 

  ).772ص آملي،
  پاسخ

دانسته شد كه بر مبناي اصالت وجود، ماهيـت بـه   
كند، زيرا مجعـول بالـذات وجـود     مفهوم بازگشت مي

است، نه ماهيت، بنابراين، تحقق خـارجي تنهـا از آن   
وجــود اســت و ماهيــت در مــوطن ذهــن و در مقــام 

بـه عبـارت ديگـر،    . اقعيت خارجي استحكايت از و
محدويت هـيچ تلازمـي بـا ماهيـت نـدارد، چـرا كـه        
براساس اصالت وجود، ماهيت مؤخر از وجود اسـت  

و وجودهـا در رتبـة   ) همانند تأخر مجاز از حقيقـت (
مقــدم بــر ماهيــت از يكــديگر جداينــد، بنــابراين، در 
مرحلة قبل از ماهيات، امتيـاز وجودهـا از يكـديگر و    

از جميع آنها از ذات باري تعالي به اطلاق و تقييد امتي
خود وجود است، زيرا در آن مقام نوبـت بـه ماهيـت    
نخواهد رسيد، تا امتياز وجودها از يكديگر به ماهيـت  

شود موجود محدود و از  بنابراين، مي. نسبت داده شود
ديگر اشياء امكاني و همچنين از واجب تعـالي ممتـاز   

از ماهيـت در ميـان باشـد     باشد، بـدون آنكـه سـخن   
  ).همان(

  اشكال ششم
چگونه در مقام فوق تجردي قائل به فـوق مقولـه   

كـه در تقسـيماتي كـه در     بودن نفس هستيد، در حالي
كتب رايج فلسفي موجود است، نفس يكـي از اقسـام   

رحيق مختـوم، جـوادي   ( استجوهر و داراي ماهيت 
  ).224ص /9آملي، ج 

  پاسخ
سـفي موجـود اسـت و    آنچه در كتـب معمـول فل  

جوهر را به پنج قسم جسـم، مـاده، صـورت، عقـل و     
كند، بر اسـاس مبـاني حكمـت مشـاء      نفس تقسيم مي
كـه براسـاس مبـاني حكمـت متعاليـه       است، در حالي

در اثر حركت جـوهري،  . تقسيم مذكور صحيح نيست
شود و هيچ يك از اجناس  صورت جديدي حاصل مي

كه همة آنها اگر لا و فصول سابق باقي نخواهد بود، بل
بشرط اخذ شوند، تنها به لحـاظ مفهـوم بـر صـورت     

از اين جهت، نـوع چيـزي   . جديد صادق خواهند بود
در مورد نفس نيز اين . جز همان صورت جديد نيست

گونه است كه ماهيت معينـي نيسـت، بلكـه براسـاس     
حركت جـوهري، صـورت آن كـه حقيقـت شـيء را      

  ).همان(دهد، صورت جديدي است  تشكيل مي
  اشكال هفتم

در برخي از كتب فلسفي كمال خاص انسـان كـه   
به كمال نهايي معروف شده، اتحاد نفس با عقل كلـي  

النفس الناطقه كمالها الخـاص بهـا   «. شده است  دانسته
شـواهدالربوبيه، ملاصـدرا،   (» ان تتحد بالعقـل الكلـّي  

اين مطلب چگونه بـا مقـام فـوق تجـردي     ). 333ص
اي فوق اتحاد نفس با عقل كلي است،  انسان كه مرتبه
  سازگار است؟
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  پاسخ
اعتقاد به سير انسان و عروج او تا اتحاد نفـس بـا   
عقل فعال يك مشرب حكمي معمـولي اسـت كـه در    
مرتبة تجرد نفس مطرح است، در حالي كه بحـث، در  

به علاوه، اعتقاد به عدم ترقي . مقام فوق تجردي است
اشـرفيت عقـل از   انسان از مرتبة عقـل قدسـي سـبب    

آنـان  . شود و اين خلاف عقيدة فلاسفه است انسان مي
انسان كامـل در انـدك زمـاني مراتـب بـين      : گويند مي

طبيعت و عقول را طي نمـوده، بـه مقـام فنـا و قـرب      
تمهيدالقواعــد، ابــن تركــه، (شــود  حقيقــي نائــل مــي

بر اين اساس، بعد از اتحاد نفـس بـا عقـل    ). 358ص
مقام عين الجمع و سـپس جمـع    فعال، ترقي انسان تا

مجموعه رسـائل فلسـفي ملاهـادي    (الجمع ادامه دارد 
بنابراين، اتحاد نفس با عقل فعال ). 818سبزواري، ص

مرتبة خاصي از سير تكاملي انسان است كـه در مقـام   
تجرد، عاليترين مرتبه و كمال خاص انسان محسـوب  

شود، ولي براساس حركت جوهري، حقيقت انسان  مي
قام عروج، به واسطة تحرك در عنصـر مـادي، از   در م

شـود و بعـد از    تـر مـي   تر و وسيع عقل فعال نيز كامل
عروج در مراتب عقول، پا بر فرق عقـل گذاشـته، بـه    

و در ادامـه، بـه مقـام او    ) واحديت(مقام قاب قوسين 
شرح زاد المسافر، ملاصـدرا،  (رسد  مي) احديت(ادني 
  ).438ص

  ماشكال هشت
ي فلسفي حركـت جـوهري مخـتص    براساس مبان

عالم ماده است و در عالم مجردات حركت معنا ندارد 
تـوان   و ثبات محض وجود دارد، بنابراين، چگونه مـي 

تبدلات متعـدد نفـس را در عـالم تجـرد بـه حركـت       
  جوهري نسبت داد؟

  

  پاسخ اول
پذيرش مقام فوق تجردي براي انسـان بـه معنـاي    

چــرا كــه  نفــي ماديــت و جســمانيت انســان نيســت،
براساس مباني ملاصدرا انسان معاد و عالم پس از اين 
دنيا، جسـماني اسـت، منتهـا جسـمي متناسـب و بـه       

از ايـن جهـت،   . حسب همان عالم را دارا خواهد بود
انسان به جهت جسمانيت خود حركت جوهري را به 
طور دائم دارا خواهد بود و به تبـع آن، نفـس او نيـز    

طور كه در اين دنيا نفـس  تكامل خواهد يافت، همان 
انسان با تعلق به بدن در اثر حركت جـوهري تكامـل   

  .يابد مي
  پاسخ دوم

درست است كه حركت جـوهري مخـتص عـالم    
ماده اسـت، ولـي در عـالم مجـردات تجـدد امثـال و       

بـه عبـارت ديگـر، هـر جـا      . حركت حبي وجود دارد
حركت جوهري است، تجدد امثال وجـود دارد، ولـي   

حركت حبي و تجـدد امثـال   . نيستعكس آن صادق 
در تمام ما سوي االله اعم از مفارق و غير مفـارق؛ چـه   
. در قوس صعود و چه در قـوس نـزول، وجـود دارد   

وجود به طور مداوم در ايـن دنيـا و آخـرت در حـال     
گشتي در حركـت، حسـن زاده آملـي،    (حركت است 

؛ منتها حركت جوهري مختص به اين عـالم  )174ص
همان، (ال در همة عوالم جاري است است و تجدد امث

تا آنجا كه ادعا شده است حركت در جوهر ) 176ص
  ).237همان،(از تجدد امثال ناشي شده است 

ملاصدرا نيز تجدد در امثال و حركت در جوهر را 
داند كه از شير واحـد اسـتفاده    دو مقوله همراه هم مي

كنند، منتهي ايشان تجدد را ناظر به حـدوث آن بـه    مي
داند، ولي حركـت جـوهري را    ن و به طور مطلق ميآ

داند و معتقد است كه آنهـا از   ناظر به عالم طبيعت مي



  
  

 37/  تحليلي بين آراي ملاصدرا وملاهادي سبزواري در مورد مقام فوق تجردي انسان-مطالعة تطبيقي

 

نظــر معنــا واحــد و از نظــر مفهــوم و خــارج متغــاير 
  ).307، ص7اسفارالاربعه، ملاصدرا، ج( )4(هستند

مرحوم سبزواري نيز به توارد صور غير متناهي بـه  
دائمـي معتقـد    صورت تعاقبي و آن به آن و بـه طـور  

است و لوح محفوظ را نيـز بـه نحـو تجـدد امثـال و      
شـرح  (دانـد   اتصالي بنا بر حركت جوهري، متبدل مي

  ).322منظومه سبزواري، ص
 مقايسه-ج

ملاصدرا معتقد است كه نفس انسـاني نـه تنهـا از    
جهت ماهيت، بلكه از نظر وجـود نيـز درجـه و رتبـة     

انسـان   ايشـان ايـن ويژگـي را مخـتص    . معيني نـدارد 
بنابراين، فوق تجرد در نظر او؛ يعني نداشـتن  . داند مي

ايـن ويژگـي در نظـر او ناشـي از     . رتبه و مقام معـين 
قابليت تحول و دگرگوني از يك نشأه به نشـأة ديگـر   
است كه به طور دائمي در انسـان ايـن ترقـي وجـود     

ملاصــدرا مقــام فــوق تجــردي را همــان مقــام  . دارد
كه بالقوه در وجود هـر انسـاني    جانشيني الهي دانسته

او منبع تغذيه براي رسيدن به مقـام فـوق   . نهفته است
  .داند تجردي را ادراك معارف مي

از نظر ملاصدرا بـا پـذيرش مقـام فـوق تجـردي      
به اين معنا كه (فوق مقوله بودن : هايي، از قبيل ويژگي

، از سـنخ علـم يـا    )نفس نه جوهر است و نه عـرض 
معنا كه نفـس ناطقـه خـود علـم      به اين(وجود بودن 

است و مقام فوق تجردي بـر اثـر وسـعت علمـي در     
به اين (، احاطه بر عقل داشتن )آيد انسان به دست مي

تواند به مرتبة عقل  معنا كه شأن نفس اين است كه مي
مستفاد و بسيط نايل شود و حتي بر آن نيز احاطه يابد 

 ـ )و وجودي نوري و محيط گردد ه ، وحدت حقـّة ظلي
تواند در تحـت   به اين معنا كه نفس انسان مي(داشتن 

ساية الهي، خصوصيات الهي را به خـود بگيـرد و بـه    

همين جهت، در عين اينكـه در هـيچ جـا نيسـت، در     
همه جا حضور داشته باشـد و داراي وجـود جـامعي    

، حد معـين نداشـتن   )شود كه وحدت جمعيه نام دارد
مقـام معلـومي    به اين معنـا كـه انسـان چـون داراي    (

توانـد از آن   رسـد، مـي   اي كه مي نيست، به هر مرحله
تـوان در   مرحله عبور كند، لذا حد معيني براي آن نمي

به ايـن معنـا كـه    (، منفك نبودن از معبود )نظر گرفت
انسان با رسيدن به اين مقام، احكام وجود امكـاني، از  

مرآتيت، آيت بودن و ظليت در وجـود ذي ظـلّ   : قبيل
او محــو شــده و در نتيجــه از معبــود خــود متحيــز  از

  .شمرد را براي انسان برمي) نخواهد بود
اي كه براي اثبات اين مقام لازم  از نظر صدرا مباني

اصالت وجود، زيرا كه اگـر اصـالت   : است؛ عبارتند از
توان استكمالات انسان را به يـك   با وجود نباشد، نمي

قلاب در ماهيت به وجود واحد نسبت داد، بنابراين، ان
آيد؛ تجرد نفس، زيـرا تـا اثبـات نشـود كـه       وجود مي

توان براي آن مقام فوق تجردي  نفس مجرد است، نمي
را اثبات كرد؛ حركت جوهري، زيرا بر اساس حركت 

توان ادعا كرد سير وجـود نفـس    جوهري است كه مي
شود، بلكه در عـوالم   تنها به عالم طبيعت منحصر نمي

داراي نشĤت نامعلومي است؛ جسـماني  مافوق آن نيز 
الحدوث و روحاني البقا بودن، زيرا كه در صورتي كه 
نفس را داراي حدوث جسماني ندانيم وبگوييم نفـس  
ذاتا بسيط است ،بايد به قدم نفس ملتـزم شـويم،چون   

اند، لذا  هر امربسيطي ،مجرد است و مجردات نيز قديم
ه تــوان بــه حــدوث نفــس قائــل شــد، در نتيج ــ نمــي
از . توانيم حركت را در نفس انسـان توجيـه كنـيم    نمي

طرف ديگر، اگر نفـس داراي حقيقتـي غيـر مـادي و     
توان تعلق آن به بدن مادي و انفعـال   مجرد باشد، نمي

اگر . آن را از حالات و عوارض مادي بدن توجيه كرد
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ــد،     ــي باش ــاني و عقل ــاملا روح ــودي ك ــس موج نف
توان  بنابراين، نمي معناست و تأثيرپذيري آن از بدن بي

  .حركت را در نفس انسان توجيه كرد
مرحوم سبزواري نيز حد يقفي بـراي سـير كمـالي    

چون نفـوس و مـافوق   : گويد انسان قائل نيست و مي
آنها بسيط هستند، پس داراي ماهيـت نيسـتند و هـيچ    

ماهيـت داراي  : گويـد  او مـي . ظلمتي در آنها راه ندارد
عيـت مسـتلزم ضـيق    جامعيت و مانعيـت اسـت و مان  

وجود است و چون وجود نفس حد يقفي ندارد، لـذا  
شـكند و از آن   هر فعليتي را به دست آورد، آن را مـي 

در نظر او نفس هنگامي كه بـه مرتبـة   . شود خارج مي
شـود و   رسد، با عقل فعـال متحـد مـي    عقل بالفعل مي

چون عقل كلي ماهيت ندارد، لـذا نفـس نيـز ماهيـت     
ان براي اثبات ايـن مقـام از مبـاني    ايش. نخواهد داشت

گويد ماهيـت مسـتلزم    كند و مي سهروردي استفاده مي
اشـاره  » انـا «است و چون ما بـه خـود بـا    » هو«صدق 

  .، پس نفس ماهيت ندارد»هو«كنيم نه  مي
هايي را  مرحوم سبزواري نيز براي اين مقام ويژگي

انسـان بـه   (حد معـين نداشـتن،   : شمرد، از قبيل بر مي
ر مرحوم سبزواري همچون ظلومي اسـت كـه بـه    تعبي

طور مداوم قاتـل خـويش اسـت و در حـدي خـاص      
، احاطـه بـر عقـل داشـتن و دانسـتن      )كند توقف نمي

پس از اتحاد نفـس  (حقايق غيبي، بسيط الحقيقه بودن 
با عقل فعال كـه بـر اثـر سـير جـوهري نفـس ايجـاد        

توانـد از ايـن مقـام ترقـي نمايـد و       شود، نفس مي مي
اي گردد كـه همـة كمـالات و خيـرات      ط الحقيقهبسي

، بـه ذات بـاري تعـالي متشـخص     )مادون را دارا شود
مقام فوق تجردي كه مقام وحدت حقّة ظليه و (بودن 

بسيط الحقيقه است، تشـخص انسـان براسـاس رتبـة     
وجودي، به عاليترين وجود كـه همـان فاعليـت حـق     

فـوق  باشد و تشخص انسان در مرتبة  تعالي است، مي
، وجـود حقيقـي   )تجردي به ذات باري تعـالي اسـت  

به اين معنا كه وجـود حقيقـي همـان وجـود     (داشتن 
  ).بدون ماهيت است

اي كـه وي بـراي اثبـات ايـن مقـام اسـتفاده        مباني
اگر «: گويد حركت جوهري، او مي: كند، عبارتند از مي

توان بـراي نفـس    حركت در جوهر ممكن نباشد، نمي
، جسماني الحدوث »ظليّ قائل شدناطقه وحدت حقّه 

ايشـان مبنـاي جسـماني    (و روحاني البقا بودن نفـس،  
الحدوث و روحاني البقا بودن نفس را براي اثبات اين 

بنابراين نفس از مرتبة جسماني . داند مقام ضروري مي
كند، تا به مرتبة تجـرد   خود حركت ذاتي تدريجي مي
س بـا عقـل   اتحاد نف ـ) كامل و روحانيت مطلقه برسد

مرحوم سبزواري براساس قاعدة اتحاد عاقل و (فعال، 
معقول معتقد است كه وقتي نفس به مرتبة عقل فعـال  

شـود و لـذا خصوصـيات عقـل      رسيد، با آن متحد مي
انوار اسفهبدي و نفس ناطقه ) گيرد فعال را به خود مي

وي براسـاس نظـر شـيخ    (وجودهاي بـدون ماهيـت،   
نفوس و عقـول در ادراك  اشراق معتقد است كه چون 

بـه آنهـا   » هـو «اي نياز ندارند؛ يعني بـا   خود به واسطه
  ).كند شود، ماهيت بر آنها صدق نمي اشاره نمي

ملاهادي سبزواري و ملاصدرا در بسياري از نتايج 
و فوايدي كه بر مقام فوق تجردي انسان مترتب است، 

هر دو فيلسوف مقام فوق تجـردي را مقـام   . مشتركند
از نظـر آنهـا مقـام لايقفـي، مقـام      . داننـد  هيتي ميما بي

احاطه بر عقل است كه انسان بـه واسـطة آن از تمـام    
تجـاوز  . حقايق، حتي حقايق غيبي آگـاه خواهـد بـود   

هــاي  ازحــد و نداشــتن حــد معــين از ديگــر ويژگــي
مشترك است كه هر دو معتقدند انسان به طـور دائـم   

از . باز استدر حال ترقي است و هميشه راه براي او 
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نظر آن دو، اين مقام تنها مختص انسـان اسـت، زيـرا    
فقط انسان اسـت كـه داراي اسـتعداد تحـول در ذات     
خود است و چون اين استعداد ملازم با حركت است، 

وحدت حقـّة ظليـه،   . مستلزم تعلق نفس به بدن است
االله، بقاي باالله و مرتبة  مقام جمع الجمع، مرتبة فناي في

هـايي اسـت كـه ايـن دو      ز جملـه ويژگـي  اخفي نيز ا
بـا وجـود ايـن،    . فيلسوف براي اين مقام قائل هسـتند 

توان در تبيين اين مقام بين ايـن دو   هايي را مي تفاوت
  :فيلسوف مشاهده كرد

عمدة استدلال مرحوم سبزواري براي اثبـات ايـن   
درست است . مقام، استفاده از مباني شيخ اشراق است

م ملاصدرا براي نفوس مرتبـة  كه هم شيخ اشراق و ه
انـد، ولـي نگـاه ايـن دو فيلسـوف بـه        بي ماهيتي قائل

بـا مطالعـة آثـار ملاهـادي     . ماهيتي متفـاوت اسـت   بي
سبزواري در مورد مقام فوق تجردي كه با عنايـت بـه   

ماهيتي دو مطلـب   فلسفة سهروردي است، در مورد بي
  :توان استخراج كرد را مي

اي عدم ظلمـت اسـت، بـه    ماهيتي به معن بي) الف
بـه  (عبارت ديگر؛ چون شائبة ظلمت در نفس انساني 

  .راه ندارد، پس بي ماهيت است) لحاظ نور بودن
ماهيت بودن مساوي است؛ يعني  بساطت با بي) ب

هر چيزي كـه بسـيط اسـت، شـائبة ظلمـت در او راه      
مرحـوم سـبزواري   . ندارد، در نتيجه ماهيت هم نـدارد 

ن نفوس بسيط هستند، پس ماهيـت  كند، چو اذعان مي
اين درست مانند نگـاه سـهروردي اسـت كـه     . ندارند

. مـاهيتي بـه معنـاي عـدم ظلمـت اسـت       گويد بـي  مي
دانـد،   سهروردي حتي انوار حسي را نيز بي ماهيت مي

ماهيتي متفاوت اسـت؛   ولي از نظر ملاصدرا نگاه به بي
، ماهيتي به معناي عدم ظلمت نيست به اين معنا كه بي

بلكه به معناي نداشتن مقام معلوم است؛ يعنـي چـون   

توان براي او ماهيت ثـابتي را   مقام معلومي ندارد، نمي
به علاوه؛ بسـاطت در نظـر ملاصـدرا    . در نظر گرفت
مـاهيتي نيسـت، بلكـه در نظـر او نفـس       مساوي با بي

ملاصدرا نه تنهـا  . ماهيتي نائل شود تواند به مقام بي مي
دانـد،   لوم را در مرتبة ماهيت نفس مينداشتن مقام مع

بلكه او نداشتن مقـام معلـوم را در مرتبـة وجـود نيـز      
كـه در فلسـفة سـهروردي و     كند، در حـالي  مطرح مي

مقررّ آن ملاهـادي سـبزواري، از ايـن مسـأله سـخني      
  .شود مطرح نمي

در فلسفة سـهروردي سـخني از حركـت و ترقـي     
در فلسـفة   كـه  دائمي انوار اسفهبدي نيست، در حـالي 

ملاصدرا مسألة اصلي مقام لايقفي و حركـت و ترقـي   
بدون ترديـد، اتكـاء مرحـوم    . دائمي نفس ناطقه است
ماهيتي نفوس ناطقه بدون لحاظ  سبزواري در اثبات بي

حركت و ترقي امري ناقص اسـت، بنـابراين مرحـوم    
مـاهيتي را   تواند اين معناي از بـي  سبزوراي چگونه مي
  دهد، قرار دهد؟ ملاصدرا ارائه مي در كنار معنايي كه

هـاي مرحـوم    از جمله تعارضـاتي كـه در عبـارت   
سبزواري وجود دارد، اين است كه وي عقل فعـال را  

چـون نفـس بـا عقـل     : گويد ماهيت دانسته، مي نيز بي
شود و نفس بر اثر اتحاد، خصوصـيات   فعال متحد مي

عقل فعال را گرفته و چون عقل فعال ماهيـت نـدارد،   
كـه از نظـر    شـود، در حـالي   ماهيـت مـي   س نيز بـي نف

او . ملاصدرا عقول نيز ماهيـت و مقـام معلـوم دارنـد    
  .داند نداشتن مقام معلوم را مختص نفس انسان مي

مرحوم سبزواري معتقد است كه چون عقول مرتبة 
مــاهيتي دارنــد، بنــابراين، حالــت منتظــره ندارنــد  بــي

ري، مجموعــه رســائل فلســفي ملاهــادي ســبزوا    (
، در حالي كه در فلسفة ملاصدرا با تكيـه بـه   )798ص

توان گفت كه نفوس چون حالت غير  مباني ايشان، مي
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اند و اين برخلاف نظر مرحوم  ماهيت منتظره دارند، بي
  .سبزواري است

  
  نتيجه

از جمله مسائلي است ) لايقفي(مقام فوق تجردي 
كه از نظر مرحوم سبزواري و ملاصدرا مطرح بـوده و  

ايــن دو فيلســوف در اكثــر . ه اثبــات رســيده اســتبــ
شـمارند،   هايي كه براي مقام فوق تجردي برمي ويژگي

علاوه بر اين در اكثر مباني كـه بـراي   . مشترك هستند
جز يك مبنـا  (اثبات اين مقام مطرح شده نيز مشتركند 

كــه ريشــه در فلســفه اشــراق دارد و ملاصــدرا آن را 
هيتي در انوار اسفهبديه ما كند و آن نحوه بي مطرح نمي

هايي در نحوة تبيين ايـن مقـام در    ؛ منتها تفاوت)است
شـود كـه بيشـتر بـه      بين اين دو فيلسوف مشاهده مي

خاطر گرايش مرحوم سـبزواري بـه شـيخ اشـراق در     
مـاهيتي   مقولة بـي . نحوة اثبات و تبيين اين مقام است

در فلسفة اشراق بـا ملاصـدرا نسـبت بـه مقـام فـوق       
ماهيتي در فلسفة اشراق بـه   بي. تفاوت استتجردي م

معناي عدم ظلمت است و حتي شامل انوار حسي نيز 
ماهيتي بـه   كه در فلسفة ملاصدرا بي شود؛ در حالي مي

معناي نداشتن مقام معلوم و ترقي دائمي است؛ يعنـي  
توان ماهيت معينـي بـراي    چون مقام معيني ندارد، نمي

. مختص انسان اسـت آن تعريف كرد كه اين معنا فقط 
هـايي پيرامـون مقـام فـوق      اين مسأله منجر بـه خلـط  

. تجردي در تقرير و بيان مرحوم سبزواري شده اسـت 
ملاصدرا بيشتر نگاه وجودي بـه ايـن مقـام دارد، كـه     

تري به بحث پيرامون اين  شود جنبة كاربردي باعث مي
كـه در فلسـفه اشـراق ايـن نگـاه       مقام شود، در حالي

بنابراين، در يك رديف . ر كم رنگ استكاربردي بسيا
قرار دادن اين دو فيلسوف دربـاره ايـن مقـام خـاص     

. مورد و نابجاست انسان از سوي مرحوم سبزواري بي
علاوه بر اينكه برخـي اخـتلاف نظرهـا نيـز ناشـي از      
اخــتلاف مبنــا بــين ايــن دو فيلســوف شــده، مرحــوم 

ماهيـت دانسـته، در    سبزواري بسـايط و عقـول را بـي   
الي كه ملاصـدرا عقـول را نيـز داراي مقـام و حـد      ح

  .داند معين مي
  

  ها پي نوشت
منظور از انوار اسفهبديه همـان نفـوس ناطقـة انسـاني      -1

بـه اعتقـاد سـهروردي، انـوار اسـفهبديه همـان       . است
حقيقتي است كه موجوديت انسان به آن وابسته است، 

» مـن «همان است كه هنگام تعريف و اشاره از خود به 
الاشــراق، شــهزوري،  حكمــةشــرح (شــود  تعبيــر مــي

و فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشـراق،   475،491ص
علاوه بر اينكه براساس مكتـب  ). 80خالد غفاري، ص

. اشراق در انـوار نيـز اخـتلاف تشـكيكي وجـود دارد     
النور كلّه في نفسـه  «: گويد سهروردي در اين زمينه مي

 حكمـة شرح (» صانلا يختلف حقيقته الا بالكمال والنق
ــهزوري، ص  ــراق، ش ــوم  ). 311الاش ــين، مرح همچن

سبزواري در دلايل خود مواردي را بيان كرده كه نشان 
دهد منظور از انوار اسفهبديه، نفوس انساني اسـت،   مي

  .تخطي از حد خود و عدم وقوف در مرتبة خود: مانند
لو لم تجز الحركة في «: كند وي در اين زمينه تصريح مي -2

وهر لم تكن للنفس الناطقةً وحدةً حقةً ظلّية للوحـدة  الج
شـرح منظومـه،   (» الحقةالحقيقية والتالي باطل فكذاالمقدم

 ).249: ملاهادي سبزواري

للنفس الناطقة الوحدة الجمعة الحافظـة لجميـع المراتـب    « -3
الطبيعية والامرية وتلك الوحدة لا تتأتي الا بـان تكـون   

و روحاني البقـاء متحركـة مـن    النفس جسمانية الحدوث 
الطبع الي اللطيفة الاخفوية فاذا كان تبـدلها الـذاتي علـي    
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نحو الحركة في ما يجوز من اللطـائف كـان علـي سـبيل     
  ).249ص شرح منظومه،(» الاتصال والاستمرار

فالمادة الجسميه اذا حقـق  «: عبارت ملاصدرا چنين است-4
وجودها للعـدم  الامر في نحو وجودها الخارجي، ظهر انّ 

و ظهورها مندمج في الخفاء و حضورها يتحصل بالغيبة و 
بقاءها منحفظ بالتجـدد و الـزوال، و اسـتمرارها منضـبط     

 ،7اســـفارالاربعه، ملاصـــدرا، ج(» ...بتـــوارد الامثـــال
لكلّ نوع مـن الاجسـام   «: گويد و همچنين مي) 307ص

 ـ  رة لهذه الصـور الطبيعية صورة اخري مفارقة مدبه الطبيعي
» ...فياضة عليها باذن االله مبدع الامر والخلق بايراد الامثال

آيــت االله حســن زاده در ذيــل ايــن دو ). 309همــان،(
قولـه مـنحفظ بالتجـدد و الـزوال و     «: گويد عبارت مي

استمرارها منضبط بتوارد الامثال و كذالك قوله باذن االله 
في  الحركةمبدع الامر و الخلق بايراد الامثال، جمع بين 

گشـتي در حركــت،  (» الجـوهر و التجـدد فـي الامثـال    
  ).188ص حسن زاده آملي،

و ] العقول[قدمها ...«: گويد صدرالمتألهين در جاي ديگر مي
دوامها ببقاء االله تعالي لاينافي حدوث العالم و تغيير مـا  

و ذلك لما اشرنا اليه مرارا انهـا مـن   ... سوي االله جميعا
و هـي   الالهيـة يه و الشؤون حيث ذاتها من لوازم الاحد

لوامع وجهه تعالي و تجليـات نـوره و امـا مـن حيـث      
نسبتها الي ما يصدر عنها علي التدريج و التجديـد مـن   
خلق جديد فهي حادثة من هذه الجهة متجـدد لانّ العلـة   

» ...مــع المعلــول فــي الوجــود مــن جهــة مــا هــي علــة
آيـت االله حسـن   ) 333ص/7اسفارالاربعه، ملاصدرا،ج(

و اما مـن حيـث نسـبتها الـي مـا يصـدر       «زاده عبارت 
را ناظر به حركـت در جـوهر و تجـدد امثـال     » ...عنها
  ).189ص گشتي در حركت، حسن زاده آملي،(داند  مي
  منابع

: ، قـم دررالفوائـد ). بي تا. (آملي، شيخ محمد تقي-1
  .انتشارات مؤسسة اسماعيليان

مهيـد  ت). 1381. (الـدين  ابن تركه اصفهاني، صائن-2
انتشارات دفتـر  : اي، قم ، با حواشي قمشهالقواعد

  .تبليغات اسلامي، چاپ سوم
، ارمغان آسمان). 1386. (ابراهيميان، سيد يوسف -3

  .انتشارات مطبوعات ديني، چاپ اول: قم
تحريـر تمهيـد   ). 1372. (جوادي آملي، عبـد االله  -4

  .انتشارات الزهرا، چاپ اول: ، قمالقواعد
، رحيـق مختـوم  ). 1386. (ــــــــ ــــــــــــ-5

  .مركز نشر اسراء، چاپ سوم: قم
ـــ  -6 ــك  ). 1379. (ــــــــــــــــــ ــزار و ي ه

انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چـاپ  : ، قمكلمه
  .سوم

، معرفــت نفــس). 1362. (ـــــــــــــــــــــ  -7
  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران

، گشتي در حركت). تا بي. (ـــــــــــــــــــ  -8
  .مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ اول: تهران

سرح العيون في ). 1379. (ــــــــــــــــــــ  -9
انتشارات دفتر تبليغات اسلامي : ، قمشرح العيون

  .حوزة علمية قم، چاپ دوم
الحجج البالغـه  ). 1381. (ـــــــــــــــــــ  -10

ات دفتـر  انتشـار : ، قـم علي تجرد النفس الناطقه
  .تبليغات اسلامي حوزة علمية قم، چاپ اول

يــازده رســالة ). 1363. (ـــــــــــــــــــــ  -11
مؤسسـة مطالعـات و تحقيقـات    : ، تهـران فارسي

  .فرهنگي، چاپ اول
دروس اتحــاد ). 1375. (ـــــــــــــــــــــ  -12

  .انتشارات قيام، چاپ اول: ، قمعاقل و معقول
ـــ ـــــــــــــــــ -13 ــه). 1380. (ـ ــر  ادل اي ب

، انتشارات الف، لام، ميم، چـاپ  حركت جوهري
  .اول
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انسان در عرف ). 1380. (ـــــــــــــــــــ  -14
  .انتشارات سروش، چاپ پنجم: ، تهرانعرفان

، حكمت نامـه ). 1380. (رضا نژاد، غلامحسـين  -15
  .انتشارات الزهراء، چاپ اول: تهران

ــادي -16 ــبزواري، ملاه ــرارالحكم). 1362. (س ، اس
  .انتشارات اسلاميه، چاپ دوم: تهران

، شرح منظومـه ). 1372. (ـــــــــــــــــــ  -17
  .انتشارات لقمان، چاپ اول: قم

شـرح اسـماء   ). تـا  بـي . (ـــــــــــــــــــ  -18
  .انتشارات بصيرتي: ، قمالحسني

مجموعه رسائل ). 1360.. (ــــــــــــــــــ ـ -19
انتشارات انجمن اسلامي حكمـت  : هران، تفلسفي

  .و فلسفة ايران
ــي   -20 ــدين يحي ــهاب ال ــهروردي، ش ). 1373. (س

 مجموعه مصنفات شيخ اشراق كتاب تلويحات،
ــران ــاني و  : ته ــوم انس ــگاه عل ــارات پژوهش انتش

  .مطالعات فرهنگي، چاپ دوم
شـرح  ). 1372. (شهزوري، شمس الدين محمد -21

ــراق حكمــة ــرانالاش طالعــات و موسســة م: ، ته
  .تحقيقات فرهنگي، چاپ اول

هاي شرح  درس). 1383. (شيرازي، سيد رضـي  -22
  .، تهران انتشارات حكمت، چاپ اولمنظومه

 الحكمـة ). 1383. (شيرازي، صـدرالدين محمـد   -23
انتشـارات  : ، تهـران المتعاليه في الاسفار العقليـه 
  .بنياد حكمت صدرا، چاپ اول

تفســير القــرآن ). 1419. (ــــــــــــــــــــ  -24
دار التعارف المطبوعـات، چـاپ   : ، بيروتالكريم

  .دوم
، مفـاتيح الغيـب  ). تـا  بي. (ــــــــــــــــــ  -25

  .الارشاد للطباعه و النشر: بيروت

سه رسالة فلسفي ). 1378. (ــــــــــــــــــ -26
انتشــارات دفتــر تبليغــات : ، قــمالمســائل اجوبــة

  .اسلامي، چاپ سوم
مجموعه رسائل ). 1375. (ــــــــــــــــ  ـــ -27

ــدرالمتألهين  ــفي صـ ــد  فلسـ ــق حامـ ، تحقيـ
  .انتشارات حكمت، چاپ اول: اصفهاني، قم ناجي

، رسالة سه اصل). 1381( .ــــــــــــــــــ  -28
  .بنياد حكمت صدرا، چاپ اول: تهران

، شرح زادالمسافر). 1381. (ـ ــــــــــــــــ -29
انتشـارات  : لدين آشتياني، قـم تحقيق سيد جلال ا

  .دفتر تبليغات اسلامي، چاپ سوم
مجموعه رسـائل  ). 1375. (ـ ــــــــــــــــ -30

، رسـالة اجوبـة المسـائل    فلسفي صدر المتألهين
: الكاشــانيه، تحقيــق حامــد نــاجي اصــفهاني، قــم

  .انتشارات حكمت، چاپ اول
ه الشواهد الربوبي). 1360. (ــــــــــــــــــ  -31

، بـا حواشـي ملاهـادي    في المنـاهج السـلوكيه  
سبزواري و تحقيق سـيد جـلال الـدين آشـتياني،     

انتشارات مركـز نشـر دانشـگاهي مشـهد،     : مشهد
  .چاپ دوم

فرهنـگ  ). 1380. (غفاري، سـيد محمـد خـالق    -32
انتشـارات  : ، تهـران اصطلاحات آثار شيخ اشراق

  .آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ اول
شرح جلـد  ). 1380. (تقي محمد مصباح يزدي، -33

مؤسسـة آموزشـي و پژوهشـي    : ، قمهشتم اسفار
  .امام خميني، چاپ اول

نهايـة  تعليقه بر ). 1405. (ـــــــــــــــــــ  -34
انتشارات مؤسسة در راه حق، چـاپ  : ، قمالحكمة

  .اول

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )علمي پژوهشي( طبيقيالهيات ت
  1391 زمستانپاييز و ، هشتم، شماره ومسسال 

  43- 56ص 
  

  

  )مسؤول مكاتبات( تهران قاتيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسلام ،يتصوف و عرفان اسلام يكترانشجوي دد *

  دانشيار گروه فلسفه، دانشگاه تهران **
  تهران قاتيواحد علوم و تحق يزاد اسلامآ، دانشگاه اسلامي عرفاناستاديار گروه  ***

mahdieh@kasaeizadeh.com 
amirabbas.alizamani@yahoo.com   

 4/10/91 تاريخ پذيرش    21/3/91تاريخ وصول 

  
 

  سعادت و معنا در مكتب ابن عربي
  

   ***ادي وكيليه **اميرعباس عليزماني *زاده مهديه سادات كسايي

  
  چكيده

. دهدانسان را مورد پرسش قرار مي» سعادت«، در سه مفهوم ارزش، فايده و غايت زندگي، »معناي زندگي«مسألة 
شود، چنـان اصـالتي    اه با ايمان نيز خوانده ميدر نگاه عرفاني ابن عربي، معرفت كشفي نسبت به حقيقت كه علم همر

گويد عربي از سعادت ديگري نيز سخن ميبا اين حال، ابن. روددارد كه شرط لازم و كافي براي سعادت به شمار مي
وي كه عقيده دارد سعادت و شقاوت خالص مربوط به آخرت است، شقاوت اخروي را موقـت و  . كه همگاني است

داند و باور دارد كه جهان براي سعادت به وجود آمده اسـت و بـه ايـن    منتهي به سعادت مي بر اساس رحمت الهي،
آيد كه احساس رضايت نسـبت بـه زنـدگي و بـه عبـارت      سعادت بر مي از آراء او درباره. غايت دست خواهد يافت

عـين حـال، غايـت    كنـد و در  ديگر، احساس سعادت مستلزم معرفت قلبي است كه ارزش زندگي را نيز آشكار مـي 
  .سازدانسان، ابزاري بودن زندگي او براي دستيابي به غايت الهي را منتفي مي سعادتمندانه

  هاي كليدي واژه
  .معناي زندگي، سعادت، شقاوت، شريعت، حقيقت، رحمت، غايت

  

  مقدمه
اي ناظر بر ارزش، غايت و ، مسأله»معناي زندگي«

تـرين   توان گفـت اصـلي  كاركرد زندگي است كه مي

» سعادت«آن، بررسي مصاديق  رويكرد تحليلي درباره
در ايـن  . در زندگي است» احساس سعادت«و عوامل 
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تواند دستمايه تحليل قرار راستا، يكي از منابعي كه مي
  .گيرد، انديشه و آراء عرفا از جمله، ابن عربي است

در ديدگاه ابن عربي، وجه تمايز حيات انسـاني از  
موجودات عالم، قابليت برخورداري  انواع ديگر حيات

علم (مندي از علم حقيقي از الهام و كشف؛ يعني بهره
). 489: 3، جلمكيةالفتوحات اابن عربي، (است ) ذوقي

توان گفت كه او زندگي انسان را در پرتو بنابراين، مي
نصـيب بـودن از آن را   داند و بياين معرفت معتبر مي

  .شماردمي تنها زيستني طبيعي و غريزي بر
كه حقيقت زنـدگي انسـان را   -او حقيقت عالم را 

بيند كـه بـه   در دسترس كساني مي -گيردنيز در بر مي
آن عبور  مدد ايمان و كشف باطني، از ظاهر رؤيا گونه

و با نيل به باطن آن، به بيداري و يـا بـر اسـاس     كرده
انــد تعبيــر پيشــين، بــه حيــات انســاني دســت يافتــه 

و به عبارت ديگر، آدمـي را قـادر و   ) 379: 2جهمان،(
داند كه از خواب و خيال ظاهر زندگي بـه  موظف مي

حقيقت آن راه يابد و از رموز زندگي خود در جهـان،  
  .آگاه گردد

بـه  » زندگي انسـاني «از آنجا كه وي اطلاق عنوان 
زندگي انسان و يا به عبارتي، معنا يافتن زندگي انسان 

دانـد، تفسـير خـود از    مـي  را وابسته به معرفت باطني
سعادت در زندگي را نيز  بر اساس همين ديدگاه ارائه 

 دهد، اما در عين حال، بيـنش خاصـي كـه دربـاره    مي
زندگي انسان در آخـرت   مقصد و منتهاي سعادتمندانه

دارد، بيانگر اعتقاد وي به دو گونه سعادت اسـت كـه   
يكي، احساس سـعادت در طـول زنـدگي و ديگـري،     

  .غايي استسعادت 
انديشه ابن  به عبارت ديگر، در متن حاضر، مطالعه

در دو » سـعادت «عربي، به منظـور فهـم تلقـي وي از    
ساحت ذكر شده، اهميت يافته و دنبال شـده اسـت و   

دهد كه تبيين عرفـاني كـاركرد   نتايجي را به دست مي
  .دين در دستيابي به سعادت، يكي از آنها خواهد بود

  
  نسانسعادت و شقاوت ا

انسان، يكـي  » سعادت«در بحث از معناي زندگي، 
هـاي  توانـد در نظـام  هاي اساسي است كه مياز مؤلفه

مطالعـه  » شقاوت«فكري مختلف و در تقابل با مفهوم 
اگرچه گفته شده است كه اغلب در حوزه تفكر . شود

، اسلامي، حقيقت سـعادت در ديـدگاه اهـل اسـتدلال    
و ظـاهر، بـه   اصحاب كشـف و شـهود و اهـل شـرع     

زهد «و » عشق«؛ »عقل و علم«: ترتيب عبارت است از
رسـد كـه    ، به نظـر مـي  )78: 1نراقي، ج(» و ترك دنيا

مفاهيم و مصاديق سعادت در ميان هر گروه، مشـتمل  
بر طيف متنوعي از نظرهاست كـه بررسـي هـر يـك،     

  .طلبد مجالي ويژه مي
، هم در زبان فارسي و هم در زبان عربي »سعادت«
-د استعمال است و يافتن لغات معادل آن در زبانمور

هاي مختلف در فرهنگهاي ديگر نيز به فهم اين واژه 
كند؛ اما براي بررسي مفهوم آن در تفكر ابـن   كمك مي

عربي، بايد توجه داشت كـه در آثـار او، مـراد از ايـن     
لغت عربي، جداي از كاربرد مستقيم و غير مستقيم آن 

  .نشده استتبيين  قرآن كريمدر 
اسـت و بـه   » نحس«، نقيض »سعد« در عربي، واژه

» سـعادت «رود و معناي نيكو و خوش يمن به كار مي
ابـن  ). 212: 3ابـن منظـور، ج  (است » شقاوت«خلاف 

همـواره   قـرآن كـريم  شـود كـه در   عربي يادآور مـي 
توصيف اهل سعادت و شقاوت با هم همراه اسـت و  

ت ناظر بر سعادت به برخي آيابراي بيان منظور خود، 
  :دهدو شقاوت اخروي توجه مي
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شادانند ] و[خندان  درخشان،ي آن روز، وجوه در«
ي تـاريك  را آنها نشسته و غبار آنها ديگر بري وجوه و

عـبس،  ( »بدكارنـد  كـافران  همـان  آنان .است پوشانده
 ســوى بــه شــادابند و وجــوهي روز آن در« ؛)42-38

 چـرا  هستند؛ دژمي وجوه نگرند و مى خود پروردگار
 خواهنـد  قـرار  كمرشـكن ي عـذاب  مـورد  داننـد كه مي

ــت ــت، ( »گرفـ ــي،   ( ... .و  )22-25قيامـ ــن عربـ ابـ
  )266 :2، جالمكية الفتوحات

ــات ذكــر شــده، بخــش اول   ــده او، در آي ــه عقي ب
توصيف، مربوط به سعادتمندان و بخـش دوم مربـوط   
به اهل شقاوت است و مراد از وجوه، نفـوس انسـاني   

ا وجه هر چيـز، حقيقـت و ذات و عـين آن    است؛ زير
يعنـي  [است؛ نه وجوهي كه مقيد بـه ديـدگان اسـت؛    

 ).همان] (ها صورت

دارد كه خداوند بـراي هـر   در عين حال، اذعان مي
اي از سعادت و شقاوت و تفاصـيل آنهـا   عالمي، مرتبه

قرار داده است كه سـعادت آن عـالم، انـواع سـعادت     
گيـرد و  را در بر مـي ] عبا طب[غرضي، كمالي و ملائم 

شقاوت آن، عدم دستيابي به غرض يـا كمـال، موافـق    
نبودن شرايط و احوال با مزاج و يا عدم انطباق مشـي  

  ).149: 1همان، ج(با شرع است 
توان هرگونه دست يافتن به اهداف و بنابراين، مي

اغراض، كمال و هر امر مطلوب و ملائم بـا طبعـي را   
ناكامي نسبت به آنهـا و هـر   سعادت ناميد و هر گونه 

نوع رويارويي با امر نامطلوب و منافر طبع را شقاوت 
خواند؛ اما از آنجا كه گاهي اغراض انسان در زندگي، 
منطبق بر كمال او نيسـت و ميـان سـعادت مبتنـي بـر      
غرض و مبتني بر كمال يا انـواع ديگـري از سـعادت،    

و  با در نظر گرفتن امكـان تقابـل  (تعارض وجود دارد 
توان صفت سعادتمند را به ، نمي)تزاحم انواع سعادت

طور مطلق بر كسي اطلاق كرد و همچنـين، بـه دليـل    
اين كه رسيدن به اغراض، موجب احسـاس سـعادت   
است و چه بسا آن سعادت، از سعادت ناشي از كمال 
فاصله داشته باشد،  بايد اذعان داشت كـه در زنـدگي   

  .يخته استانسان، سعادت و شقاوت در هم آم
شود كه ابن عربي، اين نكته را در حالي يادآور مي

وي . به رهايي از اين امتزاج در آخرت، معتقـد اسـت  
كند كه سعادت و شقاوت خالص مربوط بـه  اظهار مي

آخرت است و سعادت و شقاوت ممـزوج متعلـق بـه    
دنيـا كــه در آن، سـعادتمند بــه صـورت شــقاوتمند و    

دو  ايـن . شودديده ميشقاوتمند به صورت سعادتمند 
در دنيا مجهول و در آخرت، از يكديگر متمايز هستند 

  ).همان(
در تحليلي از اين معنا، سـعادت دنيـوي، ناشـي از    
رحمت خاص صفاتي كه ناماندگار اسـت و سـعادت   
اخروي، در حكم رحمت خاص صفاتي كـه مانـدگار   

اي از قرآن كـريم  شود و به استناد آيهاست، معرفي مي
زي پاكيزه و زيورهاي الهي را براي مؤمنـان بـر   كه رو

شمارد و به اختصاص آن به ايشان در قيامت تأكيد مي
شود كه سعادت حقيقي در بهشت گفته مي 1ويژه دارد،

است كه در آن كدورت و رنجي نيست؛ نه در دنيا كه 
چيتيـك،  : رك(سعادت، همراه بـا درد و رنـج اسـت    

  ).123-124: عوالم خيال
يگر، شيخ در شرح مسماي خير و شـر،  از سوي د

مطالبي منطبق بر تعريف خود از سعادت و شقاوت را 
دهـد سـعادت و شـقاوت را    كند كه نشان مـي بيان مي

معادل با خير و شر  و تلقي فرد از خير و شر در نظـر  
  :گويدوي مي. گيردمي

شود، به چهار چيز بـاز  آنچه خير و شر ناميده مي«
وضع الهي كه به زبـان شـرايع بيـان     به] -1: [گرددمي
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ملائم بودن با مزاج فرد كه بـراي او  ] -2[شده است؛ 
خير است و منافر بودن با طبع وي كـه بـراي او شـر    

كند كمال مقرري كه دليل، آن را اثبات مي] -3[است؛ 
و خير است و نقـص از آن درجـه از كمـال كـه شـر      

تلقـي  حصول غرض كه در نظر او خير ] -4و [است 
شود و عدم حصول آن كه در نظرش شر محسوب مي
  ).576: 2، جالمكيةابن عربي، الفتوحات (» شود مي

در نگاه ابـن عربـي، اگـر نـاظر، نگـاه خـود را از       
ماند كه موجودات بر گيرد، تنها اعياني از آنها باقي مي

به عبارت ديگـر،  ). همان(متصف به خير و شر نيست 
ن مفهـوم دارد و چنـان كـه    خير و شر تنها براي انسـا 

گويد، انسان خود مي) ويليام چيتيك(يكي از شارحان 
وجودي كه در اين عـالم دارد، ميـان    بايد در هر مرتبه

خير و شر درك شود، زيرا حتي اگر بتوانـد بـه طـور    
آسايي خود را از حيات و ممات، لذت و الم و معجزه

عشق و نفرت برهاند، همچنان بر اساس شرع مكلـف  
است كه هر چيزي را در جاي مناسب خود قرار دهد 
و غفلت او از شريعت، غفلت از سعادت و استقبال از 

  ).258-259: چيتيك، عوالم خيال(شقاوت است 
  

  انقياد به شريعتسعادت بر مبناي 
ديـن   زندگي جـز بـه واسـطه   «در ديدگاه اسلامي، 

(= نيست و مرگ جز بـه دليـل انكـار آگاهانـه يقـين      
بر اين اساس، جريـان سـعادت    2.»نيست) يقينفقدان 

جز از مجراي دين، نخواهد بود و رواياتي از اين قبيل 
نيز تنها از همـين   3»علم، بالاترين رستگاري است«كه 

از اين رو، شناسـايي رويكردهـاي   . شودمنظر، معنا مي
  .عرفاني به آن، حائز اهميت است

به بـاور ابـن عربـي، خداونـد، سـعادت را بـراي       
به توحيد مقـدر كـرده   » علم«و » ايمان«بندگان خود با 

» ايمـان «. است و جز با اين دو، راهـي بـه آن نيسـت   
ــامبران از جانــب او   ــه خبــري اســت كــه پي متعلــق ب

اند و آن، تقليد محض است؛ خـواه علـم بـه آن     آورده
، »علـم «داشته باشـيم و خـواه بـه آن عـالم نباشـيم و      

لهـي آن را عطـا   چيزي است كه نظر عقلي يا كشـف ا 
  ).78: 3، جالمكيةابن عربي، الفتوحات (كند مي

آيـد كـه وي،   از برخي اظهارات اين عارف بر مـي 
داند؛ زيرا در حـالي  مايه سعادت را در اين علم ميبن

گويد منظور از اين علم، به طور خاص، علم به كه مي
كـه  ... خداوند است؛ نه حساب و هندسه و نجـوم و  

لت بـر علـم الهـي دارد، بـه صـراحت      علم به آنها دلا
كند كه دستيابي بـه علـم مطلـوب، سـعادت     اذعان مي

: 4همـان، ج (است و در آن مكر و استدراج راه ندارد 
در ديدگاه او، علم صحيح كه همـراه بـا ايمـان    ). 178

موجب سعادت است، علمي اسـت كـه ايمـان بـا آن     
  ).660: 2همان، ج(شود ماندگار مي

مان را شرط لازم و علم همـراه  در حقيقت، وي اي
داند و علاوه با ايمان را شرط لازم و كافي سعادت مي

بر اين كه مراد خود از سعادت ناشي از علم و ايمـان  
را سعادت در قرب حق؛ يعنـي سـعادت كمـالي بيـان     

كند، درجه اهميت ايمان و علم نسبت به يكـديگر  مي
  :دهدرا نيز چنين شرح مي

ــي، ســعاد« ــرب اله ــا  در ق ــه ايمــان عط ت جــز ب
تـر از نـور   نـور ايمـان در مخلـوق، شـريف    . شود نمي

امـا اگـر از   . علمي است كه ايمان با آن همراه نيسـت 
علم بالاتر از نور آن ايمان علمي حاصل شود، نور آن 

  .)144: 1همان، ج( »ايمان است
توان گفت از نظـر ابـن عربـي    به طور خلاصه، مي

است، موجب سعادت  علم ناشي از ايمان كه مقوم آن
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معرفت «نوع كشفي اين علم كه آن را  او درباره. است
  :گويدخوانده است، مي» به خداوند

سفر نفس در معرفت خداونـد كـه بـا ايمـان بـه      «
در [برانگيـز و  شريعت همراه باشد، به غايـت سـتايش  

سـعادت اسـت و در ايـن حالـت، عقـل از      ] حقيقت،
  4.»جمله بندگان آن است

شـريعت و   ه اين نوع معرفت را زاييدهابن عربي ك
داند، آنچنان كه در جايي ايمان را و در ايمان به آن مي

شـمارد،  جاي ديگـر، علـم را منشـأ سـعادت بـر مـي      
-كنـد و مـي  شريعت را منهج اين مقصود معرفي مـي 

  :گويد
، راه سـعادتمندان و  )روشـن (شريعت، راه سـپيد  «

ات طريق سعادت است كه هر كـس بـر آن رود، نج ـ  
» شـود يابد و هر كس آن را تـرك كنـد، نـابود مـي    مي

  .)69: 3همان، ج(
سـعادت  » شـريعت «اما خود اذعان دارد كه غايت 

» حقيقـت «حسي است و براي كمتر كسي اين غايت، 
او، شـريعت، بـاقي بـه ابقـاءاالله      به عقيده. خواهد بود

شود، ولي حقيقت، باقي بـه بقـاءاالله   است و منقطع مي
وي دربـاره رابطـه    .)151:همان(ام است است و بر دو

حقيقـت، عـين   «: گويـد ميان شـريعت و حقيقـت مـي   
شريعت جسم و روحي دارد كه جسـم  . شريعت است

ابن عربـي،  (» آن علم احكام و روح آن، حقيقت است
 ).229: م2007

بنابراين، تأكيد بر اين كه مقصد سـعادت از مسـير   
رعايت  شود، به اين معنا نيست كهشريعت حاصل مي

از ايـن  . احكام شرع براي دستيابي به آن كـافي اسـت  
رو، ابن عربي كه نگاه شـريعتمدار خـود را بـر تـارك     
كشف و شهود حقيقت، قوام بخشيده اسـت، بـا نفـي    

و در مقـام  » شـريعت «رويارويي ظاهري اهل طريق با 

يـابي  معرفي شريعتمداري عرفاني كه تنها راه سـعادت 
  :ويدگ است، مي) شريعت(از آن 
بدان خداوند انسان را به همه وجودش مخاطـب  «

توجه اكثر مردم به شناخت ] اما. [خود قرار داده است
احكام شرع در ظواهرشان است و به جز عده انـدكي،  
. همگي از احكام شرع در بواطن خويش غافل هستند

اندك اهل طريـق الهـي هسـتند كـه بـه طـور        آن عده
پس شرع حكمـي در   .كاوندظاهري و باطني آن را مي

بيننـد آن  ظاهرشان مقرر نكرده است؛ جز اين كـه مـي  
 بـر ايـن اسـاس، همـه    . حكم نسبتي با باطن آنها دارد
كنند و خداوند را بدانچـه  احكام شرايع را دريافت مي

به طور ظاهري و باطني براي آنها تشريع كرده اسـت،  
پس در حالي كه اكثر مـردم در زيـان   . كنندعبادت مي

، المكيـة ابن عربي، الفتوحات (» د، آنها رستگارندهستن
  ).334: 1ج

اي دو  اين عبادت باطني كه با علم به توحيد، رابطه
كند، در نگاه شـيخ  سويه دارد و سعادت را تضمين مي

  :كنداو اظهار مي. هايي برخوردار استاز نشانه
هاي سـعادت ايـن اسـت كـه همـه      يكي از نشانه«

حضـور  (ر حضوري الهـي  حركات و سكنات انسان د
 خواهد بود و مشاهده خواهـد كـرد كـه همـه    ) االله مع

افعال از نظر ايجاد و نيز ارتباط محمود خود، بـا خـدا   
نسبت دارند و اما نسبت دادن ارتباط مـذموم آنهـا بـه    

  .)659: 2همان، ج(» خداوند، اسائه ادب است
به همين دليل، چه بسا وقتـي بـه اختصـار اظهـار     

» ن ظن به خداوند، موجب سعادت استحس«كند  مي
 ، اين حسن ظن را ناشي از مشاهده)597: 1همان، ج(

داند، نه پذيرش تقليدي اصول اعتقادي در حقيقت مي
ــن    ــه دي ــاد ب ــان اهميــت انقي شــريعت و وقتــي در بي

انقياد، فعل تو است كه سـعادتت را اثبـات   «: گويد مي
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نـد كـه   كو اضافه مـي ) 95: 1370ابن عربي، (» كندمي
شـود و  خداي متعال به واسطه آثارش، اله ناميده مـي «

، )همـان (» شويآثارت، سعيد خوانده مي تو به واسطه
همچنان سعادت را در گـرو انقيـاد ظـاهري بـه ديـن      

هـايي همچـون   داند و منظور او از اين آثار، نشانهنمي
درك شهودي حضور حق است كه از نظـر وي مؤيـد   

  .سعادت است
توان گفـت كـه در نسـبتي    ين نظر، ميبا پذيرش ا

معكوس، ناكامي از وصول به مراتب حقيقت، شقاوت 
به همين دليل، ملاصدرا كه به عقيده برخـي، از  . است

آراء ابن عربي تـأثير پذيرفتـه اسـت، علـت شـقاوت      
نقصان و قصور غريـزه   -1: داندحقيقي را سه چيز مي

و  طغيـان  -2و فطرت از ادراك مراتب عـالي وجـود؛   
غلبه اوصاف و احوالي كه معصيت صـادر از حـواس   

انكـار حـق و حقيقـت بـه واسـطه       -3ظاهري است؛ 
داشتن عقايد سفسطي و جدلي و نيز ترجيح برخي از 

جدل و تقليد كه گـاه   مذاهب بر برخي ديگر به وسيله
بر اثر علاقه به تحصيل كمال، اما با حرمان از وصـول  

: 1385، )ملاصـدرا ، شـيرازي (كنـد  به حق، بـروز مـي  
368.(  

رسد در نگاه ابن عربـي، ويژگـي ديگـر    به نظر مي
سعادت و شقاوتي كه بـر محـور كمـال فـرد تعريـف      

شود، آن است كـه احسـاس مطـابق بـا آن؛ يعنـي       مي
احساس سعادت در سعادت و احساس عدم سـعادت  

او در حالي كه موضـوع  . در شقاوت را به همراه دارد
آورد، بـه  اين رابطه به ميان مـي  انقياد از امر حق را در

كند كه رضايت حق و رضايت فـرد  سروري اشاره مي
  :گويدانگيزد و مي را بر مي

رضـي  «شود، مسرور مي] بنده سعادتمند[به آنچه «
ايـن جـزاي   ] مصداق دارد و[ 5»االله عنهم و رضوا عنه

آن مسـرور و شـادمان    آن چيزي است كه بـه واسـطه  
براي [ 6،»كم نذقه عذابا كبيرامن يظلم من«شده است و 

اين جزاي آن چيزي اسـت  ] بنده شقي مصداق دارد و
: 1370ابـن عربـي،  (» آن مسـرور نيسـت   كه به واسطه

96.(  
البته، آياتي كه او در شرح منظور خود از آنها بهره 

گيرد، آياتي در وصف آخرت است؛ امـا برگزيـدن   مي
رسـندي  خرسندي و ناخ ها كه تنها رابطهبخشي از آن

كنـد، مشـعر بـه آن    با سعادت و شقاوت را تبيين مـي 
نيست كه او احساس خشنودي از سعادت مورد نظـر  
و احساس ناخشنودي از عـدم آن را تنهـا مربـوط بـه     

سعادت اخـروي   همچنين، وي درباره. داندآخرت مي
نظرهايي دارد كه لازم است بـه طـور جداگانـه مـورد     

  .تأمل قرار گيرد
  

  تسعادت در آخر
و «: شيخ اكبر، در جايي با اشاره به اين آيـات كـه  

كننـد، آنهـا را بـه    ما مجاهـده مـي  ] راه[كساني كه در 
هايي كه شـما   از راه«و  7»كنيم هاي خود هدايت مي راه

ــى  ــده م ــد  را از راه وى پراكن ــروى مكني ــازد، پي  8،»س
گويد كـه منظـور از راه خـدا، راه سـعادت اسـت       مي

ي خداونـد اسـت؛ زيـرا او    ها بـه سـو  وگرنه همه راه
همـه امـر بـه او بـاز     «باشـد و  منتهاي هر طريـق مـي  

اما هر كه به سوي او باز گردد، سـعادتمند   9؛»گردد مي
. نيست، زيرا راه سعادت راه مشروع است؛ نه غيـر آن 

ها به سـوي خداونـد اسـت و     راه پس اولا غايت همه
ي ها رحمان است؛ يعن ـآن راه ثانيا در آخر متولي همه

تا ابد حكم رحمانيـت در آنهـا جـاري اسـت و ايـن      
اي عجيب است كه مكاشف آن انـدك و مـؤمن   مسأله
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: 2، جالمكيةابن عربي، الفتوحات (تر است به آن اندك
148.(  

در حقيقت، وي به منظور تأكيد بر سعادت مبتنـي  
هـا  انسـان  بر شريعت و تفكيك آن از سعادتي كه همه

اين جا منكـر آن اسـت كـه    داند، در را مشمول آن مي
هرگونه بازگشتي به سوي خداوند سعادتمندانه باشـد؛  
اما بايد توجه داشت اين در حالي است كه از موضـع  
خود بر خودداري همگان از نـوعي سـعادت، صـرف    

 .كندنظر نمي

او، با لحاظ اخـتلاف انـواع خلـق، مـĤل      به عقيده
همگي آنها به سـعادت اسـت و از ايـن مقـام، چنـين      

همه چيز را در بـر  ] خداوند[شود كه رحمت عبير ميت
تا جايي كه وصول به رحمـت الهـي و    10گرفته است؛

: 1370ابن عربي،(برطرف شدن غضب او حتمي است 
166.(  

هـا سـعادت   گويد غايت همه انسـان ابن عربي مي
توانـد ناشـي از رحمـت    است؛ اما ايـن سـعادت مـي   

اسـت و  حق باشـد كـه همگـاني    ) رحمانيت(امتناني 
توانــد ناشــي از رحمــت وجــوبي عــلاوه بــر آن، مــي

او باشد كه در ازاي تعبد در مسير شريعت ) رحيميت(
  ).396: م2007همو، (شود  حاصل مي

او ضمن تأكيد بر سعادت عام، درباره شـقاوت در  
آخرت معتقـد اسـت كـه اگـر افـرادي مـدتي در دار       
آخرت شقي شدند، شقاوت آنهـا همچـون بيمـاري و    

ست كه گاهي اهل عنايت، مـدتي در دار دنيـا   رنجي ا
سـعادت اهـل    شوند و اين نقض كنندهبه آن دچار مي

  ).114: 1370همو،(شقاوت در آخرت نيست 
همچنين، با اين كه بر آيات قرآني مبين خلـود در  

واقف است، نظر را بـه آيـاتي از ايـن دسـت      11جهنم
اى بندگان من كـه بـر زيـان    : بگو«كند كه معطوف مي

ايـد، از رحمـت خـدا مـأيوس      خويش اسـراف كـرده  
اوسـت   ؛آمـرزد  زيرا خدا همه گناهـان را مـى   ،مشويد

و بـراي تحقـق وعيـد خداونـد،      12» آمرزنده و مهربان
به همين دليل، تداوم عـذاب را  . ضرورتي قائل نيست

كـه   قـرآن كـريم  داند و با ارجاع به اين آيه منتفي مي
به پيـامبرانش داده  اى كه  وعده خلاف مپندار كه خدا«

بر ترجيح وعده بر وعيد توجه  13،»كند مى ، عملاست
برخـي شـارحان   ). 93-94: 1370ابن عربـي،  (كند  مي

افزاينـد كـه تصـريح    اين نكته را نيز به توضيح او مـي 
خداوند به تحقق وعده و سـخن نگفـتن او از حتمـي    

دهد كـه كـاركرد وعيـد، ايجـاد     بودن وعيد، نشان مي
و مـا آيـات و   «): نـه تـداوم آن  (اسـت   ترس از گنـاه 

 14»فرسـتيم هاي خود را جز براي ترساندن نمـي نشانه
؛ 309: ؛ خوارزمي407: ؛ جندي396: ابن محمد تركه(

  ).122: ؛ كاشاني660: 1375قيصري، 
در ديدگاه وي، هيچ عذابي پس از انقضاي مـدت  

مانـد؛ مگـر   باقي نمي) مدت متناسب با معصيت(خود 
ابن عربي، الفتوحات (ر حضرت خيال عذاب متخيل د

و غلبه با رحمت خداونـد خواهـد   ) 119: 3، جالمكية
بود؛ اما اين به معناي آن نيست كه صفت غضب الهي 

بقاي غضب الهي، مدلول اين واقعيـت  . روداز بين مي
است كه جهنم با آثار اين غضب، در آسـمان و زمـين   

غضـب را   ها اينقلمروي ابدي دارد؛ ولي البته، انسان
به نحو محدود خواهند چشيد و به پايـان آن خواهنـد   

بنابراين، از آن به بعد، عذاب تنهـا در دسـترس   . رسيد
ماند؛ زيرا ادراك سعادت، مقتضـي  ها باقي ميخيال آن

چيتيك، عوالم (داشتن فهمي از مفهوم متضاد آن است 
  ).182: خيال

از طرف ديگر، چنانكه خود تصريح كـرده اسـت،   
سعادت، توحيد اسـت و توحيـد؛ يعنـي عـدم     شرط «
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خلود در جهنم و شرط نجات از هر مقـام مهلـك در   
آخرت جز با نظر بر رحمتي كـه همـه چيـز را در بـر     

ابـن عربـي، الفتوحـات    (» گرفته است، درست نيست
  ).476: 1، جالمكية

  :گويداز اين رو، مي
بعضــي از بنــدگان خــدا كســاني هســتند كــه در «

شود، جايگاهي كه جهنم ناميده ميزندگي اخروي، در 
آورد و با اين حال، هـيچ يـك از   آلام به آنها روي مي

اهــل علمــي كــه واقعيــت برايشــان مكشــوف اســت، 
اطمينان ندارند كه براي آن بندگان خدا در دار آخرت 

آن نعمت خاص يا . نعمت خاصي وجود نداشته باشد
آنها  اند و سپس ازبه از ميان رفتن المي است كه يافته

مرتفع شده است كـه در ايـن صـورت، نعـيم ايشـان      
راحت شدن از آن است و يـا نعـيم مسـتقل افزونـي،     
همچون نعيم اهل بهشت در بهشت است و خدا بهتـر  

  ).114: 1370همو،(» داندمي
رسد كه ابن عربي خـود بـراي اهـل    اما به نظر مي

شقاوت، چنان به وجود نعمتي افزون بر رهايي از رنج 
گـذاري مشخصـي،   اخروي اطمينـان دارد كـه در نـام   

، بهشت »بهشت اعمال«بهشت اهل سعادت شرعي را 
و بهشــت » بهشـت ميـراث  «رهـا شـدگان از دوزخ را   

ل عظـيم  هاي فزاينده و وافر را كه ناشي از فض ـنعمت
او كه حتي  15.خواندمي» بهشت اختصاص«حق است، 

اهل سعادت را داراي موضعي در جهنم يافتـه اسـت،   
دانـد و  بهـره از سـعادت نمـي   اهل شقاوت را نيز بـي 

  :گويد مي
بهشـت اعمـال،   : اهل سعادت سه بهشـت دارنـد  «

يك از جن و  هيچ. بهشت اختصاص و بهشت ميراث
در بهشت، موضـعي و  انس نيست؛ مگر آنكه براي او 
پس بهشـت همـه را   ... . در جهنم موضعي وجود دارد

همه را ) دوزخ(طلبند و آتش طلبد و همه آن را مي مي
پـس خداونـد   . طالب است و همه آن را طالب هستند

يعني شما قابليت  16."ولَوشاء لَهداكُم اَجمعينَ": فرمود
كـرد و  اين هدايت را داريد؛ پس اين كلمه تحقق پيدا 

علم سبقت يافت و مشيت نافذ شـد و امـر او مـردود    
. آيـد در عقب حكم او نمي] حكم ديگري[شود و نمي

پس اهل بهشت بر اساس اعمال خود در بهشت منزل 
هاي ميراث اسـت و آن،  گزينند و براي آنها بهشتمي

براي اهل جهنم است اگـر بـه بهشـت وارد شـوند و     
» اختصـاص اسـت  هاي براي ايشان بهشت] همچنين[
  ).302-303: 1، جلمكيةاابن عربي، الفتوحات (

هـاي اختصـاص كـه    همچنين، در توضيح بهشـت 
و عـلاوه بـر   ) رحمانيت(ناشي از رحمت امتناني حق 

كنـد كـه بـدون شـك،      استحقاق بنده است، بيـان مـي  
ها و زمين تر از دوزخ و عرض آن آسمانبهشت وسيع

ص الهـي  هاي اختصااست و سبب وسعت آن، بهشت
در خبر است كه در بهشت اماكني وجـود دارد  . است

پس خداونـد خلقـي را بـراي    . كه كسي در آن نيست
را به وسيله  كند آنآفريند كه بنا مينعمت فراواني مي

ايشــان و آن بهشــتي اســت كــه رحمــان در آن گــام  
گـذارد و چيـزي جـز بهشـت اختصـاص نيسـت        مي

  . )همان(
سـعادت  «دهـد كـه   او در همين راستا آگاهي مـي 

نهايـت، جـاودانگي   آن، تا بي نهايتي ندارد و به واسطه
» رسـد پرنعمت ابدي بـه ظهـور مـي   ] هايبهشت[در 

شود اهـل  و در حالي كه يادآور مي) 656: 1همان، ج(
شـوند؛ زيـرا بـراي آن خلـق     بهشت از آن خارج نمي

خواهد بار ديگر تأكيـد كنـد   ، گويا مي)همان(اند شده
  .ع بشر در آخرت، سعادتي ابدي استكه مĤل نو



  
  

 51/  سعادت و معنا در مكتب ابن عربي

 

 

اما منظور وي از طرح اين موضوع اين نيست كـه  
با تكيه بر اين سعادت عمومي، اعتبار اخـروي كمـال   
انســان را انكــار و انگيــزه رشــد و تعــالي معنــوي را  
تضعيف كند، زيرا در عين حـال، بـر اسـاس تفـاوت     
سعادت افراد كه البته چيستي آن در تحليل او چنـدان  

شــكار نيســت، كســب كمــال در حيــات دنيــوي را  آ
شمارد و  بر همين مبنـا، آنچـه را فـرد    ضروري بر مي

  .كندبراي آن خلق شده است، كمال معرفي مي
ابن عربي باور دارد كه تا وقتي فرد در قيد حيـات  

رود و اگـر  است، براي او كسب صفت كمال، اميد مي
 كسي در جهت سلب اين حيات اقدام كند، در جهـت 
منع وصول به آنچه انسان براي آن خلق شـده اسـت،   

گويد كه اما نمي) 169: 1370همو، (تلاش كرده است 
تلاش او تا چه اندازه مخل كمال و سعادت ناشـي از  
آن است و از آن جا كه بدون هيچ استثنايي، سـعادت  

داند، چه بسا كمال را نيـز كـه   را غايت حيات بشر مي
كنـد،  نساني معرفي ميهمسان سعادت، غايت حيات ا

غايتي عام به شمار آورد؛ يعني چه بسـا مـراد او ايـن    
باشد كه انسان در نهايت، به كمال و سـعادت دسـت   
خواهد يافت؛ اما درجات كمال دنيـوي او در كيفيـت   

  .اش تأثيرگذار خواهد بود كمال و سعادت غايي
او كه كمال و سعادت ناشـي از آن را در علـم بـه    

در توضـيح آيـه   17دانـد، مي) ايماني معرفت(» حقيقت«
اي ارتبـاط     18»قدَ أَفْلحَ من زكَّاها« تـا حـدودي از معمـ

ميان كمال دنيوي و سـعادت اخـروي وابسـته بـه آن،     
  :گويددارد و ميپرده بر مي

كسي كه علم داشته باشد به اين كـه وجـود او از   «
آن خداوند است، خداونـد ايـن خلعـت را كـه بـا آن      

كند و اين بقـا  خواهد بود، براي او ابقا ميمنعم دائمي 
نـوايي كـه آن   چيـز و بـي  به بقاءاالله اسـت و فـرد بـي   

پوشاند نيز باقي است؛ اما بـه ابقـاءاالله    را مي] حقيقت[
ابقاي وجود براي رستگاران، همچون ابقاي . نه بقاءاالله

آن براي دوزخيـان نيسـت، زيـرا دوزخيـان در دوزخ     
ند؛ امـا اهـل سـعادت در    شـو ميرند و زنـده نمـي  نمي

بـه ايـن ترتيـب، كسـاني كـه      ... . حيات دائمي هستند
عارفند به اين كه چـه كسـي مسـتحق صـفت وجـود      
 است و چه كسي مستفيد آن از حق است، به واسـطه 

أَفْلحَ من  قدَ"اين معرفت رستگارند و اين است معني 
  ).550: 1، جالمكيةابن عربي، الفتوحات (» "زكَّاها
  
  ميان خدا، سعادت و غايت در زندگي انسان رابطه

بيني ابن عربـي كـه بـراي    رسد در جهانبه نظر مي
وجود تنها يك مصداق قائل است، وجـود ظلـّي هـر    
موجود كه مظهـري از مظـاهر آن وجـود حقيقـي بـه      

  :گويدرود، مساوق با سعادت است، زيرا ميشمار مي
و (خدا جهان را فقط به دليل خيري كه اراده كرد «

، از عـدم كـه شـر    )آن خير، چيزي جز وجود نيسـت 
بنابراين، جهان در اصل، بـراي سـعادت   . است، آفريد

به وجود آمده است و در نهايت، به اين حكم دسـت  
  19.»خواهد يافت

اين سعادت وجـودي، بـه خـودي خـود موجـب      
تـوان  احساس سعادت نيست؛ اما نكته ديگري كه مـي 

مطلبـي اسـت كـه در     از پايان اين كلام برداشت كرد،
پـردازد و آن، وعـده سـعادت    جاي ديگـر بـه آن مـي   

وجـود  (همگاني است كه با بازگشت بـه سـوي حـق    
هـا را منتهـي بـه    او همـه راه . شـود محقق مـي ) مطلق

و با اين كه اظهـار  ) 218: 2همان، ج(داند خداوند مي
كند در بازگشت به سوي او، بسته به اين كه اتصال مي

اي اسـماء الهـي برقـرار باشـد، عـده     با كـدام يـك از   
اي ديگـر دچـار   برخوردار از سعادت و نعمت و عـده 
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دهـد كـه   توضيح مي 20شقاوت و عذاب خواهند بود،
شقاوت و عذاب، موقت و منتهي بـه سـعادت اسـت    

  ).114: 1370همو، (
رسد كه اين سعادت غايي، بـراي همـه   به نظر مي

يـا، يـا   قابل درك است؛ زيرا عدم درك سـعادت در دن 
به دليل فقدان سعادت اسـت يـا فقـدان درك آن كـه     
خود، شقاوت است؛ امـا چنانكـه خـود شـيخ اشـاره      

كند، سعادت در آخرت، آميخته به شقاوت نيسـت   مي
و همين خلـوص،  ) 149: 1، جالمكيةهمو، الفتوحات (

  .كنداحساس سعادت را نيز اثبات مي
ربي بنابراين، بر خلاف اين گمان كه در نگاه ابن ع

توانـد  صراط مستقيم خدا امر وجودي است كـه نمـي  
چيتيـك، طريـق عرفـاني    (سعادت ما را تضمين كنـد  
، به بيان خـود ابـن   )544: معرفت از ديدگاه ابن عربي

انـواع  ] البتـه [مĤل خلق به سعادت اسـت كـه   «: عربي
از اين مقام چنـين تعبيـر   ] خداوند[پس . مختلفي دارد

بر گرفته است و همانا كرد كه رحمت همه چيز را در 
بر غضب الهـي سـبقت يافتـه اسـت و سـابق متقـدم       

  ).1370:166ابن عربي، ( 21»است
به بيان ديگر، از منظر اين عارف، نه تنها هـر يـك   
از ما به دليل وجود خود، سعادتمند هسـتيم، بلكـه بـا    
رجوع به اصل وجود، از رحمتي برخـوردار خـواهيم   

همـراه بـا ادراك   (بود كه مصداق ديگري از سـعادت  
دهد كه همـه مـا   در عين حال، او شرح مي. است) آن

بر صراط مستقيمي هستيم كه پروردگار متعـال بـر آن   
صراط است؛ زيرا زمام امـور مـا بـه دسـت اوسـت و      

پس همراهي ما بـا او بـه   . مفارقتمان از او محال است
شكلي ضمني و همراهي او با ما بـه شـكل صـريح و    

و او بـا  «: به نقل از قرآن كـريم  مطابقي است؛ چنانكه

: 1370ابـن عربـي،   ( 22»شماست؛ هـر جـا كـه باشـيد    
158.(  

شيخ، آگاهي قلبي نسبت بـه ايـن حقيقـت را نيـز     
خواند و چنان كه پيش از ايـن نيـز اشـاره    سعادت مي

كـه بـه آن   (شد، علاوه بر سـعادت عمـومي اخـروي    
، قائل به نوعي سـعادت خـاص در همـين    )اشاره شد
ت كه با معرفـت نسـبت بـه ارزش وجـود و     عالم اس

  23.خوردارتباط وجودي خود با خداوند، رقم مي

او مسافران مسير بازگشت بـه سـوي خـدا را كـه     
ــه دو قســم تقســيم   غايــت آن ــا ســعادت اســت، ب ه

و ايمان كه نزد آنها حق، ] قلبي[اهل كشف  -1:كند مي
 -2است و خلـق، معقـول   ) عيان(محسوس و مشهود 

نسبت به حقيقت، محجوب هستند و حق،  ديگران كه
ابـن  (نزد آنها معقول و خلق برايشـان مشـهود اسـت    

  ).108: 1370عربي، 
آب شـيرين و   ابن عربـي، گـروه اول را بـه منزلـه    

دانـد كـه مسـير و غايـت حركـت خـود را       گوارا مـي 
از سر ) خداوند(شناسند و دعوت آنها به آن غايت  مي

ن آب شور و تلخ بصيرت است و گروه دوم را همچو
شناسـند و غايـت آن   كند كه در راهي كه نميتلقي مي
دارنـد و از ايـن رو، اگـر بـه     دانند، گام بر مـي را نمي

سوي خدا دعوت كنند، از سر تقليد و جهالـت اسـت   
  ).همان(

بنابراين، سعادت كه در آخـرت حتمـي اسـت،در    
زندگي دنيوي وابسته بـه معرفـت قلبـي بـه حقيقـت      

 ـ. خواهد بود ه همـين دليـل، از نظـر شـيخ، يكـي از      ب
حركـات و   هاي سـعادت ايـن اسـت كـه همـه     نشانه

: االله حضـور مـع  (سكنات انسـان در حضـوري الهـي    
ــا درك حــق و حضــور او  ــدگي ب ــو، (باشــد ) زن هم

  ).659: 2، جالمكيةالفتوحات 
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او كه گويي با احساس رضايت از چنين سعادتي، 
رش آن در شـمارد، گـزا  اين معرفت را ضروري بر مي

خواند و معتقـد  كلام خود را ترجماني از زبان حق مي
است كه فهم آن جز با امـداد خداونـد ميسـر نيسـت     

به عبارت ديگر، او اين بصـيرت  ). 109: 1370همو، (
توان گفت كه داند و ميرا از سوي خدا مي) سعادت(

كه حركتي متعـادل و  » حيرت«اوج آن را در توصيف 
  24.دهد متعالي است، شرح مي

بخشـد،  آفريند و قوام ميآنچه چنين حركتي را مي
اي از عشـق و معرفـت   نه فقط معرفـت، بلكـه آميـزه   

فـيض  (» عشق، محصـول معرفـت اسـت   «است؛ زيرا 
و از آن جدا نيست و بـه  ) 18: 6ق، ج 1417كاشاني، 

كسي كه معرفت او راستين باشد، توحيـد  «شيخ،  گفته
و راسـتين اسـت،   او راستين است و كسي كه توحيد ا

  ).345: م2007ابن عربي،(» عشق او راستين باشد
در اين حركت، ديگر مبدأ و مسير و مقصـد معنـا   
ندارد و با استغراق در درك حـق و وحـدت وجـود،    
زندگي در تمام مراحل خود، تنها در توجه مشتاقانه به 

شـود و  يك محور و حركـت بـه دور آن سـپري مـي    
عرفت و هيجـان ناشـي   از عشق و م 25گويي در هيمان
بنابراين، در اين حالت، معنـاداري  . يابداز آن، معنا مي

  :زندگي براي خود فرد، وابسته به غايت نيست
حيرت كننده داراي دور و حركت دوري اطـراف  «

امـا  . گيـرد كـه از آن فاصـله نمـي    26يك محور اسـت 
بـه مقصـود خـود    ) نـه دوري (صاحب طريـق طـولي   

از آن خارج اسـت و طالـب   تمايل دارد؛ در حالي كه 
چيزي است كه فرد صاحب خيال، غايت خـود را در  

. و بـين آن دو اسـت  » تـا «و » از«بينـد و داراي  آن مي
لازم » از«صاحب حركت دوري، نـه مبـدئي دارد كـه    

ابـن  (» محتاج باشـد » تا«داشته باشد و نه غايتي كه به 
  ).68: 1370عربي، 

  
  نتيجه

ت انسـان در دو  در نظام فكري ابن عربـي، سـعاد  
 سعادت مقرر براي همـه  -1: مرحله امكان تحقق دارد

ابنا بشر در غايت مسير حيات كه وحدانيت و رحمت 
سعادتي كه با اختيار  -2خداوند اقتضاي آن را دارد و 

خـورد و شـرط لازم بـراي    و انتخاب انسان رقـم مـي  
اين سـعادت،  . تحقق آن، علم و ايمان به توحيد است

  .طول حيات انسان تا رسيدن به غايت استمربوط به 
هاي سـعادت در طـول حيـات ايـن     يكي از نشانه

حركات و سكنات انسـان در حضـوري    است كه همه
خواهد بود، زيرا كسي جز خالق ) االله حضور مع(الهي 

 تواند متـولي حـل نظـام او گـردد و نتيجـه     انسان نمي
 روي داشتن به خـدا، برخـورداري از نَفَـس رحمـاني    

اش دور افتاده اسـت،  انسان كه از مسكن الهي. اوست
با اين درك حضـور، دوري خـود از خـداي خـود را     

كند و در همنشيني شهودي با او، به قـدر و  جبران مي
  .خود نيز دست خواهد يافت منزلت نشئه

ها راه ابن عربي، بر مبناي اين اعتقاد كه غايت همه
ها آن راه ي همهبه سوي خداوند است و در آخر، متولّ

يعني تا ابـد حكـم رحمانيـت در    (رحمان خواهد بود 
، خلـود در عـذاب جهـنم را منتفـي     )آنها جاري است

داند و براساس عشـق خداونـد، از لـزوم ورود بـه     مي
كند و سـير تكـاملي در   جهنم و خروج از آن دفاع مي

بهشت را نيز در پرتو ايـن عشـق و شـرط لازم بـراي     
  .كندلهي توصيف ميدستيابي به غايت ا

حال، با توجه به اين كه هر نوع نگاه به زندگي كه 
مستلزم ابزاري شدن زندگي براي غايت ديگري باشد، 
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ارزش «كند و ذاتـي بـودن   پوچ مي» معنا«زندگي را از 
در جايي است كه طراحي الهي و غايتمنـدي  » زندگي

هستي، با استقلال انسان منافات نداشته باشد، يكي از 
ت مهم در ايـن ديـدگاه خـدامحور آن اسـت كـه      نكا

زندگي انسان را در خـدمت غايـت خداونـد و داراي    
  :كند، زيراارزش ابزاري تفسير نمي

اگر اين غايت، غايت هستي شـناختي در نظـر    -1
كنـد، نـه   گرفته شود، چنانكه ابن عربي خاطرنشان مي

تنها خداوند نيازي به تكوين موجودات نداشت و اين 
ودند كه در وضعيت عدم امكـاني خـود، وجـود    اشيا ب

خويش را طلب كردند، بلكه اقتضاي وجود آنهـا كـه   
از ايـن  . سراسر خير است، غايتي سـعادتمندانه اسـت  

خلق به سعادت آنها خواهـد   رو، در نهايت، مĤل همه
بـه عبـارتي،   . بود؛ نه آنچه تنها مطلوب خداوند اسـت 
غايت كاملي  در دستگاه فكري ابن عربي، غايت الهي،

است كه برتر از آن براي انسان متصور نيست و غايت 
رود و در عين حال، آگاهي بشر از بالذات به شمار مي

چنين غايتي شرط لازم رضايت و احساس معنـاداري  
  .او از زندگي است

 اگر منظور از غايت الهي بـراي انسـان، نتيجـه    -2
ن ارزش فرمانبرداري از خداوند باشد، آنچه به تحقق آ

بخشـد، خوشـبختي و سـعادت انسـان اسـت، نـه       مي
فرمانبرداري او از خداوند، زيرا بـه نظـر ابـن عربـي،     

زيستي و ازاين نظر، ارزشمند شريعت، ابزاري براي به
زيستي، در تحقق هدف غايي آفرينش است؛ اما اين به

انسان نقشي ندارد، زيرا چنانكه اشـاره شـد، سـعادت    
و پـس از عبـور از   (ن انقيـاد  نظر از اي ـ اخروي، صرف

شود و ارزش شريعت كـه  براي همه محقق مي) جهنم
كند، وابسته بـه ايـن غايـت    آن را محبوب خداوند مي

نيست؛ بلكه در اين است كه كيفيت زنـدگي را اعـتلا   
  .بخشدمي

در مجموع، از منظر ابن عربي، در عـين حـال كـه    
هر كسي خود غايت هر مقطعي از زندگي خـويش را  

هاي هر فـرد در خـدمت غـايتي     كند و كنشبال ميدن
افـراد بشـر در پايـان بـه      بيرون از زندگي نيست، همه

ها به خود خداوند راه شوند و همهغايت الهي نائل مي
  .گرددختم مي

  
  ها نوشت پي
قُلْ منْ حرَّم زيِنَةَ اللَّه الَّتىِ أَخْرَج لعباده و الطَّيبات منَ  -1

رِّزقِ  قُلْ هى للَّذينَ ءامنُواْ فىِ الْحيوةِ الـدنيْا خَالصـةً   ال
: بگـو :  يوم القْيامةِ  كَذَالك نُفَصلُ الايَْات لقَومٍ يعلَمون

هاى خدا را كـه بـراى بنـدگان خـود      چه كسى زينت
آفريده حرام كرده و از صـرف رزق حـلال و پـاكيزه    

اين نعمتها در دنيا بـراى اهـل ايمـان     :منع كرده؟ بگو
. است و خالص اينها در آخرت براى آنان خواهد بود

ما آيات خود را بـراى اهـل دانـش چنـين مفصـل و      
 ).32اعراف، ( كنيم روشن بيان مى

 لَا حيـاةَ إلَِّـا بِالـدينِ و لَـا مـوت إلَِّـا بِجحـود اليْقـين         -2
 )420: 74ج، ق 1404مجلسى، (

 )41: 1366تميمي آمدي، ( العلم أعلى فوز -3

در اين متن توضيح داده شده اسـت كـه   . (738: همان -4
اگر نفس در سير معرفتي خود، تنهـا بـا عقـل همـراه     

كنـد و اگـر   باشد، عقل او را از رشد و نجات دور مي
در اين سير، ايمان نيز همـراه گـردد، نفـس بـر عقـل      

 ).حاكم خواهد بود

هـا خشـنود اسـت و آنهـا از او خشـنود      خداوند از آن -5
 ).8؛ بينه، 22؛ مجادله، 100؛ توبه، 119مائده، (هستند 

هر كس از شما كه سـتم كنـد، بـه او عـذابي بـزرگ       -6
 ).19فرقان، آيه (چشانيم  مي

 )69عنكبوت، (و الَّذينَ جاهدوا فينا لنََهدينَّهم سبلنَا  -7
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 )153انعام، (  فتََفَرَّقَ بِكمُ عنْ سبيلهو لا تتََّبعِوا السبلَ  -8

 )123هود، (  و إلِيَه يرْجع الْأَمرُ كُلُّه -9

 )156اعراف، ( ء وسعت كُلَّ شَي  و رحمتي -10

: ، مائـده 116: ؛ آل عمران275و  217، 81، 39: بقره  -11
 ...و  36: ، اعراف80

12- الَّذينَ أَس يبادلىقُلْ يا عنْ   رَفُوا علا تقَنَْطُوا م ِهمأَنْفُس
   الغَْفُـور ـوه ميعاً إِنَّهج رُ الذُّنُوبغْفي إِنَّ اللَّه ةِ اللَّهمحر

 )53زمر، ( الرَّحيم

13-  لَهسر هدعو فخْلم نَّ اللَّهبس47ابراهيم، (فَلا تَح( 

 )59اسراء، ( خْويفاو ما نُرْسلُ بِالĤْيات إِلاَّ تَ -14

) 302-303: 1ج(اين برداشت از متن فتوحات مكيه  -15
مـرغ بـاغ   «سـه بهشـت يـاد شـده، در كتـاب       درباره

واعظي، : نگاه كنيد به(خورد  نيز به چشم مي» ملكوت
1385 :370-369.( 

و اگـر   -1: پـذير اسـت  دو ترجمه از اين آيه امكـان  -16
و  -2كـرد  مـي شما را هدايت  خواست، همهخدا مي

نحـل،  (كند شما را هدايت مي اگر خدا بخواهد، همه
9.( 

سـعادت و شـقاوت بـر    «براي يادآوري بـه مبحـث    -17
 .مراجعه شود» مبناي انقياد به شريعت

را پاك كرد، رستگار شـد  ) نفس(همانا كسي كه آن  -18
 ).9شمس، (

فما أخرج االله العالم مـن العـدم الـذي هـو الشـر إلا       -19
السـعادة  الذي أراده به ليس إلا الوجود فهو إلى  للخير

 همـان، ( و إليها ينتهي أمـره بـالحكم  بالأصالة موجود 
 ).377 :3ج

در [ابن عربي، همه چيـز در عـالم    به عقيده. (همان -20
مستقيم است و تفاوت مردم در آخرت به ميـزان  ] راه

بر اساس ايـن تفـاوت، فـرد    . آنان است] ايماني[علم 
اي از لذت اين علم نـدارد، در آخـرت   هرهجاهل كه ب

به علمي دست خواهـد يافـت كـه موجـب حسـرت      
به اين . شود و لذتي در بر نداردناشي از اين جهل مي

وسيله، او نهايت رنج و عذاب را متحمل خواهد شـد  
 ).314: 4همان، ج: رك(

يعني : ، گفته شده است»سابق متقدم است«در شرح  -21
م در انفـاذ امـر بـر غضـب     رحمت هم در وجود و ه

به بيان ديگر، رحمـت بـه عنـوان ذاتـي،     . مقدم است
حاكم و دائم است و غضب به عنوان عرضي، محكوم 

الـراحمين اسـت   بنابراين، آخرين شفيع، ارحم. و زايل
: 1378 ،حسـن زاده آملـى  (كند كه بر غضب غلبه مي

417.( 

 ).4حديد، (و هو معكم أين ما كنتم  -22

لم باطني داشته باشد به اين كه وجـود او  كسي كه ع -23
از آن خداوند است، اهل سعادت و در حيات دائمـي  

چيز و بينوايي كـه از  است و فرد بي) باقي به بقاءاالله(
در حجاب اسـت، از وجـود بهـره دارد    ] حقيقت[آن 

ابـن  (؛ امـا رسـتگار نيسـت    )باشدباقي به ابقاءاالله مي(
 ).550: 1، جالمكيةعربي، الفتوحات 

همو، (» اهل حيرت، صاحبان معرفت حقيقي هستند« -24
 ).271: 1، جالمكيةالفتوحات 

 سرگشتگي ناشي از عشق -25

گويد كه اين محور، چيـزي جـز   ابوالعلي عفيفي مي -26
 ).40]:عفيفي[، التعليقه 1370همو، (نيست » االله«

  
  منابع

 قرآن كريم  -1

 كيـة المالفتوحات ). تا بي. (ابن عربي، محيي الدين -2
 .دار صادر: ، بيروت)جلدي 4(

، فصوص الحكم). 1370. (ــــــــــــــــــــ  -3
 .انتشارات الزهرا: جابي

كتاب التراجم ). م2007. (ـــــــــــــــــــــ  -4
 .دارالكتب العلميه: ، بيروت)رسائل ابن عربي(
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كتــاب نقــش  ).م2007. (ــــــــــــــــــــــ  -5
دارالكتب : وت، بير)رسائل ابن عربي(الفصوص 

 .العلميه

شرح ). 1378. (ابن محمد تركه، صائن الدين علي -6
 .بيدار: ، قمالحكمفصوص

). تـا  بـي . (الدين محمدبن مكـرم ابن منظور، جمال -7
دار احيـاء التـراث العربـي،    : ، بيروتلسان العرب

 .تابي

غرر الحكم و ). 1366. (تميمي آمدي، عبدالواحد -8
سلامي حوزه علميه دفتر تبليغات ا: ، قمدرر الكلم

 .قم

شـرح فصـوص   ). تـا  بـي . (جندي، مؤيـد الـدين   -9
 .نابي: جا، بيالحكم

هـاي  شـرح سرفصـل  ). 1388. (چيتيك، ويليام -10
: ، ترجمه حسـين مريـدي، تهـران   الحكمفصوص

 .الهام

طريق عرفـاني  ). 1388. ( ــــــــــــــــــــ -11
، ترجمـه مهـدي   معرفت از ديدگاه ابـن عربـي  

 .جامي :نجفي افرا، تهران

، عــوالم خيــال). 1388. (ـــــ ــــــــــــــــ -12
 .هرمس: قاسم كاكايي، تهران: ترجمه

ممـد الهمـم    ).1378. (حسن ،حسن زاده آملى -13
وزارت فرهنگ : ، تهراندر شرح فصوص الحكم

 .و ارشاد اسلامي

). 1368. (خوارزمى، تاج الدين حسين بن حسن -14
 .مولي: ، تهرانشرح فصوص الحكم

). 1385. (، محمدبن ابـراهيم )راملاصد(شيرازي  -15
، ترجمه و تفسير جـواد مصـلح،   الربوبيةالشواهد 

 .سروش: تهران

 المحجـة ). ق1417. (فيض كاشـاني، ملامحسـن   -16
ــاء مؤسســه : قــم ،البيضــاء فــي تهــذيب الإحي
 .انتشارات اسلامى جامعه مدرسين

 شرح فصـوص ). 1375. (قيصري، محمد داوود -17
 .علمي و فرهنگي: ، تهرانالحكم

شـرح الفصـوص   ). 1370. (اني، عبدالرزاقكاش -18
 .بيدار: ، قمالحكم

، بحـار الأنـوار  ). ق1404. (محمدباقرمجلسى،  -19
 .الوفاء مؤسسة :بيروت

، الســعاداتجــامع). 1385. (نراقــي، ملامهــدي -20
 ).عج(قائم آل محمد: كريم فيضي، قم: ترجمه

مرغ باغ ملكـوت  ). 1385. (واعظي، سيدحسين -21
، )بــي و ملاصــدرانفــس از ديــدگاه ابــن عر(

  .دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان: اصفهان
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 abakhshayesh@yazduni.ac.ir  زديدانشگاه  يتيو علوم ترب شناسي گروه روان ارياستاد *
 

 11/9/91 تاريخ پذيرش    27/3/91تاريخ وصول 

  
 

  شناسي بررسي تطبيقي نمودهاي خودشكوفايي در قرآن و روان
  

  *رضا بخشايشليع
  

  چكيده
كننـد و براسـاس هـدف، روش و مسـير     هر كدام هدف خاصي را دنبـال مـي  . متفاوتنديكديگر  باافراد در جامعه 

ل كـه در زنـدگي   افراد، بسيار معتقد و مستحكم هسـتند و در عـين حـا    رخيب. كنندمتفاوتي را در زندگي انتخاب مي
. اق و حامي ديگران هستنددر جامعه نيز افرادي خلّ ،انداند و استعدادهاي وجودي خود را شكوفا كردهشخصي موفق

هـاي   انسـان ، بـه آنهـا   )نيـروي سـوم  (گرايـي  شناسي انسـان در رواناي هستند كه  هاي كامل و خود ساختهانسان آنها
هـاي خودشـكوفايان از   اي به توصـيف ويژگـي  استفاده از روش كتابخانهدر اين پژوهش با  .شودخودشكوفا گفته مي

 قـرآن شود تا معيارهاي جامعي براساس آيات مي ، كوشششود و در عين حالشناسي پرداخته ميو روان قرآنمنظر 
انسـاني   ،، نتايج مؤيد آن است كه انسـان كامـل  قرآنتفاسير در با بررسي جامع آيات  .دگردبراي خودشكوفايي ارائه 

گيـرد كـه   هايي را بر عهـده مـي  وليتؤمس ،زكات و ترك گناه و معصيت ،است كه علاوه بر انجام واجباتي مانند نماز
 با توجه به جامع بـودن . دوشكجهت تكامل فردي و اجتماعي ميدر كه  استكسي  او .وظايف مؤمنان است از فراتر

هاي مطـرح شـده توسـط    هجاي نظريبهاست كه ديدگاه قرآن  ، شايستهجهاني بودن رسالت آن و نظر به قرآنديدگاه 
  .دشوخودشكوفايي استفاده  بشر در زمينه

  
  هاي كليدي واژه

  .شناسي، خودشكوفايي، كمالقرآن، روان
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  مقدمه
يعني گرايش بنيـادي هـر شـخص     1خودشكوفايي

هـر چـه   ) عينيـت در آوردن  به(براي تحقق بخشيدن 
هر انساني خود  .خود) اتيذ(هاي بالقوه  بيشتر توانايي

با آن محدودة عمل خـود   وكند خطاب مي» من«را با 
خود در معـاني   ،شناسيدر روان. نمايدرا مشخص مي

گاهي خود بـه   :و تعاريف گوناگوني مطرح شده است
معناي يك وجود انگيزشي كـه مهاركننـده و هـدايت    

به  ،ها و نيازهاستها، ترسكنندة اعمال در كنار انگيزه
 ي از روان آدمييگاهي خود به معناي جز ؛رودكار مي
به معنـاي   نيزنگرانه دارد و گاهي كه عمل درون است

در اين معنا به تمـام  رود كه  اي به كار مي موجود زنده
دهـد و اصـطلاحاتي   هاي شخص پوشـش مـي  تجربه

چون من، شخص، فرد و ارگانيزم نيز براي تعريـف و  
پورحسـين  (روند كار ميبيان فرديت انسان و خود به 

  ).13و 12: 1383
در قرآن از روان و آن جنبه از شخصيت كـه از آن  

نفس نام برده شده  ، با عنوانشودبا عنوان خود ياد مي
ترين حـدي كـه قـرآن در تعريـف نفـس      پايين. است

كـه بـه ديگـران تجـاوز     است  اين ،كندانسان بيان مي
خته و به خاطر زندگي اين دنيا او را مغرور سا ،كند مي

: 5ج: تفسير نمونه؛ 70: انعام(اعمال خود گرفتار است 
294 .(گويـد عد ديگر نفس هـم سـخن مـي   قرآن از ب: 
داند مبـرا از زشـتي   كه نفس انسان آگاه است و مياين

ا و دعـوت نفـس بـه    هنيست و اگر انسـان از دسـتور  
ها و شرور سرپيچي كند، رحمت خـدايي  سوي زشتي

سـوي  ها منصرف و بهرا از پليدي او ،دستگيرش شده
؛ طباطبايي، بي 53: يوسف(نمايد عمل صالح موفق مي

  ).269 :11ج  تا،

                                                 
1. Self-Actualization  

آيات سورة شمس، كمال نفس انسـان در   براساس
اين است كه بر حسب فطرت، تشخيص دهندة فجور 

دين يعني تسليم خدا شـدن در آنچـه از   . از تقوا باشد
؛ 8: شـمس وال(خواهد كه فطـري نفـس ماسـت    ما مي

كمـال نفـس    ،طبق ايـن آيـه  ).  499 :20ج  طباطبايي،
امــا ايــن  ،انســان در تشــخيص بــدي و خــوبي اســت

تشخيص از طرف خداوند با نام دين در اختيار انسان 
  .گذاشته شده است

مكاتــب فلســفي گونــاگوني چــون سوسياليســم و 
اگزيستانسياليسم در مورد كمال انسان نظراتي را ارائـه  

هـا انسـان كامـل، آن    اعتقاد سوسياليسـت  به. اندنموده
خود را در جمع مستهلك كرده » من«انساني است كه 

است و  "من"كند چنين انساني آنچه  حس نمي. باشد
  ).307: 1373مطهري، (است  "ما"كند، آنچه حس مي

اگزيستانسياليسم، معيار كمـال انسـاني و در واقـع    
ــاي انســان را آزاجــوهر انســان و ارزش ارزش دي ه

داند و معتقد است كه انسان تنها موجـودي اسـت    مي
كه در اين عالم، آزاد آفريده شده است؛ يعني محكـوم  
به هيچ جبـر و هـيچ تحميلـي نيسـت و تعبيـري كـه       

كردند، انسان در عالم خلقـت موجـودي   قدماي ما مي
مختار است و نه يك موجود مجبور؛ همچنين، انسـان  

: 1373هـري،  مط(مسئول خودش آفريده شـده اسـت   
  ).333و  330

شناســي نيــز مفهــوم خــود و هــاي رواندر نظريــه
بـراي  . كاركردهاي آن مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت   

ــال،  ــگمث ــدگي  2يون ــاندن و  را زن ــدت رس ــه وح ب
 368: 1379 ،يونـگ (عنوان مي كنـد  » خود«سازندگي 

 كـه بـا   فرد اسـت  انسان موجودي منحصر به). 371و 
توانـد اسـتعدادهايش را   مـي  ي كه دارد،اختيار و تفكر

                                                 
2. Jung  
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راه سـعادت  يعني  ؛به بالاترين درجة شكوفايي برساند
ــا  ــناخته و ب ــوي را ش ــود ارادة ق ــعخ پشــت  را موان

كه براسـاس شـناخت انتخـاب     را راهيو  هسرگذاشت
دهـد و نهايتـاً بـه اوج سـعادت     مـي  ادامهاست،  كرده
ــي ــد م ــابراين. رس ــا   ،بن ــر تنه ــكوفايي اراده و تفك ش
براي بهره مند . براي رسيدن به سعادت استاي  وسيله

انسـان نيـاز دارد   شدن از سعادت همه جانبه و كامل، 
 -2 ؛هــدف و ســرمنزل ســعادت را بشناســد -1: كــه
د و شـو زايـل   او هاي جهـل و غـرور و پنـدار از    پرده

تلاش كنـد   -3 ؛شعاعي از نور حقيقت بر دل او بتابد
خطاهـايش  هـا و  لغـزش  -4؛ و به نتيجه اميدوار باشد

در همه حال تكيه گاهي مطمئن  -5؛ قابل جبران باشد
پــس و در نهايــت،  -6 ؛)فــوز و فـلاح (داشـته باشــد  

ازســپري شــدن دوران زنــدگي ، خــود را بــا پــاداش 
رو ببينـد و در بهشـت پـر نعمـت منـزل      شايسته روبه

  ).25: 1354 ،حسيني خامنه اي(گزيند 
گاه شناختن انسان كامـل يـا انسـان نمونـه از ديـد     

اسلام، از آن نظر براي ما مسلمين واجـب اسـت كـه    
مسأله انسـان  . حكم مدل و الگو و حكم سرمشق دارد

خودشكوفا يا كامل يك بحث فلسفي و علمي محض 
اگر انسان كامـل  . نيست كه فقط اثر علمي داشته باشد

-را از راه بيان قرآن و سنت و از راه شناخت پـرورده 

تـوانيم راهـي را كـه     هاي كامل قرآن نشناسـيم، نمـي  
اسلام معين كـرده، بـرويم و يـك مسـلمان واقعـي و      

توانـد يـك   درست باشيم و همچنين، جامعة مـا نمـي  
پس ضرورت دارد انسان كامل و . جامعة اسلامي باشد

: 1373مطهـري،  (متعالي از ديدگاه اسلام را بشناسـيم  
17.(  

 ،هدف زندگي انسان در فلسـفة اسـلامي   ،بنابراين
در غـرب نيـز   . سعادت جاودانـه اسـت   خوشبختي و

هايي براي شناسايي هويت انسان و هدف او در تلاش
زندگي صورت گرفته است تا بتوانند به انسـان نحـوة   

ها يكي از اين تلاش. دنبهتر زندگي كردن را نشان ده
، ه استگرا صورت گرفتشناسان انسانكه توسط روان

  .به نظرية خودشكوفايي معروف است
  

  :گرااز ديدگاه روانشناسي انسانفايي خودشكو
گرا معتقد اسـت،  شناسان انسانيكي از روان 1مزلو

 نخسـتين  ،شودبراي كودك انسان از ابتدا كه متولد مي
اين اسـت كـه بتوانـد بـراي      ،شودنيازي كه مطرح مي

نياز دوم، نياز بـه  . زنده ماندن از منبعي كسب غذا كند
هاي بعـدي  ر دورهامنيت است كه نقش بسيار مهمي د

نيـاز  . زندگي فرد و داشتن اعتماد به نفـس در او دارد 
نيـاز بـه   . سـومين نيـاز اسـت    ،به عشق و تعلق خاطر

ارزشمند بودن نياز چهارم و نياز به تحقـق خـود نيـاز    
مسـلماً ارضـاي    ).250: 1379 ،بخشايش(ت پنجم اس

و  هر كدام از اين نيازها دسـتاوردهايي را در بردارنـد  
يك نياز هرچه باشـد، زمـاني كـه ايـن ارضـا      ارضاي 

. كنـد گيري شخصيت كمك مي حقيقي باشد، به شكل
هر گونه ارضاي حقيقي نياز، فرد را در مسير  ،علاوههب

: 1367 مزلـو، (دهـد  پيشرفت و رشدي سالم سوق مي
102-104.(  

ارضاي متعادل اين نيازها نه تنها موجبات  ،بنابراين
بلكـه او را   ،كندرا تأمين سلامتي جسمي و رواني فرد 

مسلماً تـا زمـاني    .دهددر مسير خودشكوفايي قرار مي
كه فرد به ميزاني از تعـادل روحـي و روانـي نرسـيده     

 .تواند زمينه متعالي كردن خود را فراهم كندنمي ،باشد
 ـ 2گرايـي انسـان  هـاي  خود شـكوفايي در نظريـه   -هو ب

                                                 
1. Maslow 
2. Humanistic Theories 
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 بنيـادي  يمفهومداراي  نظريه شخصيت مزلو خصوص
افـراد   بـاره نظريه مزلو از كنكاش در ،است و در واقع

مزلو معتقـد اسـت كـه    . خودشكوفا حاصل شده است
 را هـايي از انسـان   نمونهدرك ماهيت انسان بايد براي 

افـراد   تـرين  رين و رشـد يافتـه  تكه خلاقتـرين، سـالم  
او گـروه   ،و بـه همـين منظـور    كنـيم مطالعـه   هستند،

مطالعه زندگينامه  و به دكرافراد را انتخاب  كوچكي از
  ).159و  158: 1371 ،مزلو( آنها پرداخت

از افـراد   يمزلو پس از مطالعه روي نمونه كـوچك 
ذكر  ييرا براي خودشكوفا دوازده ويژگي ،خودشكوفا

ــد   ــه عبارتن ــرد ك ــد از   -1: از ك ــيار كارآم ادراك بس
 ـ -2 ؛واقعيت طـور  هپذيرش خود، ديگران و طبيعت ب

 ،ادرند دنيا را آنچنان كه هسـت خود شكوفايان ق: كلي
 ها درك كننـد داوريبدون آلودگي به اعتراض و پيش

ماهيت خود را بدون كوشش براي جعل يا تحريف  و
كنند هاي مردمان ديگر را درك طور ضعفآن و همين

ا وانمـود  ه ـآن :سادگي و طبيعـي بـودن   -3 ؛پذيرندبو 
 كنند تا چيزي باشند كـه نيسـتند، آنهـا خودشـان    نمي

جـاي تمركـز   ه مشكلات ب تمركز بر روي -4 ؛هستند
وليتي ؤكنند مسخودشكوفايان احساس مي: روي خود

 -5 كننـد؛ دارند و تلاش خود را صرف انجـام آن مـي  
آنها به دليل : نياز به استقلال و داشتن حريم خصوصي

تواننـد تنهـايي را تحمـل    متكي بودن به خودشان مـي 
يازي به ديگـران و  به علت همين احساس بي ن و كنند

كناره گيـري نسـبي از مـردم غالبـاً نامهربـان و سـرد       
چنين حالتي صرفاً ناشـي از خودمختـاري و   . شوند مي

درك تـازه و   احسـاس  -6 ؛احساس استقلال آنهاست
همواره جهـان اطـراف خـود را بـا شـگفتي و       :مداوم

كنند و اگر مكرراً تجربـه اي را درك  حيرت تجربه مي
 ـ  ،كنند  -7 ؛راي آنهـا جـذابيت خاصـي دارد   هر بـار ب

خودشكوفايان داراي لحظات اوج  :هاي عرفاني تجربه
ــادي را    ــان م ــه، خــود و جه ــه در آن لحظ هســتند ك

 ؛كنند و احساس قدرت فوق العاده دارنـد فراموش مي
افــراد خودشــكوفا بــا ديگــران  :علاقــه اجتمــاعي -8

روابـط بـين    -9 ؛احساس همدلي و همـدردي دارنـد  
ــردي ــرا :ف ــان اف ــط مي ــردي د خودشــكوفا در رواب  ،ف

كنند كه خودشان هم خودشـكوفا  دوستاني انتخاب مي
 ـ :اق بودنخلّ -10 ؛هستند اقي هسـتند و  آنها افراد خلّ

ها، خود انگيخته و انعطـاف پـذير   همچنين در فعاليت
متواضع بوده، آمادگي پذيرش خطاهاي خـود  . هستند
 ؛انه ندارنـد و ترسي از كارهاي اشتباه و احمق رندرا دا
افـراد خودشـكوفا،    :دمكراتيك ساختار شخصيتي -11

داوري اند و هيچ گونه پيششكيبا و پذيرندة همه كس
فرهنگ  مقاومت در برابر -12 ؛نژادي و مذهبي ندارند

اند و در افراد خودشكوفا خودمختار و مستقل :پذيري
ــي  ــدنتيجــه خــود را آزاد م ــر فشــارهاي  ،بينن در براب

وسـيلة  كننـد و بـه  رهنگـي مقاومـت مـي   اجتماعي و ف
وسيلة  نه به، شوند مي طبيعت دروني خودشان هدايت

  ).159-157: 1388 ،كريمي(طبيعت فرهنگي جامعه 
اي شـگفت انگيـز از    مجموعه حقيقتا مجموعه اين
وار معرفــي  هاســت و ايــن افــراد را مقــدس ويژگــي

كند، اما اين افراد نيـز همـواره كامـل نيسـتند و در      مي
دريافت كه آنها نيز گـاهي   مزلو .نيز دارند اقع معايبيو
 ادب و حتي فوق العاده بيـرحم، سـرد و تلـخ نيـز     بي

 و هـايي از ترديـد، تـرس    آنهـا نيـز لحظـه   . شـوند  مي
ولـي ايـن رويـدادها در     هسـتند،  احساس گناه را دارا

. دهـد  مي استثناست و كمتر رخ ،طور قطعهرفتار آنها ب
ت كـار خـود روي افـراد خـود     مزلو همزمان با پيشرف
رسيد كه اين افراد با سـاير مـردم    شكوفا به اين نتيجه

. تفـاوت دارنـد   ،دارد در آنچه آنها را به انگيزش وا مي
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او در مورد انگيزش اين افراد اين نظر را مطـرح كـرد   
بـه تحـرك و فعاليـت     1ها سوي فرا انگيزش كه آنها از
 اتر است و اينپيشوند فرا به معني فر. شوندوادار مي

انگيـزش چيـزي    كند كـه فـرا   موضوع را مشخص مي
ــورد   ــا در م ــنتي م ــه س ــر از انديش ــزش و  فرات انگي

هـاي سـطح   زافراد خودشكوفا چـون نيا . هاست انگيزه
توسـط   ،بـرآورده شـده اسـت، بنـابراين     ترشـان  پايين
 ـ نمي هاي سطح پايين نيز برانگيخته انگيزه -هشوند و ب

حـول يـافتن برانگيختـه    جاي آن براي رشد كردن و ت
خودشكوفا براي رسيدن بـه چيزهـايي    افراد. شوند مي

نيستند و  خودي خود هدفهبد كه برانگيخته مي شون
مزلـو در مـورد    .نه وسيله براي رسيدن به هدفي ديگر

انگيـزش معتقـد اسـت همچنـان كـه نـاتواني در        فـرا 
هـاي   مانند زيان(است  ارضاي نياز سطح پايين زيانبار

 ،)…محبت و  ،ضاي گرسنگي، تشنگي، عشقعدم ار
ها نيـز بـه فـرا     در برآورده ساختن فرا انگيزش ناكامي
ولي اين فرا آسيب مانند ناكـامي   ،شود منجر مي آسيب

نيستند و يك  روشن و آشكار ،در نيازهاي سطح پايين
ــت    ــبهم اس ــكل م ــا مش ــاري ي ــع. بيم ــرد  ،در واق ف

دارد،  اشكال يا مشكلي وجـود  داند كه خودشكوفا مي
 .گيـرد  مي اين مشكل از كجا سرچشمه كه داند اما نمي

به خودشكوفايي منجر  كه مزلو همچنين به رفتارهايي
تجربـه   -1:شوند، اشاره مـي كنـد كـه عبارتنـد از      مي

هـاي   آزمودن شيوه -2؛ كردن زندگي به شيوه كودكان
ها  در ارزيابي تجربه -3؛ يعني جسارت داشتن ؛جديد

ــداي ا  ــه ن  -4؛ پاســخ دادن) درون(حســاس بيشــتر ب
اعتنـايي   آمادگي براي تحمـل بـي   -5؛ صداقت داشتن

در  سختكوشــي -7؛ وليت پــذيريؤمســ -6؛ ديگــران
شناخت مكانيسـم هـاي دفـاعي     -8ها؛ اجراي تصميم

                                                 
1. Metamotivations 

ايـن رفتارهـا   . خويش و شهامت به كنار گذاشتن آنها
مـك  كدر رسيدن بـه خودشـكوفايي   افراد را تواند  مي
 او پس از برآورده شـدن نيازهـاي سـطح   از نظر . كند

ي خودشـكوفايي بـا   يقدم گذاشتن در جاده طلا ،پايين
 ـ  آيـد، بلكـه آن    نمـي  دسـت همنفعل بودن و لـم دادن ب

 ،مزلـو ( مستلزم نظـم، سختكوشـي و جسـارت اسـت    
  ).159و  158: 1371

 
  :از ديدگاه  قرآنخودشكوفايي 

سـورة   ،براي شناخت بهتر و بيشتر خودشـكوفايي 
و نظر معمـار  كرده است ه يارارا تصوير بهتري  فرقان

در حيطــة خودشــكوفايي و  )خداونــد متعــال(انســان 
  .كندكمال به شناخت خودشكوفايان كمك مي

بـه معرفـي    )آيه 77 ،مكي( سورة فرقان ،63از آية 
و پرداختـه  عنوان عبـادالرحمن   باويژگي بندگان خدا 

از  هـايي  تصويري از سيرت يك انسان كامل و نشـانه 
  .رده استكرا  ي رحمانبندگان خدا
ويژگي كه براي عبادالرحمن عنوان شـده،   نخستين

از  ،ترين رفتارهـاي آنهـا  ييتواضع آنهاست كه در جز
 63در قسـمت اول آيـه   . جمله راه رفـتن هويداسـت  

آنـان   ،بندگان خـاص خـداي رحمـان   «آمده است كه 
هســتند كــه در روي زمــين ره بــه تواضــع و فروتنــي 

  .»روند
منظور : در توضيح اين آيه فرمودند) ع(امام صادق 

كسي است كه بر طبيعت خـويش حركـت كنـد و از    
گوينـد يعنـي بـا    برخي هم مـي . تكبر خودداري نمايد

دارند و در برابر جهل و خيـره  حلم و دانش گام برمي
دهنـد  سري ديگـران، متانـت خـود را از دسـت نمـي     

  ).222: 1374طبرسي، (



  
  

 1391زمستانپاييز و،مهشت، شمارهومسسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /62

 

بـه   ات دروني انسـان، غالبـاً از لا  صفكه آنجايياز 
همين به ،گرددآشكار مي او لاي اعمال كوچك و ساده

و كوچـك راه رفـتن    قرآن به ايـن عمـل سـاده    علت،
چرا كه تكبر حاكي از نوعي  ،كرده استتوجه زيادي 

حالت دروني بيمارگونه است كـه در نـوع  راه رفـتن    
  .شودمي آشكار

ــي  ــه ) ع(حضــرت عل ــي 223در خطب ــدف م : رماي
-حجت كسي كه به كرم حق مغـرور شـده، نادرسـت   

ترين حجـت هاسـت و عـذرش از عـذر هـر فريـب       
خورده اي بي پايه تر است و چنين كسي در واقع بـر  

ــده اســت    ــاداني خــويش اصــرار ورزي ــيرواني، (ن ش
411:1388.(  

نهج در خطبة اول همچنين ) ع(علي  ،اميرالمؤمنين
داونـد بـا ابلـيس    پس آنچـه را خ «: فرمايندمي البلاغه

زيـرا خداونـد    ،انجام داد ماية پند و عبرت قرار دهيـد 
تعالي عمل طولاني و تلاش بي وقفة او را بـه خـاطر   

] ابليسي[ساعتي خودبزرگ بيني محو و نابود ساخت، 
 ]و بـراي شـما  [كه شش هزار سال عبادت كرده بـود  

هـاي آخـرت بـوده     معلوم نيست از سال دنيا، يا سـال 
كمتـر از يـك    ،منظور از سـاعتي تكبـر  و شايد  »است

كه قرآن كريم هم در مورد نچشم برهم زدن باشد، چنا
 ،مصباح يزدي(ها همين سخن را گفته است اجل امت

1386 :20.(  
لقمان حكيم به فرزنـدش  سوره لقمان،  18در آيه 
هرگز با تكبـر و نـاز از مـردم رخ    كه  كندسفارش مي

كه خدا  ،دم برمدارمتاب و در زمين با غرور و تبختر ق
: لقمان(دارد هرگز مردم متكبر خودستا را دوست نمي

دوري از رحمــت و  ،اولــين اثــر تكبــر ،بنــابراين). 18
مسلماً اثـر ديگـر آن دوري از خلـق    . محبت خداست

خداست كه در پي رفتارهاي ثـانوي بـر تكبـر ايجـاد     

حسادت است كه در جان  از آثار ديگر تكبر،. شودمي
دليـل بـزرگ   فرد بـه  و دواندتكبر ريشه ميو دل فرد م

خواهـد و  انگاشتن خود، همة چيزها را براي خود مي
تكبـر مـانع يـادگيري    . كنـد آنها را از ديگران منع مـي 

كند نيازي بـه يـادگيري   فرد احساس مي زيرا ،شود مي
تكبر نوعي خودپرستي اسـت كـه مـانع ايجـاد     . ندارد

طـور  همـان  ؛شودپرستي مبدأ وجود ميتوحيد و يگانه
كه خودپرستي فرعون مانع از پذيرش توحيـد گرديـد   

آزار ديگـران، تحقيـر آنهـا و از هـم     ). 51-25: شعرا(
گسستن پيوندهاي خانوادگي و اجتماعي و بسياري از 

زيانبار تكبر  آثاراز جمله  ،فردي و اجتماعي ديگر آثار
تواضع و توجه به مبدأ وجود ايجـاد  بنابراين، . هستند
در ديـدگاه   .تكبر اسـت  آثارتمام  دهنده بهبود  ،هكنند

طــور كــه ذكــر شــد، افــراد گرايــي هــم همــانانســان
هايي كـه بـه كمـال خـويش دسـت      خودشكوفا و آن

اند، در برابر ديگران از خود تواضـع نشـان داده،   يافته
تـر از خـود فـروتن هسـتند و از     نسبت به افراد پايين

  .نمايندز ميوانمود كردن چيزي كه نيستند، پرهي
حلم و  ،آمده قرآندومين ويژگي كه در اين آيه از 

و (هرگاه جاهلان به آنهـا خطـاب   «: بردباري آنهاست
جـواب  ) و زبان خوش(با سلامت نفس  ،كنند) عتابي
  .»دهند

سـوره قصـص را    55كنار اين آيه مي توان آيه در 
: فرمايـد داد كه خداوند براي توصيف مؤمنان مي قرار

 ،از آن اعـراض كـرده   ،لغـوي بشـنوند   و چون سـخن 
  ....)،اعمال ما از ما و اعمال شما از شما :گويند

متفـاوتي   ايـز غر و قـوا انسان را با  آفريدگار متعال
ــده اســت و  ــد و  آفري ــور توحي ــا ن ــة او را ب خميرماي

خواهي، حـس  جويي و حقخداشناسي، حس حقيقت
ايـن بـذرها خـواه و    . ه اسـت انصاف و مروت، سرشت
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و  در دل انسان شروع به رشد و نمو مـي كننـد   ناخواه
ايجـاد  رشـد ايـن غرايـز انحرافـاتي      هنگام  گاهي در

مثلاً غريزة كار و كوشش به صورت حـرص  . شود مي
طلبـي و نـور   در لفافة جاها و طمع، حب سعادت و بق

شــود گــر مــيتوحيــد در لبــاس بــت پرســتي جلــوه 
ن در درو ،بنـــابراين). 258و  257: 1380 ،ســـبحاني(

هايي از اخلاق و صفات پسنديدة ها گنجينههمة انسان
انساني نهفته است و آموزگاري دلسوز لازم دارند كـه  

ها را يادآوري كنـد و آنچـه را فرامـوش    فراموش شده
ــرده ــدك ــاورد   ،ان ــا بي ــاطر آنه ــه خ ــة  . ب ــه گفت ــا ب بن

هـا ابـزار   بردبـاري و تحمـل سـختي   : )ع(اميرالمؤمنين
در ). 475 :176حكمـت   ،البلاغـه نهـج (رياست است 

تـوان گفـت، يكـي از    تحليل اين گفتار حضـرت مـي  
 ،خصوصياتي كه رهبران و مديران بايـد داشـته باشـند   

حلم و بردباري در مقابل سخن و انتقادهـاي نابجـاي   
بنـابراين، شـرح صـدر     .زيردستان و افراد ديگر اسـت 

موهبتي است كه به هنگـام بعثـت پيـامبران از جانـب     
گردد، زيرا مـديري كـه شـرح    ان عطا ميخداوند به آن

صدر نداشته باشد، هرگز قـادر بـه انجـام مسـؤوليت     
حلمـي كـه در   ). 120: 1379تقـوي دامغـاني،  (نيست 

-عبارت از اطمينان به ،شودرفتار عبادالرحمن ديده مي

كه قوة غضـبيه بـه آسـاني آن را     اي گونه به است نفس
اي ا را از پــهــتحريــك نكنــد و مشــكلات روزگــار آن

از ايـن   -علـيهم السـلام  -انبيا و ائمة اطهار . درنياورد
آن بزرگـواران در   .نظر نيز سرآمد بشـريت بـوده انـد   

رو بودند و ، ملايم و گشادهورفتار خود با مردم، نرمخ
ها و ناملايمات روزگـار و بـي نزاكتـي    در برابر تندي

نرمش عظـيم  . برخي از مردم نادان بسيار بردبار بودند
شد كـه بسـياري از   هرمانانة آنها موجب ميو تحمل ق

  ،حسـن ملكـي  (گمراهان به راه راست هدايت شـوند  

لذا در ادامة همين آيه آمده است كه ايـن  ). 59: 1386
كنند كه جـاهلان  بزرگواران از خداوند درخواست مي

را هدايت كند و اين خواست و رفتار اين افراد دلالت 
  .ل اجتماعي هستنددارد بر اينكه آنها خواستار تكام

ــان ــب انس ــه   در مكت ــده اســت ك ــز آم ــي ني گراي
خودشكوفايان دنيا را بـدون اعتـراض و پـيش داوري    

پذيرند و نسبت درك كرده، ضعف مردمان ديگر را مي
به ديگـران احسـاس همـدلي و همـدردي دارنـد كـه       

  .ويژگي بارز علاقة اجتماعي خودشكوفايان است
آمـده   64ه سومين ويژگي عبادالرحمن كـه در آي ـ 

كساني كـه   و« :است، عبادت و شب زنده داري است
قيـام   مانند و سـجده و شب هنگام براي خدا بيدار مي

در بيـان سـيماي پرهيزگـاران    ) ع(امام علي . »كنندمي
در شــب مشــغول نمازنــد و در روز   : فرمايــدمــي

-نهـج (دانشمنداني بردبار و نيكوكاراني باتقوا هسـتند  

گرايي نيـز  از ديدگاه انسان ).287 :193خطبة  ،البلاغه
افراد خودشكوفا داراي لحظات اوج و لـذت معنـوي   
هستند كه در آن لحظه خود و جهان مادي را فراموش 

  .كنندمي
ــر جــان و دل انســان برجــا    ــادت ب ــري كــه عب اث

كـافر و  . اسـت  به كمال رسـيدن يعني گذارد، يقين  مي
 و هـيچ بلايـي  هستند  منافق همواره در شك و ترديد

جـوادي  ( بدتر از اين نيست كه انسان سرگردان باشد 
خداوند سـبحان در تبيـين عـذاب    ). 43: 1385 ،آملي

پيوسـته در تيرگـي شـك و    : فرمايـد منافق و كافر مـي 
و بـه عبـارتي در يـك    ) 45: توبه(ترديد خواهند ماند 
داننـد  شناسـند و نمـي  راه نمي ،زنندمدار بسته دور مي

هاي شب دليل خاصيتهب .هدفشان در زندگي چيست
بهترين زمان براي ارتباط بـا   ،و آرامش دهنده بودن آن
هـاي شـب اسـت و در ضـمن     خدا و خودسازي نيمه



  
  

 1391زمستانپاييز و،مهشت، شمارهومسسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /64

 

كه عبـادت در تـاريكي شـب و بـه دور از چشـم      اين
نشان از اخلاص و رياكار نبودن عبادالرحمن  ،ديگران
ــت ــاً    ،اس ــادت حتم ــراي عب ــواب ب ــتن از خ برخاس
م دارد كه بندگان خدا را سر سـجاده  هايي را لاز انگيزه
قـرب الهـي و درخواسـت از خداونـد بـه       .كشاند مي

 ،هايي كه برعهـده دارنـد   وليتؤمنظور موفقيت در مس
  .تواند انگيزة نيايش اين بندگان خداي رحمان باشدمي

سـورة فرقـان و    65چهارمين ويژگي كـه در آيـة   
 بـيم از عـذاب الهـي    ،آمـده اسـت   66ادامة آن در آية 

پروردگارا، عـذاب دوزخ  «: گوينداست؛ كساني كه مي
را از ما بازگردان، حقا كه عـذاب آن لازم و جـاوداني   

  .»چه جايگاه بد و محل بدي است. است
دو عامل روحـي اسـت    خوف و رجا، بيم و اميد،

كه در تكامل انسان، نقش مؤثري دارنـد و هـيچ نـوع    
. دپـذير بهبود و اصلاحي، بدون اين دو صـورت نمـي  

هرگاه اميد به مغفرت و آمرزش خـدا در روح انسـان   
افتد و نه نباشد، هرگز بشر به فكر اصلاح خويش نمي

دهـد، بلكـه بـر     تنها به فساد و كجروي خود ادامه مي
ــزوده و آن ــيفســاد خــويش، اف ــدان م ــد را دو چن كن

  ).270: 1380 ،سبحاني(
: سوره نسـاء اشـاره كـرده اسـت كـه      165در آيه 

رسولان را فرسـتاد كـه نيكـان را بشـارت      پروردگار«
از فرسـتادن ايـن    پسدهند و بدان را بترسانند تا آنكه 

همه رسولان مردم را بر خـدا حجتـي نباشـد و خـدا     
  .)165: نساء( »كارش هميشه بر وفق حكمت است

اميد به لطـف و رحمـت خداونـد در ايـن دنيـا و      
سـبب بـالا    -سراي آخرت -دنيايي جداي از اين دنيا

هـا و  ردن سطح تحمل افراد با ايمـان در مقابـل رنـج   ب
. اميـدي كـه توكـل را در پـي دارد     ؛شودمشكلات مي

توكل به معني تلاش و كوشش و سپردن نتيجة آن بـه  

ــه در آرامـــش روان   ؛خداســـت ــزي كـ ــان چيـ همـ
كسـي كـه    ،در مقابـل  .عبادالرحمن نقش بسزايي دارد

حزون روح يأس و نااميدي بر او چيره شود، پيوسته م
يك از مقاصد خود  و اندوهناك خواهد بود و به هيچ
سوي هدف حركت نخواهد رسيد، زيرا هنگامي كه به

 ،اگر كوچكترين مانعي سر راهش قـرار گيـرد   ،كندمي
 ،صـدر (گردد شود و از ادامة راه منصرف مي نااميد مي

1377 :49.(  
ميانـه روي در   ،آمده 67پنجمين ويژگي كه در آية 

كننـد  كه موقع انفاق نه اسراف ميكساني« :انفاق است
و راهي ميان ايـن  ) تنگ نظري در معيشت(و نه تقتير 

  .»كنندانتخاب مي ،دو كه عادلانه است
در  كه ت شده استاثباامروزه بر همة مردم جهان 

در نقاط ديگر  ،اي سرمايه و ثروت جمع شود هر نقطه
مندان گردد و در هر منطقه فقيران و مسـت فقر زياد مي
در مناطق ديگـري تكـاثر و جمـع ثـروت      ،زياد شوند
هاسـت كـه ادامـه    شود و اين دور باطل قرنايجاد مي

بهترين راه براي كـاهش  ). 28: 1383 ،محمودي(دارد 
خداونـد دوسـت دارد   . انفـاق اسـت   ،فاصلة طبقـاتي 

بندگانش مانند خود او انفاق كننـده باشـند و بـا ايـن     
-صميميت، برادري بهصفت خدايي محيطي از صفا و 

خداوند در آياتي خـود را خيرالـرازقين   . وجود آورند
يعني در ميان روزي دهنـدگان و كسـاني    ؛ناميده است

خدا بهترين و  ،كنندكه مالشان را در راه خدا انفاق مي
 )ص( در سورة بقره خداوند به پيامبر. سرآمد آنهاست

انفـاق   :پرسـند نها كه مـي در مقابل سؤال آ« :فرمايد مي
. د بـر ضـروري زنـدگي اسـت    يچيست؟ بگو آنچه زا

خدا به اين روشـني آيـات خـود را بـراي شـما بيـان       
 ،بنـابراين . »باشد كه تفكر و عقل به كار بنديد ؛كند مي

ميزان انفاق مشخص اسـت و انفـاق نبايـد در حـدي     
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ه از چ ـيعنـي آن  ؛باشد كه خانوادة فرد به زحمت افتند
براي انفاق كافي  ،آيديضرورريات زندگي كه اضافه م

عبـادالرحمن در انفـاق و صـدقه ميانـه روي را     . است
فتنـد  نيدر حدي كه خودشان به زحمت  ،رعايت كرده

انفـاق   ،و در حدي كه ديگران هم از آنها بهـره ببرنـد  
و آنهـا ايـن   ) بهترين كارها حد ميانة آنهاست(كنند مي

ور بلكـه در تمـام ام ـ   ،ميانه روي را نه تنهـا در انفـاق  
  .كنندرعايت مي
انفاق موجب بهـره منـدي    ،طور كه گفته شدهمان
شود و مانعي اسـت در برابـر قطبـي شـدن     فقيران مي

 ،كنـد جامعه و موجبات پيشرفت جامعه را فراهم مـي 
مسبب اكثر مفاسـد   ،كه فقر در جامعه باشدزيرا زماني

  .و مشكلات فرهنگي جامعه فقر است
ت دارد كـه كمـال   رعايت تعادل تا بدان حد اهمي ـ
دانند؛ يعني انسان بـا  انسان را در تعادل و توازن او مي

زمـاني انسـان    داشتن اين همه استعدادهاي گونـاگون، 
كامل است كه فقط به سوي يك استعداد گرايش پيدا 
نكند و استعدادهاي ديگرش را مهمل و معطل نگذارد 
و همه را در يك وضع متعادل و متـوازن همـراه هـم    

گرايـان نيـز   انسـان ). 41: 1373مطهـري،  (رشد دهـد  
هـاي افـراد خودشـكوفا    تعادل و تـوازن را از ويژگـي  

هـاي آن را عـدم پـيش داوري    دانند و از مشخصـه  مي
  .دانندخودشكوفايان در مورد مردم و اطرافيان مي

از  68ششــمين ويژگــي عبــادالرحمن كــه در آيــة 
كـه  كسـاني «: سورة فرقان ذكر شده يكتاپرسـتي اسـت  

  .»پرستندهمراه خدا معبود ديگري را نمي
گرانـه و  پرستش نوعي رابطـة خاضـعانه، سـتايش   

ن بـا خـداي خـود برقـرار     گزارانه است كه انساسپاس
خـداي خـود    اين نوع رابطه را انسان تنهـا بـا  . كندمي
تواند برقرار كند و تنها در مـورد خداونـد صـادق    مي

 ها بـه اگر توجه انسان ).21: 1374 ،واعظي نژاد(است 
جـز او را   كـه يطوربه ،سوي خداي يگانه جلب شود

قابل پرستش ندانند و مالك و صاحب اختيار خـود را  
از گناهـان   بسياريز خداوند متعال و قادر نپندارند، ج

در  ،هـاي روانـي را مرتكـب نخواهنـد شـد     و اغراض
هاي رواني كه گناه جز نتيجة نابساماني و بيماريحالي

چون با فطرت انسـان نـا    ،تواند باشدچيز ديگري نمي
مساجد مخصـوص  « ).77: 1380 ،پروا(سازگار است 

پس نبايـد بـا خـدا     ؛خداست) پرستش ذات يكتا(در 
فردي كـه  . )18: جن(. »احدي غير او را پرستش كنيد

در انجام كارها فقط از يك نفر دستور بگيـرد و بـراي   
بـا كسـي كـه از چنـد اربـاب       ،رضايت او تلاش كند

از نظـر   ،دستور بگيرد و براي رضايت آنها تلاش كنـد 
زيرا راضـي كـردن چنـد     ،رواني آسودگي بهتري دارد

از راضـي كـردن يـك نفـر      ،هاي مختلفهنفر با سليق
اگـر آن يكـي خـدا باشـد و      ويـژه به تر است وسخت

كه در دعاي كميـل او را سـريع الرضـا    مخصوصاً اين
خـوانيم  مـي ) شـود اي كسي كـه سـريع راضـي مـي    (
شرك داراي مراتبـي اسـت    ،البته). 64: 1358 ،قرائتي(

هـا  كه مسلمانان در پرتو تعاليم اسـلام از ايـن شـرك   
اما شرك خفي نوعي از شرك اسـت   ،اندهايي جستهر

شـود و ايـن   عنوان ريا و خودنمايي ياد ميكه از آن به
طور كه از نامش پيداست شرك بودن نوع شرك همان

آن نا مشخص است و عبادالرحمن از اين نوع شـرك  
  .هم مبراء هستند

 ،آمـده اسـت   68هفتمين ويژگي كه در ادامـة آيـه   
نفسي را كه خداونـد آن  «: هاستناحترام به جان انسا
مگر در مواردي كه حـق   ،كشندنمي ،را محترم شمرده

  ).مانند قصاص( »باشد
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اي كـه  انسان موجودي است كه از نخستين لحظـه 
گردد، تـا روزي كـه در ميـان كفـن     نطفة او منعقد مي

، قابل احترام است پيچيده گردد و به خاك سپرده شود
گـردد،  ترام او قطـع نمـي  حتي با مرگ هم برنامة اح و

زيرا كسي حق ندارد بـي جهـت، قبـر او را بشـكافد،     
-قدر بايد صبر كنند تا تمام اعضا و اسـتخوان بلكه آن

هاي او بپوسد و ديگر اثري از او جز يك مشت خاك 
 ،كه مؤمني را به عمد بكشـد مجازات كسي .باقي نماند

آتش جهنم است كه در آن جاويد خواهد بود و خـدا  
 ،ســبحاني( ؛)93: نســاء... (و خشــم و لعــن كنــد بــر ا

  ).301و  300: 1380
خداوند در آيـات بسـياري از قـرآن بـه تعـاريف      

از  :فرمايدمختلف از نفس و روح پرداخته است و مي
قدر منزلـت  بگو خداوند آن ؛پرسندتو دربارة روح مي

و مقام براي روح قائل است كه آن را فقط از امر خود 
آنچه از علم به شما  :آيه آمده است ةادامداند و در مي

توانيـد  بسيار اندك است و حقيقت روح را نمي ،دادند
  ).85: اسراء(با علم محدود خود درك كنيد 

در ادامـه   عبـادالرحمن  ر مورد ويژگي بعدي كه د
 ـآيه اشاره شـده اسـت،    ت و پاكـدامني و دوري از  عفّ

 ـ   زنا نمي«. زناست ه كنند و هر كسـي مرتكـب شـود، ب
  .»رسدكيفر خود مي

هـا انسـان را بـه سـمت ارضـاي      غرايز و كشاننده
اره انسان را در اين كشانند و نفس امهايش ميخواسته

غريـزة  . كنـد راه بسيار به بـدي راهنمـايي و امـر مـي    
جنسي يكي از غرايزي است كه در بقاي نسـل مـؤثر   
است و خداوند متعال بـراي ارضـاي غريـزة جنسـي     

  :داده است ازدواج را قرار
از آيات لطف او اين اسـت كـه بـراي شـما از      و«

 ،جنس خودتان جفتي بيافريد كه در بر او آرامش يافته

با هم انس گيريد و ميان شما رأفت و مهرباني برقـرار  
غريزة جنسي همانند ساير غرايز ). 21: روم( »...فرمود

اگر از حد طبيعي ارضا شـدن بگـذرد و تمـام هـدف     
نفـس امـاره    ،ارضاي آن قرار گيـرد  ،انسان در زندگي

انســان را بــه ارتبــاط نامشــروع خــارج از چــارچوب 
عبـادالرحمن كسـاني هسـتند كـه     . كندخانواده امر مي

غرايز را در چـارچوب قـانوني و شـرعي آنهـا ارضـا      
گذارند ارضاي غريزة جنسـي هدفشـان   كنند و نمي مي

چرا كه آنها اهداف مهمتـري را   ؛در زندگي قرار گيرد
هـايي  اما دين مبين اسلام مجـازات . پرورانند درسر مي

را براي جلوگيري از گنـاه كبيـرة زنـا در نظـر گرفتـه      
  :است
شما مؤمنان هر يك از زنان و مردان زناكار را بـه  «

صد تازيانه مجازات و تنبيه كنيد و در مجـازات آنهـا   
بايد گروهي از مؤمنان شاهد باشند كه خلاف از حـد  

  ).2: ورن( ،»جاري نشود
و  70و  69نهمين ويژگي عبادالرحمن كه در آيـة  

سـازي روح و روان     پـاك  ،سوره فرقان آمده است 71
گردد و در آنجا جاودانـه  عذاب آنان شديد مي«: است

كـه   مگـر كسـاني  « ؛)69( »ماننداري ميوو با حالت خ
در . توبه كنند و ايمان بياورند و كار نيك انجام دهنـد 

وند كارهاي زشت آنان را به كار نيـك  اين موقع، خدا
 ،»خداونـد آمرزنـده و بخشـنده اسـت    . سازدمبدل مي

هركس توبه كند و عمل صالح انجام دهـد، او  «).  70(
كند و طبعاً مشمول رحمـت  سوي خدا بازگشت ميبه

  ).325: 1380 ،سبحاني(، )71( ،»گردداو مي
سـازي محـيط و   به سبب اهميتي كه توبه در پـاك 

افـراد انسـان دارد، يكـي از تعـاليم ارزنـده و      سعادت 
سعادت بخش اسلام، موضع ندامت و توبه پـذيري از  

دليل همين اهميت است كـه  گناهان گذشته است و به
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بـار در قـرآن وارد شـده     85لفظ توبه و مشـتقات آن  
اي است كه كتاب آسماني تا است؛ كدام عامل سازنده

  )325: نپيشي( ؟اين حد بدان عنايت نموده است
سـازي روح و روان  يكي از عـواملي كـه بـه پـاك    

توبـه انسـان را از آلـودگي    . توبه اسـت  ،كندكمك مي
توبــه در لغــت بــه معنــي رجــوع و . شــويدگنــاه مــي

بازگشتن است، توبه به معني ترك گنـاه بـه زيبـاترين    
ــت  ــورت اس ــني(ص ــد ). 10و  9: 1377 ،حس خداون

ر هر جا هستند كند مشركان را دمتعال در قرآن امر مي
توبـه   -1: بكشيد، مگر آنكه سـه كـار را انجـام دهنـد    

). 5: توبـه (زكـات بدهنـد    -3 ؛نماز بگذارند -2 ؛كنند
استغفار و طلـب مغفـرت كـردن از خداونـد يكـي از      
مراحل توبه است كه انسان ابتدا بايد از كارهاي زشت 
گذشته پشيمان شود و تصميم قطعي براي تـرك گنـاه   

بد گناهش را از بين ببرد و بنا به گفتـة   بگيرد و اثرات
ــؤمنين   :در آخـــرين مرحلـــه بگويـــد  ) ع(اميرالمـ

  .) 523: 417حكمت  ،البلاغهنهج( "استغفراالله"
كه موجب فرود آمـدن رحمـت   توبه علاوه بر اين

، باعـث شـادابي و آرامـش    )71 :فرقـان (شود خدا مي
جان و روان انسان بـا گنـاه كـردن    . گردد روان هم مي

د و انسان را دچار نا اميدي و سـرگرداني  شووده ميآل
ار با باز گشتن كانسان گناه. گرداند حالي ميو پريشان

از  او كنـد و سوي خدا، روح اميدواري را زنـده مـي  به
كه البته اين اميـد و آرامـش    ،يابدسرگرداني نجات مي

  .هاي خداوند استهم از رحمت
مجالس  ويژگي دهم عبادالرحمن، حاضر نشدن در

هـاي  عبادالرحمن با بينش و بصيرت زمينه. گناه است
كه بخواهند خود را به گناه شناسند و از اينگناه را مي
  .ابا دارند ،آلوده كنند

شـود،  وقتي انسان در جمعي كه معصيت خدا مـي 

حضور يابد و گناه ديگـري را ببينـد و سـكوت كنـد،     
يگـران  نشانة رضايت او از آن گناه است و يا حداقل د

شـود زشـتي   اين امر سبب مـي . كنندچنين استنباط مي
گناه در نظر مردم از بين برود و جرم و خطا يك عمل 

: 1380 ،رجـالي تهرانـي  ( روزمره و عادي تلقي شـود  
37.(  

 ،آمـده اسـت   72ويژگي يازدهم كه در ادامـة آيـه   
هنگامي كه بـا سـخن   «: پرهيز از كارهاي بيهوده است

گذرنـد  رو شوند، بزرگوارانه ميروبهلغو يا كار بيهوده 
  .»ندكنو خود را آلوده نمي

به خدا  :فرمايدمي 84در حكمت  )ع( اميرالمؤمنين
قسم، ياد قيامت مرا از شوخي و كار بيهوده باز داشـته  

بســياري از  ).101: 84البلاغــه، حكمــت نهــج( اســت
هاي موفق در دنيا با بهره وري مناسب از زمـان  انسان

تحـت عنـوان    بـا اند موفـق شـوند و امـروزه    توانسته
رح شده است و حتـي بـه زمـان در    طمديريت زمان م

در  ).1: عصـر (، ]والعصـر [ قرآن قسم ياد شده اسـت  
، نوشته حسـن زاده آملـي   صد كلمه در معرفت نفس

آمده اسـت كـه آنكـه چنـد روزي خـود را از هـرزه       
خواري و هرزه كاري و از گزاف و يـاوه سـرايي بـاز    

بيند كه اقتضاي تكويني نفس اين است كـه   ، ميبدارد
از رياضت، ضياء و صفا مي يابـد و آثـار او را نـور و    

آملـي،  (آيد  بهايي است و به كمال نهايي خود نائل مي
انسان در دو بعد مكاني و زماني پس ). 29-30: 1382

يعني محدود به اين دو حيطه است  ؛آفريده شده است
همـة سـعادت يـا    رود و يآيد و زماني م ـو زماني مي

شقاوت انسان در ايـن اسـت كـه عمـرش را چگونـه      
اي برخـوردار  زمان از اهميت ويـژه  ،بنابراين. بگذراند
 برابـر وليت در ؤعبـادالرحمن بـا احسـاس مس ـ   . است
شـان   براي تمام لحظات زندگي كنندسعي مي اوند،خد
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  .برنامه ريزي داشته باشند و وقتي را بيهوده نگذرانند
معيارهاي اسلامي، انسان كسـي اسـت كـه     از نظر

درد خدا را داشته باشد و چون درد خـدا را دارد، درد  
درباره درد ديگـران   قرآن. هاي ديگر را هم داردانسان

فَلعَلَّك باخع : فرمايدمي) ص(را داشتن به پيامبر اكرم 
اً حـديث اَسـف  يؤمنوا بِهـذَا الْ  لَم انْ سك علي اثارهِمنَفْ
، پيامبر آنچنان براي هدايت و سعادت مردم )6: كهف(

هـاي دنيـا و   هـا و گرفتـاري  و نجات آنـان از اسـارت  
خواهـد خـود را هـلاك    آخرت حريص است كه مـي 

رسد كه چه خبر است؟ مثل اينكه تـو  خطاب مي. كند
طه، ما . خواهي خودت را به خاطر مردم تلف كنيمي
: طـه (شي يخْ كرَه لمنْلتَشقي، الّا تذَْآنَ قُرْك الْنا عليَزَلْانَْ
مسلمان كسي است كه هم درد خـدا را داشـته   ). 1-3

  ).83: 1373مطهري، (باشد و هم درد خلق خدا را 
گرايــي، خودشــكوفايان كســاني در مكتــب انســان

اي خـود را برطـرف   هستند كه نيازهاي اساسي و پايه
ز قـرار دارنـد،   نموده و اكنون كه در بالاترين مرتبه نيا

-احساس مسؤوليتي براي هدايت و راهنمايي بشر مي

كنند و همواره در تلاشند تا مشكلات همنوعان خـود  
ــاختن    ــكوفا سـ ــان را در شـ ــه آنـ ــرف و بـ را برطـ

مكتـب اگزيستانسياليسـم   . استعدادهايشان كمك كنند
طور كه ذكر شـد، بـه مسـئول بـودن انسـان       نيز همان

اين است كـه انسـان را    معتقد است، اما تفاوت آن در
دانـد و دربـاره   فقط مسؤول خـودش و اعمـالش مـي   

ها سخني بـه ميـان   مسؤوليت وي در برابر ساير انسان
  .آوردنمي

: كنجكـاوي در آيـات الهـي اسـت     ،ويژگي بعدي
هـاي خـداي خـود يـادآور شـدند،      افرادي كه به آيه«

بنـدگان  . »گذرنـد نمـي  هـا گوش و چشـم بسـته از آن  
شـوند و  كر آيات پروردگارشـان مـي  رحمان چون متذ

شنوند كوركورانه آن حكمت و موعظتي از قرآن او مي
 ،كـه تفكـر و تعقـل كننـد    پذيرند و بـدون ايـن  را نمي

بازند، بلكه با بصيرت جهت دل به آن نميبيهوده و بي
طباطبـايي،  (آورند نگرند و به حكمت آن ايمان ميمي

  ).76 :30ج  ،]بي تا[
آيات خود را در آفاق و « :فرمايدخداوند متعال مي

امام موسي بن ). 53: لتفص( ،»درخودشان نشان داديم
 ،اي هشـام : فرمايـد به هشام بن حكـم مـي  ) ع(جعفر 

حجتـي درونـي   : بر بنـدگانش دارد خداوند دو حجت 
با عنوان عقل و حجت بيروني كـه پيـامبران و امامـان    

نـد راه  خداو ،بنابراين). 19 :1ج ،1375 ،كليني( هستند
رسيدن به شناخت و همچنين منبع شـناخت را بـراي   

در تفسـير نـور در ايـن رابطـه     . انسان مهيا كرده است
مؤمنان ژرف انـديش و بصـير چـون كـوه     : آمده است

شـوند و هـر   اند و بازيچة دست ايـن و آن نمـي  ثابت
بلكـه ابتـدا در آن    ،كننـد مطلبي را به راحتي قبول نمي

 ،مكــارم شــيرازي(نــد پذيرســپس مــي ،تعمــق كــرده
  ).140 :15ج ،1377

تـوان گفـت عبـادالرحمن    با ايـن توضـيحات مـي   
كنند كساني هستند كه از عقل و خرد خود استفاده مي
 ؛دارنــدو عقــل و خــرد را بــر هــر چيــزي مقــدم مــي

هـا بـه اوهـام    برخلاف جاهلاني كه در تصميم گيـري 
ديگـران   سـخنان كنند و سريع تحـت تـأثير   رجوع مي
  .گيرندقرار مي

آمده است كه عبادالرحمن بـه خداونـد    74در آيه 
پروردگارا، براي ما از همسران مـا و نسـل   «: گويندمي

خويش، فرزنداني عطا فرما كه مايه چشم روشـني مـا   
  .»باشند

سـت كـه بـا تـأمين و رشـد      ا  خانواده نقطة آغازي
نيروي انساني سروكار دارد و تأثيراتي مثبت بر تمامي 
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 از ايـن ). 8: 1384 ،رضـايي (گذارد مي مراحل زندگي
تواند موجب كمال و يا انحطـاط فـرد   خانواده مي ،رو
كه اعضاي خانواده در سـعادت و   در ضمن اين د؛گرد

تواننـد داشـته   يا شقاوت يكديگر نقـش بسـياري مـي   
  .باشند

رحمت خداوند «: فرمود )ص( پيامبر گرامي اسلام
و احسـان   بر پدري باد كه ياريگر فرزنـدش در نيكـي  

باشد و او را عالم و مؤدب پرورش دهـد و همچـون   
مسـتدرك  ( ،»ش باشـد ا كودكي، رفيـق دوران كـودكي  

  ).14: 1386، به نقل از نيك خو؛ 626 :2ج  ،الوسائل
در اسلام حقـوقي بـراي فرزنـد و حقـوقي بـراي      

از جمله حقـوق فرزنـدان كـه    . والدين بيان شده است
سـخن امـام سـجاد    توان بـه  مي ،برگردن والدين است

حق فرزندت بر تـو ايـن   «: در اين باره اشاره كرد) ع(
است كه بداني او از تو است و نيك و بد اين جهانش 
به تو بستگي دارد؛ و تو نسبت بـه تربيـت درسـت و    

 ـسوي خـداي عزّ اش بهراهنمايي اش در ل و يـاري وج
اش چنـان  دربـاره  .هسـتي  وليؤمسير طاعت خدا مس ـ

ي رفتار نيكت نسبت به او پـاداش  كوشش نما كه بدان
من لا يحضـره  (، »و رفتار بدت نسبت به او كيفر دارد

 ،بـه نقـل از شـريفي خوانسـاري     ؛1378 : 2ج  ،الفقيه
1386 :9.(  

 ،در پاسـخ يـك پـدر    )ص( پيامبر گرامـي اسـلام  
نـام و تـربيتش را   «: فرمايـد وظيفة او را چنين بيان مي

» بگيــر نيكــو كــن و بــرايش شــغل و همســر مناســبي
 ).71: بـه نقـل از پيشـين    ؛124، 15ج ،وسائل الشيعه(

تربيت فرزنـد از اهميـت بسـياري در اسـلام      ،بنابراين
توانـد باقيـات   ضمن اينكه فرزند مـي ؛ برخوردار است

  .الصالحات والدينش نيز باشد
آخرين ويژگي عبادالرحمن اين اسـت كـه آنهـا از    

 كننــد كــه آنهــا را پيشــوايخداونــد درخواســت مــي
ما را پيشواي پرهيزكاران قـرار  «: پرهيزكاران قرار دهد

  ).74:فرقان( »بده
در خــود لياقــت رهبــري بنــدگان خــداي رحمــن 

بندگان خداي رحمان با داشتن . بينندپرهيزگاران را مي
تواضع و فروتني در مقابـل خداونـد و بنـدگان خـدا،     

از تزكيه و پاك كردن نفـس و مبـرا كـردن آن از     پس
خواهنـد  دادن آن به نيكي از خداوند مي بدي و زينت

پيشـوا و  . كه آنها را پيشـواي پرهيزكـاران قـرار دهـد    
امـام علـي   . رهبر پرهيزكاران بودن كار آسـاني نيسـت  

-اي به مالك اشتر او را به آراسته شدن بـه در نامه) ع(
 .دن ـكن هايي براي رهبري بهتر مردم دعوت مـي ويژگي

كننـد و بـه   دعوت مي امام ابتدا مالك را به خودسازي
او سفارش مي كنند كه عادل باشد و هـواي نفـس را   

قسـمت   11امام در اين نامه كـه  . در اختيار خود گيرد
ابتدا مالك را بـه خودسـازي و سـپس او را بـه      ،دارد

 ،گرايـي گرايـي و حـق  اخلاق درست بـا مـردم، مـردم   
و پرهيـز از غـرور و    شناخت اقشـار گونـاگون مـردم   

امام مالك را به اخـلاص   .كنندمي دعوت خودپسندي
در ميـان   بكوشـد كـه  كنند و ايندر كارها سفارش مي

، تا از حق و باطلي كه در ميان آنان اسـت  دمردم باشي
 ،بنـابراين ). 417-403 :53 ةنام ،البلاغهنهج( دباش آگاه

هايي داشته رهبر و پيشوا بايد براي رهبر بودن ويژگي
برعهـده گـرفتن ايـن     از پـس كـه  در ضمن اين. باشد
وليت مهم نيـز بايـد صـفاتي را در خـود توسـعه      ؤمس
  .دهد

 و«: فرمايـد سـورة سـجده مـي    24خداوند در آيه 
برخي از آن بني اسـرائيل را بـراي آنكـه در راه حـق     

امـام و   ،صبر كردند و در آيات ما مقـام يقـين يافتنـد   
قـرار   ،پيشواياني كه خلق را به امـر مـا هـدايت كننـد    

  .»داديم
آنان، به پـاس اينكـه   : سرانجام زندگي بندگان خدا

در طريق اطاعت خدا و بازداري نفس از گناه، صبر و 
هــاي بهشــت جــا داده انــد، درغرفــهاســتقامت كــرده
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ــه رو مــي  مــي ــا درود و ســلام روب شــوند شــوند و ب

سـورة يـس در مـورد     58خداوند در آية ). 75:فرقان(
مهربان سـلام  بر آنان از خداي : فرمايداهل بهشت مي
هدف از اين سـلام و درود خداونـد    .و تحيت رسانند

همچنانكــه هــدف  ؛درخواســت بقــاي زنــدگي اســت
: 1380،ســبحاني(اسـلام، درخواسـت ســلامت اسـت    

عبادالرحمن با ترك گناه و صبر و استقامت در ). 378
راه خدا و پرستش خالصانة حضرت حق، اگرچه خود 

ولـي درود و   ،نـد افكنرا در دنيا به رنج و عـذاب مـي  
كنند و لايق زندگي جاودانه در سلام حق را جلب مي

  .شوندهاي بهشتي ميغرفه
  

  گراشناسان انسانوجه تمايز ديدگاه قرآن و روان
هـاي سـالم ايـن امكـان     از ديد قرآن تمـام انسـان  

برايشان وجود دارد كه استعدادهاي خود را به فعليت 
بتـه، بايـد توجـه    ال. برسانند و خود را شـكوفا سـازند  

داشت كه از ديد قرآن انسان معيوب انساني نيست كه 
از لحاظ جسمي مشكلي داشـته باشـد، بلكـه انسـاني     
است كه از لحاظ روح و روان دچار مشـكل اسـت و   

). 25: 1373مطهـري،  (تواند به كمال دست يابـد  نمي
هـا بـه   اما در ديدگاه مزلو تنها يـك درصـد از انسـان   

توانـد  سؤالي كه در اينجا مـي . ندرسخودشكوفايي مي
مطرح شود، آن است كه اگر به گفتة مزلـو تمايـل بـه    
خودشكوفايي يك تمايل فطري در انسان است، چـرا  
ــه    ــه ب ــراد جامع ــك درصــد از اف ــا ي ــه نظــر او تنه ب

  رسند؟خودشكوفايي مي
مزلو براي پاسخ به ايـن سـؤال چنـد دليـل ارائـه      

در سلسـله   نخست آن كه هر قـدر يـك نيـاز   : كند مي
مراتب نيازها در ردة بالاتري باشد، توان و قـدرت آن  

بنابراين، خودشكوفايي، به عنوان بالاترين . كمتر است
بــه . نيــاز در سلســله مراتــب، ضــعيفترين نيازهاســت

محض اينكه محيط اجتماعي از جهاتي مناسب نبـوده  
و بازدارنده باشـد، ايـن نيـاز بـازداري شـده و مـورد       

دومـين دليـل بـراي عـدم     . شـود مزاحمت واقـع مـي  
شكوفايي همگان، عاملي است كـه مزلـو آن را عقـدة    

ها و ترديـدهاي  اين اصطلاح به ترس. نامدمي 1يونس
شود، هايمان اطلاق ميها و قابليتما نسبت به توانايي

امــا از حــد اعــلاي امكانــات و تــوان خــود وحشــت 
 كنيم و همين وحشت مانع از اقـدام بـه اسـتفاده از    مي

سـومين دليـل آن اسـت كـه     . حداكثر امكانات ماست
هـاي  خودشكوفايي، پس از اينكـه همـة نيازهـاي رده   

پايين انسـان ارضـا شـد، بـه طـور خودكـار حاصـل        
شود؛ بلكه مستلزم كوشش، انضباط، خودكنترلي و  نمي

بنابراين، ممكن است افـراد تـرجيح   . كار سخت است
دردسـرتر،   تر، امـا بـي  دهند كه در همان مراحل پايين

باقي بمانند و رنج خودشكوفا شدن را بر خود همـوار  
  ).158و  157: 1389كريمي، (نكنند 

كنـد و  تر با اين موضوع برخورد مـي اسلام منطقي
تواننـد خـود را شـكوفا و    ها مـي كند كه انسانبيان مي

استعدادهاي خود را بالفعل كنند، اما ظـرف وجـودي   
به عبارتي، ديـدگاه   .هر فردي با ديگران متفاوت است

-تر از ديدگاه رواناسلامي و قرآني در اين وجه، كامل
  .گراستشناسي انسان

 
  نتيجه
دليــل مشــكلات ناشــي از اصــالت قــرار دادن  بــه

ماديات در زندگي، انديشمندان دنبال راهي هستند تـا  
از آن طريق ماهيت انسان را پيدا كننـد و انسـانيت را   

شناسـان  روان. ان كننـد جانشين نگاه ماشـيني بـه انس ـ  
گرايي سعي كردند تـا  گرا با الهام از فلسفة انسانانسان

امـا ايـن معيارهـاي     ،به بهبود زندگي افراد كمك كنند
دليل انساني بودن مرجع آن و آگاهي خودشكوفايي به

                                                 
1. Jonah Complex 



  
  

 71/  شناسي بررسي تطبيقي نمودهاي خودشكوفايي در قرآن و روان

 

نداشتن از فطرت انسـان و صـرف توصـيف افـرادي     
 توانـد فـرا  نمي ،آيندمحدود كه به نظر خودشكوفا مي

خداونـد   لـذا  . معناي عام قـرار گيـرد  روي بشريت به
متعال كه از همة جوانب شخصـيت انسـان و هسـتي    
آگاهي دارد و انسان و هستي را در ارتباط بـا هـم در   

در ايـن  . داردگيرد، نظري بسيار جامع و شامل نظر مي
پژوهش، با استفاده از روش كتابخانه اي بـه توصـيف   

ديدگاه قرآن و همچنين، هاي خودشكوفايان از ويژگي
شناسي انسانگرا پرداخته شد در ديدگاه از ديدگاه روان

هايي كه بـه مرحلـه   هاي انسانقرآن در بررسي ويژگي
خودشكوفايي رسـيده انـد و بـه عنـوان عبـادالرحمن      
ناميده شده اند، تصويري ازسيرت كامل ارائه شد و از 
خصوصيات بنـدگان خـداي رحمـن يـا انسـان هـاي       

ــواردي، همچــون خودشــكو ــه م ــم : فا ب تواضــع، حل
وبردباري، عبادت و شب زنـده داري، بـيم از عـذاب    
الهي، ميانه روري در انفاق، يكتاپرستي، احترام به جان 

ها، عفـت و پاكـدامني، پاكسـازي روح و روان،    انسان
حضور نداشتن در مجـالس گنـاه، پرهيـز از كارهـاي     

همچنين  .بيهوده و كنجكاوي در آيات الهي اشاره شد
هـاي  در ديدگاه مزلو در بررسي ويژگـي هـاي انسـان   

خودشــكوفا، بــه خصوصــياتي ماننــد پــذيرش خــود، 
ديگران و طبيعت، سادگي و طبيعي بودن، تمركـز بـر   
مشكلات به جاي تمركز بر خود، نياز بـه اسـتقلال و   
داشتن حريم خصوصي، احساس درك تازه و مـداوم،  

، روابط بين فردي هاي عرفاني ، علاقه اجتماعيتجربه
  .و خلاق بودن اشاره شد

هاي افراد خودشـكوفا از ديـدگاه   در تطبيق ويژگي
توان به تواضع، حلم گرا ميشناسي انسان قرآن و روان

و بردباري، خلوت داشتن با خـدا و قـرار گـرفتن در    
روي و رعايـت تعـادل در   لحظات اوج معنوي، ميانـه 

ن مسـؤوليت در  كاري و داشـت زندگي، پرهيز از بيهوده

قبال اعمال خود و احساس مسؤوليت داشتن در قبـال  
  .ديگران اشاره نمود

با توجه به خصوصيات مشابه افراد خودشـكوفا از  
گفت كه  توانميگرا شناسي انسانديدگاه قرآن و روان

بسيار با توجه به جهاني بودن رسالت آن  ديدگاه قرآن
 ـتـر و كـاملتر از ديـدگاه انسـان    جـامع  ي اسـت و  گراي
ــا  منطقــي ــر در مــورد خصوصــيات انســان كامــل ي ت

هـــا بـــه خودشـــكوفا و توانـــايي رســـيدن انســـان 
در نتيجه، اغـراق نيسـت   . كندخودشكوفايي بحث مي

مـورد   توانـد مي جاي نظرية خودشكوفايي مزلو بهكه 
نتايج مؤيـد آن اسـت كـه انسـان      و استفاده قرار گيرد

ماننـد   ،اجبـاتي كامل انساني است كه علاوه بر انجام و
هـايي را  ليتؤوزكات و ترك گناه و معصيت مس ،نماز

وظايف مؤمنان اسـت و   از گيرند كه فراتربر عهده مي
اينها كسـاني هسـتند كـه در جهـت تكامـل فـردي و       

  .كننداجتماعي تلاش مي
  
  منابع

: اي، قم، عثمان طه، ترجمة الهي قمشهقرآن كريم -1
  .مشرقين

  .محمد دشتي، ترجمة البلاغهنهج -2
ــا -3 ــايش، عليرضـ ــي روان). 1379. (بخشـ شناسـ

  .آرمان: ، يزدعمومي
شناسي يكتا پرسـتي  روان). 1380. (پروا، مهدي -4

  .انتشار: ، تهرانو فانوس رستگاري
، شناسـي خـود  روان). 1383. (پورحسين، رضـا  -5

  .اميركبير: تهران
نگـرش بـر   ). 1379. (تقوي دامغـاني، سيدرضـا   -6

: ، دفتر تبليغات اسـلامي، تهـران  يمديريت اسلام
  .چاپ اول
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، حكمت عبادات). 1385. (جوادي آملي، محسن -7
  .اسراء: قم

صد كلمه در معرفت ). 1382. (حسن زاده آملي -8
  .قيام: ، قمنفس

توبه از ديدگاه قرآن و ). 1377. (حسني، عليرضا -9
  .رايزن: ، تهراناحاديث

طرح كلي ). 1354. (اي، سيدعليحسيني خامنه -10
  .فرهنگ اسلامي: ، تهرانانديشة اسلامي در قرآن

مجلـس گنـاه   ). 1380. (رجالي تهراني، عليرضا. 11
  .دارالصادقين: ، قمخانة ايمانفراموش

ــده. 12 ــودك در ). 1384. (رضــايي، مائ ــت ك تربي
  .رستگار: ، مشهداسلام

، تفسير سـورة فرقـان  ). 1380. (سبحاني، جعفر. 13
  .چاپ هفتم: ، قمدفتر تبليغات اسلامي

حقـوق  ). 1386. (شريفي خوانساري، محمدرضا. 14
  .بني زهرا: ، قمفرزند بر والدين از نگاه اسلام

نسـيم  : ، قمنهج البلاغه). 1388. (شيرواني، علي. 15
  .حيات، چاپ پنجم

: ، قـم توبه و اسـتغفار ). 1377. (صدر، سيد رضا. 16
  .دفتر تبليغات اسلامي

، ترجمـة  الميزان). تا بي. (طباطبايي، محمدحسين. 17
: ، قـــم30و 20، 11ســـيد محمدباقرصـــدر، ج 

  .انتشارات اسلامي
، البيـان  مجمـع ). 1370. (الفضـل طبرسي، ابوعلي. 18

  .فراهاني: ، تهران17ترجمة احمد بهشتي، ج
قم، دفتر  ،توحيد و عدل). تا بي. (قرائتي، محسن. 19

  .تبليغات اسلامي
شناســــي روان). 1388. (كريمــــي، يوســــف. 20

  .، ويرايششخصيت

شناســي روان). 1389( .ـــــــــــــــــــــ . 21
  .، ويرايششخصيت

، ترجمــة جــواد اصــول كــافي). 1375. (كلينــي. 22
  .ولي عصر: ، تهران1مصطفوي، ج

ــعلي . 23 ــودي، عباس ــد  ). 1383. (محم ــاق كلي انف
  .فيض كاشاني: ، تهراناقتصاد

شناسـي  سـوي روان بـه ). 1367. (مزلو، آبراهام. 24
معاونـت فرهنگـي آسـتان قـدس     : ، مشـهد بودن

  .رضوي
انگيــــزش و ). 1371( . ــــــــــــــــــــــ. 25

معاونت فرهنگي آستان قـدس  : مشهدشخصيت، 
  .رضوي

ــي . 26 ــزدي، محمــد تق ــرح ). 1386. (مصــباح ي ش
: ، قم)زينهار از تكبر( البلاغهبزرگترين خطبة نهج
  .مؤسسه امام خميني

: ، تهـران كاملانسان ). 1373. (مطهري، مرتضـي . 27
  .صدرا

 5، جتفسير نـور ). 1377. (مكارم شيرازي، ناصر. 28
  .دارالكتب الاسلاميه: ، تهران15و 

زمزم : ، قمتربيت حسيني). 1386. (ملكي، حسن. 29
  .هدايت

: ، قـم گلبرگ زندگي). 1386. (نيك خو، مهـدي . 30
  .بوستان كتاب

در  نماز و عبادت). 1374. (واعظي نژاد، حسين. 31
  .ستاد اقامة نماز: شهيد مطهري، قم آثار

، شناسي دين روان). 1352. (گوستاويونگ، كارل .32
  .فرانكلين: ترجمة فؤاد روحاني، تهران
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 و» جامع الهيات«ساختار تأليفيِ  تومائي و صدرايي با تأكيد بر» شناسي انسان«اجمالي مقايسة 
  »اسفار«

  
  *رضا رضازاده

 
  چكيده

 ؛و ملاصدرا دارد Thomas Aquinas) ( الهياتيِ توماس آكويناس -شناسي جايگاهي بنيادين در نظام فلسفي انسان
  (Summa Theologiae)»الهيـات  جـامع «ر ساختار تـأليفيِِ دو اثـر اصـلي    را د  اي كه نقش برجستة و مؤثر آن به گونه

شناسي با تأكيد بر ايـن دو   بررسي تطبيقي نقش انسان. ديد و دريافت توان ملاصدرا به روشني مي» اسفارِ« آكويناس و
اي از آراء  عـه شـناختي را در چـارچوب مجمو   كوشند تـا آراء انسـان   دهد كه هر يك به طور مشابهي مي اثر نشان مي

اي اسـت كـه هـم وجـه      معرفتـي  ةدر چنـين منظوم ـ . هاي دانش ترسـيم نماينـد   متافيزيكي و در پيوند با ديگر حوزه
شـناختي او در نسـبت بـا     مخلوق تبيين شده است، هم مقام و موقعيت معرفـت /شناختيِ انسان به عنوان معلول هستي

هـاي   نسان به سوي خدا، هر دو فيلسوف و الهيـدان بـه تبيـين   ا» سلوك«لة أبا اين وصف، در مس. خدا، خود و جهان
كـل نگـر    ينظرماز  و در نهايت هر چند ،گيريِ ساختار تأليفي متفاوت است اند كه حاصلش شكل مختلفي دست زده

هـاي   اين اختلاف و اشتراك را در نحوة نفوذ و نقش مفـاهيم و آمـوزه  . نمايند مقصد و مقصودي يكسان را معرفي مي
  .بايست جستجو كردمي دو  دين سنت مسيحي و اسلامي در نظام انديشة آنبنيا

  

 يكليدهاي   هواژ

  .شناسي، جامع الهيات، اسفار توماس آكويناس، ملاصدرا، انسان
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  درآمد
و ملاصدرا  )Thomas Aquinas(آكويناستوماس 

را از جملة فيلسوفان و الهيدانانِ نظام سـاز بـه شـمار    
 ,Nasr, 1997: 69; Kretzmann & Stump( اند آورده

1999: 1; Davies, 1992: 166 ff.(   قرون متـوالي طي
برجسـتگي   ،و متأخرِ تاريخ انديشة مسيحي و اسلامي
الهياتيِ اين  -و نفوذ هنوز پابرجايِ آموزه هاي فلسفي

اسـت كـه   نحوي آشكار الهيدانِ بزرگ به /دو فيلسوف
 ,Davies;: رك از باب نمونه( دارد كمتر نياز به اثبات

2002: 3-5 Stump, 2007: 3  .( با نظر اجمالي به آراء
شباهت ها و اختلاف نظرهاي جالـب توجـه و    ،دو آن

در حوزة فلسـفه  كه  خورد ميچشم تأمل برانگيزي به 
هـاي   تواند به مباحث و پـژوهش  ميتطبيقي  و الهيات

ــد   ــن زن ــي دام ــت از   . ثمربخش ــن دس ــد اي در فراين
برخي زواياي بررسـي  نة ايضاح هاست كه زمي پژوهش

توانـد فـراهم    مـي دو نظام فكري  ناشده و احيانا نوينِ
  ).50-37: 1374 پازوكي،(شود 

  
  بيان مسأله
هاي  مؤلفه ترين مهمدر رديف  بايد را  شناسي انسان

ــاس و صــدرا دانســت   ــام انديشــگيِ آكوين ــي . نظ ط
هـاي اخيـر برخـي وجـوه مشـترك متافيزيـك و        سال

اي از  مــايي و صــدرايي دســته  هســتي شناســيِ تو 
 ;Arraj, 1988( پژوهشگران را به تأمل واداشته اسـت 

Escalante, 2011 .(دو  شناسي ايـن  در اين بين، انسان
رود كمتر به بوتة  گونه كه انتظار مي متفكر برجسته آن

جستارِ پيش روي تحقيق درآمده است؛ از اين رو، در 
 اي سي پـاره فهم و برراي به  شود تا دريچه كوشش مي

ن با تأكيـد  وجوه متمايز و احياناً ممتاز اين جزء بنيادي
 جامع الهيـات  ساختار تأليفيِ بر جايگاه و نقش آن در

براي رسيدن . گشوده شود اسفارِ ملاصدرا كويناس وآ
ها پاسـخ داده   شود به اين سؤال به اين هدف سعي مي

 -در نظـام فلسـفي   شناسي انسانجايگاه و نقش : شود
 گونه كه در دو اثر پـيش  ا، آنهياتي آكويناس و صدرال

رابطـة   الجمله گفته نمايان شده، چيست؟ همچنين، في
 دو آن هاي شناسي با ديگر اركان و آموزهانسان متقابل 

ســرانجام، چگونــه قابــل ترســيم و توصــيف اســت؟ 
ساختار متني چـه   ياآكويناس و صدرا به لحاظ تأليفي 

ــاري را در ــانمعي ــارة انس ــي ش ب ــال ناس ــاظ و اعم لح
هـا،   براي يافتن پاسخي درخور به اين سـؤال ؟ اند كرده

در وهلة اول نگرة آكوينـاس و ملاصـدرا بـه ترتيـب     
گزارش شده، آنگاه در مقام مقايسـه و مرحلـة نتيجـه    

 .اي ملاحظات بيان شده است گيري، پاره

  
 انسان شناسي در جامع الهيات

اي ويـژه از   هشناختي آكويناس برساخت انسان ةنظري
ــدس  ــاب مق ــا  Bible)( كت ــاء كليس ــرات آب ــه (، نظ ب

و ســنّت فلســفي ) (Augustine گوســتينآخصــوص 
 منـدي  بهـره آكوينـاس بـا   . است )ويژه ارسطوب(يونان 

كه نقشي بنيادين در حوزه هاي  -گسترده از اين منابع
در پـي نـوعي    -انـد  داشـته زمانـة وي   صبحث و فح

  .تلفيق و سازگاري آراء برآمد
شناختي آكويناس در قياس  قش و نفوذ آراء انسانن

ــا ديگــر م تفكــر نظاممنــد ِ الهيــاتي-فلســفي باحــثب
)(systematical thought  چشمگير اسـت،  بارز و وي

اي كه هم از آراء ديگر وي تأثير پذيرفته و هم  به گونه
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نظـر  بر اساس از اين منظر، . است گذاشته تأثير آنهابر 
اگـر كسـي    و،ه ديدگاه فلسفي اگاه الهياتيِ توماس و ن

را محور الهيات فلسـفيِ تومـاس فـرض     »خدا« مسألة
چنـين  خود بـه صـراحت و تأكيـد    او، چنانكه  -نمايد

 مسـألة  -Aquinas, 2008, Ia. 1, a. 7)( فـرض كـرده  
  .بي ترديد در رتبة دوم خواهد نشست »انسان«

از  دان الهـي  در قياس با به نظر آكويناس، فيلسوف
ــ ــه شــناخت انســان منظــري متف ــياوت ب ــردازد؛ م . پ

، آورد مـي فيلسوف، انسان را به نحو استقلالي در نظر 
يعنـي   ؛انسانِِ در ارتباط بـا خـدا   دان الهيدر حالي كه 

از اين رو، . شناساند و مي شناسد ميرا » انسانِ مخلوق«
بـه   شناسـي  انسانفيلسوف در فرايند شناخت خود از 

 شناسـي  انساناشناسي به از خد دان الهيخداشناسي و 
 ,ST, Ia, 12, a. 12 & a. 13; Aquinas( پيمايد ميره 

1905: II, 4 .(ين فرض است كه آكويناس، ر اا تكيه بب
كـه  ) جـامع : از ايـن پـس  ( جـامع الهيـاتش  كتاب در 
  .رسد را برمي» انسان« مسألةاثر اوست،  ترين مهم

براي انسـان در   ممتاز و متمايزيآكويناس جايگاه 
همه چيز بـه   ،الهياتي او از نظرگاه شود؛ ميان قائل هج

 ,Wright( يك معني براي انسـان خلـق شـده اسـت    

وي همانند ديگر متفكران مسـيحيِ دورة  ). 17 :1957
و واسـط   )microcosm(» م صـغير عالَ«ميانه، انسان را 

بنـابراين، هـر    كنـد؛  مـي م روح و ماده معرفي ميان عالَ
 دهـد  مـي ورد كنكاش قرار آنچه او در حوزة طبيعت م

او دربـارة   يـة به نـوعي بـا نظر   ،مستقيم يا غير مستقيم
بـراي  ). Aquinas, 2002: 59(، يابـد  مـي انسان ارتباط 

كه لاجرم محكوم قواعد عـالم   »انسانِ جسماني«، مثال
 -قواعدي چون رشد و نمو و فساد و غيره -جسماني

 شـود؛  مـي است، در فيزيك و زيست شناسي بررسـي  
ــي ــور  نهم ــان در   ط ــازيِ انس ــزاع س ــوة انت ــش ق نق
كـه   مابعدالطبيعـه چون منطق، رياضيات و  هايي، دانش

برجسـتگي  مـادي نفـس اوسـت،     مربوط به بعـد فـرا  
بـه سـوية خيرگـرايِ     تـوان  مـي علاوه بر اين، . يابد مي

رفتار انسان اشاره كرد كه در دانش اخلاق مورد تأمل 
  .گيرد ميقرار 

در نظام الهيات خـود،   به هر شكل، گرچه توماس
به مانند ديگر باورمندانِ مسـيحيت، خـدا و مسـيح را    

تاريخ به  بازيگران و صحنه گردانان اصلي و بي رقيبِ
اما ماجراي پر تب و تاب انسـان را در   آورد، ميشمار 
هبوط، زندگي اين جهاني و عروج بـه عـالمَي    مراحلِ

ديگر همواره پيش چشم دارد و به روشني در نسـبت  
  .سنجد ميبا آن دو 

 تـوان  مـي اينـك   ،با نظر به آنچه در بالا اشاره شـد 
 آكوينـاس  .شاكلة اثر اصليِ آكويناس را بررسي نمود

 ،تمامي معرفت«تا به اين عقيده كه  كوشد ميدر جامع 
ة جام ـ گرايانـه  عقلدر چارچوبي » معرفت به خداست

مخلوقـات   شـناخت  بـر ايـن اسـاس،   . تحقّق بپوشاند
، چون بازتاب فعـل  ه براي شناخت خداستبهترين را

هـر  و از سـويي   ).Pasnau, 2002: 18(و ارادة اوينـد  
را  يخـدا  شناسد، ميكه  آنچه موجود هشياري در هر

در  امـا  ).Tranoy, 1964(شناسـد   مـي به طور ضمني 
ــرين       ــوان برت ــه عن ــان ب ــناخت انس ــان، ش ــن مي اي

نقشي بـي همتـا   ) علت/خالق(معلولِ خداوند /مخلوق
آكويناس بحث مستوفايي را در  ،به همين جهت. ددار

ــاب سرشــت انســان  ــة در ب ــه از  -مقال ــرين مهــمك  ت
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سـر و سـامان    -رود مـي  رجـامع بـه شـما    هاي بخش
  .دهد تا به اثبات و توضيح اين نقش دامن زند مي

اي كـه   رابطـه شناسـي و   نقـش انسـان   فهم درست
ــان انســان ــا خــدا شناســي انســان /آكوينــاس مي  /ب

، از مسـيح شناسـي  /سو و با مسيحيك ، از خداشناسي
جايگاه از  تري كاملتصوير  كند ميسوي ديگر ترسيم 

 به دسـت خواهـد   نظام انديشة او در » انسان«شناخت
اسـت  لازمة دست يافتن به چنين شناختي نگاهي  .داد

  .ت جامعو مقالا ها بخش يِبه فهرست كلّاجمالي 
باحـث  ممجموع  اين اثر سترگ خود،آكويناس در 

  :استداده ترتيب  چنينرا 
  بخش اول

  چيستي الهيات
I. خدا  
 ) 2-26 هاي سؤال(ماهيت خدا   . أ

 )27-43 هاي سؤال(تثليث   . ب

 آفرينش موجودات بدست خدا  . ت

 )44-46 هاي سؤال(آفرينش مخلوقات  .1

 )47-102 هاي سؤال(تمايز ميان مخلوقات  .2

 هـاي  سـؤال (حكمراني خـدا بـر مخلوقـات     .3
119-102( 

  بخش دوم
II. انسان 

 )1-5 هاي سؤال(ت زندگي انسان غاي  . أ

 افعالِ رسانندة انسان بدين غايت  . ب

 هـاي  سـؤال (افعال انسان بـه طـور عـام     .1
114-6( 

 هـاي  سـؤال (افعال انسان به طور خاص  .2
189-1( 

  بخش سوم
III. مسيح 

 )1-59 هاي سؤال(خود مسيح   . أ

 )60سؤال ((sacraments) هاي مقدس  آيين  . ب

  حيات ابدي  . ت
آكوينـاس   بكتـا طور كه در ترتيب مباحث  همان

مسيحي تفكر اصليِ و كليّ  مسألةسه نمايان است، او 
 ؛در بخـش اول » خـدا « مسـألة : استرا مد نظر داشته 

ــان« ــيح شناســــي«در بخــــش دوم و » انســ  »مســ
)Christology(  همـين  او در مقدمـة  . در بخش سـوم

 دهد ميتوضيح  ،كتاب به طرح كليِّ خود اشاره نموده
ترتيبِ مباحث خدا،  اي منطقيكه بر اساس چه تحليل 

و مخلوقات، و بازگشت انسان به سوي خدا و مسـيح  
بازگشت به خدا را سـامان داده  » طريقِ«به مثابة پدر و 

  ).ST, Ia, 2, prologue(، )1شكل : نك( است

  
  

 »جامع الهيات«الگوي كلّي سازمان انديشه در : 1شكل 
)Te Velde, 2006: 18( 

كويناس در طرح اينك شايسته است بپرسيم چرا آ
پردازد  كند، سپس به انسان مي اش از خدا آغاز مي كلي

دانـيم   برد؟ اين را مي و در نهايت با مسيح به پايان مي
كه هدف اصـلي تومـاس از تـأليف و تـدوين جـامع،      

تر اشاره شـد، بـه طـور مشـخص      طور كه پيش همان
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است، چون به طور طبيعي هـم و غـمِّ   » شناخت خدا«
ن وي همـواره خداسـت و اساسـاً بـه     داني چـو  الهي

بنابراين، قابـل حـدس   . نگرد جهان از نظرگاه الهي مي
ترين كتابش، اولين بخش را  است كه توماس در اصلي

به مبحث خدا و اوصافش اختصاص دهد و دو بخش 
  .ديگر را به موجودات مخلوق و وابستة او
تواند به كنُه  توماس بر آن است كه عقل انسان نمي

/ ند پي ببـرد و معرفـت بـه او جـز از راه لطـف     خداو
كه در مخلوقـاتش بـه ظهـور رسـيده      )grace(فيضش

بـدين   .)Bourke, 1960: 17( شـود  است، ممكن نمي
ترتيب، جلوة قدرت و خالقيت خدا را در مخلوقـات  
او بايــد جســتجو كــرد؛ مخلوقــاتي كــه در يــك نظــر 
موجودات كاملاً جسماني، موجودات كـاملاً روحـاني   

و موجــودات بينــابين كــه جســماني    ) رشــتگانف(
انسان كـه بـر   . گيرد ، را در بر مي)انسان(اند  ـروحاني

آفريـده شـده اسـت،    ) image of God(صورت خـدا  
بايد سرآمد همة مخلوقات محسوب شـود؛ بنـابراين،    

بخشش از ديگـر   هاي تمايز جايگاه او به سبب ويژگي
ــه اراد  ــات، در تصــوير و تحقــق بخشــي ب ه و مخلوق

در اينجا درسـت اسـت   . قدرت خدا برجسته تر است
گيرد، امـا   شناسي در ذيل خداشناسي قرار مي كه انسان

شناسـي در نظـر    روي ديگر سكه آن است كـه انسـان  
آكويناس، اگـر خـوب بنگـريم، چونـان درآمـدي بـر       

  .تواند تلقي شود خداشناسي مي
  

 شناسي در اسفار انسان

هاي  ترين بخش بنياديبايد يكي از  شناسي را  انسان
ملاصـدرا از ايـن   . آراء و آثار ملاصدرا به شـمار آورد 

» هـا  مـادرِ دانـش  / ام المعـارف «حوزة دانش به عنوان 
كليــد همــة  «، )7-6: 1355صــدرالدين شــيرازي،  (

ريشـة همـة   «، و گاه حتي )8: 1376همان، (» ها دانش
جايگـاه و نقـش   . ياد كرده است) 13همان، (» فضايل
ناسي را بـا نظـر بـه طرحـي كـه او در كتـاب       ش انسان

دو . رسـيد  تـوان بـر   سترگش، اسفار ريخته است، مـي 
جايگاه و ) 1: تواند لحاظ شود منظر در اين بررسي مي

جايگاه و نقش ) 2شناسي به خودي خود؛  نقش انسان
  .هاي اسفار آن در مقايسه با ديگر بخش

گونـه كـه از مفـاد     ملاصدرا، آن» حكمت متعالية«
اء و روش شناسي او قابل دريافت است، مشتمل بر آر

هايي است كه از منـابع متعـدد معرفتـي، چـون      آموزه
قـران و  (فلسفه، عرفان، كلام و متون مقدس اسـلامي  

برآمده و با رهيافت تأليفي و خلّّّّاقّانه به بافت ) حديث
ــده اســت   ــويني درآم ــري (ن ــن ). 230: 1373مطه اي

لسـفة صـدرايي مهـم    رويكرد تلفيقي در جاي جاي ف
اي كـه   تلقي شده و به كار گرفته شده است بـه گونـه  

از اين رو، . بايد عنصري كليدي محسوب كرد را مي آن
برخي بر آنند كه فهم اضلاع هندسة معرفت وي بدون 

ــفي   ــات فلس ــناخت روش مطالع ــت   ش ــر اس اش ابت
  ).200-194: 1366؛ خواجوي، 22: 1388قراملكي، (

عرفـان را بـه   » فار چهارگانةاس«در اينكه ملاصدرا 
عنوان چارچوب كليّ براي طرح و تنظيم آراء خويش 

تـوان داشـت و بـه نظـر      برگزيده است، ترديدي نمـي 
رسد فهم ساختار تأليفيِ اسفار بدون درنگـي چنـد    مي

به همين جهـت  . در مضمون آنِ چهارگانه ميسر نباشد
  .رسيم در ادامه آن را به اجمال برمي
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  انهسفرهاي چهارگ
سفرهاي چهارگانه از منظـر عارفـان و بـه شـكلي     
نمادين، گذار انسان از واديِ جهل و غفلت، به مرتبـة  

. كشـد  آگاهي حقيقي و اشراق دروني را به تصوير مي
ترين مكاتب عرفـاني   اگرچه به طور مشخص، در مهم

اسلامي به مضمون اين نماد پرداخته شده اسـت؛ امـا   
تـوان   م در همة اديان مـي جوهر اين ايده را به طور عا

بـه  » طريقـت «و » شـريعت «براي مثال، در اسلام . ديد
 :Nasr, 1997(عنوان مسير يا راه مطرح شـده اسـت   

57.(  
سـالك  » سير تكامل عقلي«ملاصدرا براي توصيف 

حقيقت، الگوي اسفار چهارگانـة عرفـا   /طريق سعادت
را مطابق و موافق با نگرة خـود   را برگزيده است و آن

باب تحول وجودي انسان سالك يافتـه اسـت؛ بـه     در
همين جهت، كوشيده است تا ساختار كتـاب سـترگ   

او در آغاز اين اثر بـا  . خود را بر اين پايه استوار سازد
  :دهد چنين توضيح مي» اسفار«اشارة مستقيم به 

بدان كه اولياي حق و پويندگان طريـق معرفـت را   
راهي است  نخست: چهار مرحله در راه پيمودن است

. كه آنان را از خلق گسسته، به سوي حق مي گرايانـد 
شـود و در آن بـا    دوم راهي است كه از حق آغاز مـي 

سـوم، بازگشـت از   . كنند حق در حق يگانه جويي مي
پيمايي حـق   همان سفر نخستين است، از حق و با هم

چهارم، سفري اسـت كـه از جهتـي در    . به سوي خلق
ين قـرار دارد، و ايـن سـفري    برابر مرحله پيماييِ دوم

است كه با خداي آفرينش در نهـاد آفـرينش او ژرفـا    
  ).18، 1ج: 1360ملا صدرا، (كنند  پيمايي مي

اينك، اگر طبق اين چارچوب بـه سـاختار تـأليفي    
كتاب اسفار نگريسته شود، دسته بندي زير قابل طرح 

  :است
در سفر اول مسائل عام مابعدالطبيعي يا امور عامه  )1(

هستي شناسي كـه شـامل احكـام عـام وجـود      يا 
 .شود است، مطرح مي

در سفر دوم كـه دربـارة علـوم طبيعـي اسـت، از       )2(
مسـألة  . شود گانه پرداخته مي جمله به مقولات ده

خلقت و جـاودانگي عـالَم و مراتـب آن و عـالم     
  .شود مثال نيز در اين مرحله مطرح مي

در سفر سوم به اوصاف و اسـماء و افعـال الهـي     )3(
از اين گونـه مباحـث در سـنت    . شود اخته ميپرد

الهيـات بـالمعني   «هـاي اسـلامي بـا عنـوان      دانش
 .شود ياد مي» الأخص

ــي    )4( ــنفس و معادشناس ــم ال ــه عل ــفر ب ــرين س آخ
اختصاص دارد؛ همة آنچـه از مرحلـة جنينـي تـا     

گيـرد از قـوا و    رستخيز نفس انساني را در بر مـي 
له مورد افعال گرفته تا غايات انساني، در اين مرح

 ).2شكل: نك(شود  تأمل واقع مي

  

  
 الگوي فرضيِ سفرهاي چهارگانه: 2شكل

 
گفته، اسـفار بـه چهـار     پس براساس مطالب پيش

بخـش اول هسـتي شناسـي؛    : گـردد  بخش منقسم مـي 
بخش دوم طبيعيـات؛ بخـش سـوم الهيـات و بخـش      
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-5: 1354مصـلح،  (علـم الـنفس   /شناسي چهارم انسان
  ).3طرح : نك(، )10

طبيعيـات  : سـفر دوم  ⇐هستي شناسـي  : اول سفر
  شناسي انسان: چهارم سفر ⇐الهيات : سفر سوم ⇐
  

 بخش بندي چهارگانة اسفار: 3طرح

آيا اين چهار بخش با چهار سفر مصـطلحِ عارفـان   
به لحاظ مضمون انطباق كامل دارد؟ اين مسأله از ديد 
شارحان و منتقدان حكمت متعاليه دور نمانده است و 

باب آن اظهـار   توجيه و تفسيرهاي متعددي درتاكنون 
براي نمونه (شده كه از مقصود اين گفتار بيرون است 

ــك ــو،  19-13: 1ج: 1360ملاصــدرا، : ن : 1382و هم
ــزدي،   ــائري يـ ــت و دو؛ حـ ؛ 712-707: 1368بيسـ

Rahman, 1987: 744-747 .(    رسـد   امـا بـه نظـر مـي
 توجيه و تفسيرهاي متعدد و متنوع ارائه شده رضايت

اند تا بدانجا كه برخي پژوهشگران فلسـفة   بخش نبوده
ــه    ــئله ب ــاع مس قصــد «صــدرايي راه حــل را در ارج

: 1382مـلا صـدرا،   (انـد   فيلسـوف ديـده  » نيافتة تحقق
  ).بيست و دو

اي از مابعدالطبيعـه   شناسي را شاخه ملاصدرا انسان
داند، بر خلاف ابن سينا و ديگر فيلسوفان  مي) الهيات(

اي از طبيعيـات   ه تبَعِ ارسـطو آن را شـاخه  مشّايي كه ب
). 28-27: 1380مصــباح يــزدي، (انــد  فــرض نمــوده

شناختي را از منظرِ سير  گذشته از اين، او مسائل انسان
تحول وجودي انسان از مرحلة پيدايي اوليـه، نشـو و   
نما يافتن تا مرگ و پس از مرگ و كمال نهايي نفـس  

يخ تفكـر فلسـفة   اي مطرح نموده كـه در تـار   به شيوه
. )Nasr, 1966: 953(اسلامي ـ ايراني بي بديل اسـت   

شـناختي در اســفار   اي ديگـر، مسـائلِ انسـان    از زاويـه 
شناسي صدرايي طرح و  عمدتاً با تكيه بر نظرية وجود

بـه  . )Abd al-Haq, 1970: 173-181(انـد   تبيين شـده 
ــده  ــوارد عدي ــل، در م ــارم  همــين دلي اي از ســفر چه

فيلسوفان پيشين بـه ويـژه ابـن سـينا را     ملاصدرا نظر 
ناقص يا نادقيق ارزيابي نموده اسـت؛ ضـعفي كـه بـه     

اش در يافتنِ راه حـل مطلـوب    زعم وي سبب ناكامي
بنـابراين، در  . براي اين دسته از مسائل گرديده اسـت 

توان نتيجه گرفت كه ملاصـدرا در كتـاب    مجموع مي
عرفـا   اسفار با اقتباس از الگـوي سـفرهاي چهارگانـة   
انسـان  «سعي دارد تا سير عقلـي و معرفـت انديشـانة    

. را پله پله از خدا و به سوي خدا ترسيم كنـد » سالك
شناسي در كنـار آخـرت شناسـي بـه      از ديد وي انسان

عنوان چهارمين و آخرين پلّه كه غايت ايـن مسـير را   
انسـاني  . زند به طور خاص بايد نگريسته شود رقم مي

شناسـاند، يـا    اش مـي  ي شناسيكه صدرا در پرتو هست
قصــد شناســاندنش را دارد، هــم مســير اســت و هــم 

  .مسافر
  

  نتيجه
شناسي در نظام  تأمل در باب جايگاه و نقش انسان

دو  انديشة آكويناس و صدرا كه در دو اثـر سـترگ آن  
نمايــان شــده، وجــوه متعــدد اختلافــي و مشــتركي را 

ق حاكم بر تبيين اين ابعاد از منظر منط. سازد آشكار مي
نگارنـده ايـن   . تواند جالب توجـه باشـد   تفكر آنان مي

سطور با تأكيد دوباره بر اجمالي بودن بررسـيِ انجـام   
گري مـوارد ذيـل    شده، خواننده را به تأمل و سنجش
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چنـگ آمـده اسـت دعـوت      كه به قـدر وسـعش فـرا   
  :نمايد مي

آكويناس و صدرا هر دو به نقش بـي بـديل و    -1
ي در نظام فلسفي ـ الهيـاتيِ تـدوين    شناس حياتيِ انسان

از . يافته در جامع الهيات و اسفار توجه و تأكيد دارند
منظر متافيزيك تومايي و صدرايي، انسـان بـه عنـوان    
اشرف كائنات و عالَم صغير تصـوير گرديـده و همـه    

عـلاوه بـر ايـن، در    . چيز بـراي او خلـق شـده اسـت    
درآمـدي  شناسي آنان نيز شناخت انسان چـون   معرفت

اي كـه   بر شناخت خدا تلقـي شـده اسـت، بـه گونـه     
شناخت هر چيزي به شناخت او بسـتگي پيـدا كـرده    

شناسـي در نظـر    بنابراين، اهميت و نقش انسان. است
اين دو فيلسوف، هم بـه جايگـاه آن بـه مثابـه ركنـي      
اساسي در نظام انديشة فلسفي ـ الهياتي هر يك و هم  

يابـد،   گـر اركـان مـي   به ارتباطي كـه ايـن ركـن بـا دي    
 .گردد برمي

شناسـي،   دو متفكر در حوزة انسان رهيافت اين -2
رهيافتي تكثرگراست؛ بدين معني كه هـر دو در مقـام   

را، چه  گردآوري به تكثر منابع معرفتي باور دارند و آن
در مرحلة طرح مسائل و چه در مرحلة تحليل و ارائة 

اگرچـه هـر دو    در اين ميان،. اند راه حل، به كار گرفته
هاي معرفتي واقفند، اما به نظر  به تفاوت و تمايز حوزه

هـاي   ميـان حـوزه  » تلفيق و تركيب«رسد به روش  مي
 .جويند معرفتي به عنوان روشي راهگشا تمسك مي

ــألة    -3 ــان مس ــدرا مي ــاس و ص ــة آكوين در نظري
اي  خداشناسي رابطـه /شناسي و مسألة خدا انسان/انسان

ــرار اســت، رابطــهطرفينــي و تلازمــي ب اي وجــود  رق
بدين معني، وجـود انسـان   . شناختي شناختي و معرفت

از . اسـت » خـالق «وابسته به وجود » مخلوق«به عنوان 
شـود در   اين رو، نوع تصوري كه از خـدا فـرض مـي   

شـود، نقـش    تصوري كه در بـاب انسـان سـاخته مـي    
طور كـه   البته، اين تصوير آن. مستقيم دارد و بالعكس

مسيحيِ تفكر آكويناس شكل يافته، بـا آنچـه    در زمينة
در بافت اسلاميِ انديشـة ملاصـدرا ترسـيم شـده، در     
 .نهايت و به روشني بيانگر دو نوع تبيينِ متفاوت است

از سوي ديگر، رابطة سلوكيِ انسان بـه سـوي    -4
خدا هم در جامع الهيات آكوينـاس و هـم در  اسـفارِ    

. ه اســتصــدرا بــه دو شــكل متفــاوت پرداختــه شــد
ــره    ــيحي به ــنت مس ــدتيِ س ــاني عقي ــاس از مب آكوين

جويد تا به مضمون خدا ـ انسان ـ مسيح بـه طـور      مي
اي متافيزيكي ـ الهياتي جامة تصوري   نظاممند با زمينه

و تصديقي بپوشاند؛ در حالي كه ملاصدرا بـا الهـام از   
در پيونـد بـا   » اسفار چهارگانـه عرفـاني  «ايدة عرفانيِ 

مي، بـه نظـامي تـأليفي از باورهـاي     هـاي اسـلا   آموزه
بنابراين، گذشـته  . متافيزيكي ـ الهياتي دست زده است 

» مسيح شناسي«از تفاوت آكويناس با صدرا در مسألة 
ــاوت آن  ــه در تفســير متف ــوزة مســيحي و  ك دو از آم

ريشه دارد، از نظر شكلي نيـز بـازگو   » انسان«اسلامي 
نظـام   كنندة الگوي متفاوت آنان در تـأليف و چيـنش  

با وجـود ايـن، بـه نظـر     . تصوري و تصديقي آنهاست
تر بـه ايـن الگـو نگريسـته      رسد اگر از منظري كلي مي

شود توصيف و تبيين آنان تاب ترسيم چشـم انـدازي   
واحد از رابطة خدا ـ انسان و سلوك انسان بـه سـوي    
خدا در پرتو استفادة فراگيـر از آمـوزه هـاي دو ديـن     

 .را داشته باشد) ممسيحيت و اسلا(ابراهيمي 
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  مقايسه و تطبيق آراي ابن سينا و توماس آكوئيني در مسائل مربوط به معاد
  

  *محمد مهدي مشكاتي
  

  چكيده
ابن سينا فيلسوف مسلمان و توماس آكوئيني، فيلسـوف  . موضوع معاد از اهم مباحث ديني، فلسفي و كلامي است

ابن سـينا در همـة مـوارد     .خاصي هستند و متكلم مسيحي، دو انديشمند برجسته اند كه در اين زمينه داراي نظرهاي
. كلامـي اتخـاذ مـي كنـد     -روشي كاملاً فلسفي دارد؛ در حالي كه توماس، روشي فلسـفي ) بجز قبول معاد جسماني(

همچنين، هـر دو  . دربارة نفس، هر دو اتفاق نظر دارند كه جوهري غيرمادي است و لذا با مرگ بدن، از بين نمي رود
عالم برزخ و بهشت و دوزخ مادي در فلسفة ابـن   .، براي خلود آن هم اقامة برهان مي كنندقائل به حدوث نفس بوده

اين هـر دو نفـر،    .شود سينا جايگاهي ندارد، اما توماس با استفاده از متون نقلي، وارد بحث در جزئيات اين موارد مي
. دانـد  جسماني را، تعبد به شرع مقدس مي دانند، ولي ابن سينا تنها راه قبول معاد اصل معاد را ضروري و همگاني مي

ترين مانع او در اثبات عقلي آن، ماديت قوة خيال است، اما توماس با تأكيد بر نقـش بـدن در حقيقـت انسـان،      عمده
در خصوص معـاد روحـاني، ابـن سـينا بـا      . پذيرد را مي) البته جسمانيتي متفاوت با اين دنيا(ضرورت معاد جسماني 

نمايد و با تقرير اصولي، قائل به وجود لذت و الم عقلي يا همان سـعادت و   بقاي آن را تضمين مي اثبات تجرد نفس،
توماس نيز با رد احتمالات متعدد، سعادت نهايي انسان را در رؤيت عقلي بي واسـطة ذات خداونـد   . شود شقاوت مي

  .ص الهي ممكن استداندكه البته تحققش براي انسان تنها در قيامت و آن هم با اشراق خا مي
 
  كليدي هاي هواژ

  .ابن سينا، توماس آكوئيني، معاد جسماني، معاد روحاني
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  طرح بحث
بحث پيرامـون سـرانجام و فرجـام انسـان، از روز     

سـاخته و تـا     نخست ذهن آدمي را به خـود مشـغول  
اديـان مختلـف و علـوم    . نيز چنين خواهـد بـود     پايان  

در طـرح ايـن    گوناگون هر يك روش خاص خود را
براي نمونه، اسلام و مسيحيت فعلي هـر  . مسأله دارند

داننـد،   دو به معاد معتقد بوده، آن را از اصول خود مي
ولي با نگاهي متفاوت؛ چنانكه فلسفه و كلام هـم هـر   
دو به بررسي اين مهم مـي پردازنـد، ولـي بـا روشـي      

  .متمايز
پرداختن به معاد اسلامي و مسيحي و معاد فلسفي 

كلامي در اين نوشتار بـه صـورت بررسـي ديـدگاه     و 
هاي فيلسوف مسلمان ابـن سـينا و مـتكلم مسـيحي،     

هـر دو انديشـمند   . توماس آكوئيني تبلور يافته اسـت 
متأثر از ارسطو بوده، داراي دغدغه هاي عقلي و ديني 

ابن سينا به دنبال بازسـازي فلسـفة يونـاني در    . هستند
جمـع بـين    فضاي اسـلامي اسـت و تومـاس در پـي    

در عين حـال، هـر   . حكمت يوناني و معارف مسيحي
دو مقلدّ صرف ارسطو نيستند، ضـمن اينكـه تومـاس    

  .متأثر از ابن سينا و وامدار اوست
هاي مهم بشري است  موضوع معاد خود از دغدغه

كه دو دين مهم اسـلام و مسـيحيت هـم پيرامـون آن     
انـد و از سـوي ديگـر، بررسـي نظـرات       بحث نمـوده 

وفي مسلمان و متكلمي مسـيحي دربـارة آن هـم    فيلس
  .حائز اهميت است

معاد از جنبه هاي گوناگوني قابل بررسي است كه 
يكي از مهمترين آنها پس از اثبات اصـل آن، كيفيـت   

مسـألة  . آن از نظر جسـماني و روحـاني بـودن اسـت    
سعادت و شقاوت، بـرزخ، بهشـت و دوزخ از ديگـر    

  .مطالب طرح شده هستند

كه معادشناسي متوقـف بـر نفـس شناسـي      از آنجا
است و مباحث نفس، شرط لازم معـارف مربـوط بـه    
معاد است؛ لذا بـه آراي هـر دو شخصـيت راجـع بـه      

  .نفس اشاره شده است
شايان ذكر است كـه مقايسـة نظرهـا در قالـب ده     
عنوان صورت گرفته كـه دربردارنـدة متضـمن وجـوه     

ز عنـاوين  تشابه و افتراق است و از آنجا كـه برخـي ا  
هم دربردارندة اشتراك است و هم افتراق، لـذا وجـوه   

  .تشابه و تمايز از يكديگر تفكيك نشد
  

 رويكرد -1

ابن سينا براي اثبات اصل معاد، روشي كاملاً عقلي 
گزيند و از راه اثبات تجرد نفس، دليل بـر بقـاي    برمي

بـه عبـارت   ). 264: 1375ابن سـينا،  (كند  آن اقامه مي
راي اثبات معـاد روحـاني، صـرفاً بـه عقـل      ديگر، او ب
. داند كند و روشي كاملاً فلسفي را ممكن مي استناد مي

اما براي اثبات معاد جسماني بـه  ). 682: 1379همو، (
جويد و كميت عقل را در ايـن ميـدان    وحي استناد مي

ابن سينا در كـل  ). 423: 1404: ابن سينا(داند  لنگ مي
از اسـتدلال عقلـي و   مباحث پيرامـون نفـس و معـاد    

گيرد و جز در مواردي كـه مـرتبط بـا     فلسفي مدد مي
  .كند معاد جسماني است، به متون ديني استناد نمي

او هـر چنـد از   . روشـي متفـاوت دارد   اما توماس
استدلال هاي عقلـي و فلسـفي و آراي ارسـطو بهـره     

جويد، ولي در عين حال، به طور گسترده و فراوان  مي
اين . كند اقوال آباي كليسا استناد ميبه كتاب مقدس و 

اعتماد بر وحي و نقليـات بـه گونـه اي اسـت كـه در      
او، تقريبــاً  جــامع الهيــاتقســمت رســتاخيز كتــاب 

اي نيست كه در آن توماس به كتاب مقدس يـا   صفحه
 ـ .اقوال آباي كليسا اسـتناد نكـرده باشـد     نمونـه،  رايب
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 از پــسدربــاره ايــن موضــوع كــه آيــا ارواح انســاني 
هــاي معينــي قــرار  مفارقــت از بــدن مــادي در مكــان

 گيرند و آيا اساسا قابليت در مكان بودن را دارنـد،  مي
توماس نظر خود را با استناد به اظهارات آگوسـتين و  

دارد كه هر چند جـواهر   گونه بيان مي گوري، اين گري
بـا  وجودشان وابسته به بدن نيستند؛  روحاني از جهت

خداونـد جهـان مـادي را بـه      دانيم كـه  مي اين وصف
لازمه اين حـرف  . كند وسيله جهان غير مادي اداره مي

بـين هـر يـك از     ست كـه بايـد تناسـب خاصـي    ا اين
 جهان با يكديگر وجود داشته باشد هاي اين دو بخش

از مفارقـت از بـدن    پـس گونه نيست كـه ارواح   و اين
 ،البتـه  .هـا علـي السـويه باشـند     نسبت به همـه مكـان  

مـادي در   يين حضور همانند وجود اشـيا چگونگي ا
فهمـيم،   اي كـه اكنـون مـا مـي     مكاني خاص، به گونـه 

 ـ  اي است كه نمـي  نيست؛ بلكه به گونه طـور  ه توانـد ب
 .Aquinas,1996, XP (كامل براي مـا روشـن شـود    

Q69,A1(.  
اين اختلاف در روش، خود يكي از چشمگيرترين 

سـائل  موارد اختلاف ابن سينا و توماس در بررسـي م 
نمونة بارز اين مدعا را در بحث . مربوط به معاد است

ابـن سـينا چـون از نظـر     . توان يافت پيرامون برزخ مي
تواند برزخ را اثبات كنـد، لـذا جـز برخـي      عقلي نمي

مطلبي دربارة آن ندارد، ) 1950:154: طريحي(اشارات 
كه توماس با اسـتفاده از منـابع نقلـي، بحـث      در حالي

 ,Aquinas,1996 (كند  برزخ ارائه ميمفصلي پيرامون 

XP. Q69.(  
خلاصه اينكه نحـوة بحـث تومـاس بـا ابـن سـينا       

ــاوت اساســي دارد مباحــث تومــاس در بســياري . تف
كـه ابـن    موارد، صبغة كلامي دارد تا فلسفي، در حـالي 

  .كند سينا بحث خالص عقلي و فلسفي مي
 

  اعتماد بر وحي -2
تـوان   را مـي با توجه به آنچه گذشت، ايـن نتيجـه   

گرفت كه ابن سينا و تومـاس در مباحـث مربـوط بـه     
معاد، يكي از وجوه مشتركشان، اعتماد في الجمله بـر  
وحي است؛ هر چند ميـزان و مقـدار ايـن اسـتفاده از     

ابـن سـينا تنهـا در جنبـة     . وحي بسيار متفاوت اسـت 
كنـد، در   جسماني معاد، به اجمال از وحي استفاده مي

مــوارد بســياري و بــه صــورت كــه تومــاس در  حــالي
مبسوط از وحي استفاده مي كند؛ يعني عين عبارات را 

دهد و تفاسير آنها  نقل نموده، با آنها قياس تشكيل مي
شود و در پايان نيز  را هم آورده، وارد نقض و ابرام مي

له در سرتاسـر جـامع الهيـات    أاين مس .كند داوري مي
ارج از وي مصــاديق فراوانــي دارد كــه ذكــر آنهــا خــ

حوصله اين نوشتار است و فقط به عنوان نمونه يـك  
وي در مورد وجود آتش مادي در  :گردد مورد ذكر مي

دلائل محكمي بر ايـن عقيـده   دارد كه  برزخ اظهار مي
پـيش از  . شوند وجود دارد كه ارواح با آتش تزكيه مي

از پـدران كليسـا، يعنـي جـرج كبيـر،      همه، چند تـن  
يل و سيسريوس معتقدنـد كـه   گوستين، سيپرين، باسآ

عـلاوه بـر ايـن، شـهادت     . در برزخ آتش وجـود دارد 
سنت پل در نامه اول قرنتيـان و همچنـين بسـياري از    

ي قرون متمـادي، از  مكاشفات شخصي قديسان در ط
ــرزخ  ــاي بــ ــعله هــ ــي شــ ــخن مــ ــد  ســ گوينــ

.(Aquinas,1996,XP.Q70,A3)   ــه ــه اينكــ خلاصــ
دس اسـتناد  توماس بارها و بارها به فقرات كتـاب مق ـ 

كنــد و از مضــامين آن در بيــان و تاييــد مطالــب   مــي
تومـاس مكتـب  ارسـطو را    « .جويـد  خويش سود مي

فوق العاده جرح و تعديل كرد و اين كار را نه تنها در 
پرتو دين مسيح و تعاليم آباء بلكه افـزون بـر ايـن در    

 )1383،96:كاپلستون( »پرتو تأملات خودش انجام داد
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اي است كه اگر دلايل نقلي توماس  نهله به گوأاين مس
حذف كنيم، حجم اندكي از مطالب او پيرامون معاد  را

. شواهد اين ادعا در ادامـه خواهـد آمـد    .ماند باقي مي
كلام بر علوم ديگر به عنـوان مـافوقش   : توماس گويد

 مبتني نيست، بلكه علوم ديگر را به عنون زيردسـت و 
ــي   ــار مـــ ــه كـــ ــود بـــ ــادم خـــ ــرد خـــ  گيـــ

.(Aquinas,1996,FP.Q1,A5)  ــاس فلســـفه را  تومـ
داشت بلكه كـلام را بيشـتر دوسـت     كمتر دوست نمي

كرد كـه بـراي    داشت و آن را چنان رفيع لحاظ مي مي
احترامـي   علمـي كـه تـابع آن بـود، هيچگونـه بـي      هر 

شد، بلكه همچنان كه براي انسـان هـيچ    محسوب نمي
بـراي    افتخاري بالاتراز خدمت و بندگي خدا نيسـت، 

علوم ديگر هم افتخاري بالاتر از خـدمت بـه    سفه وفل
او در جواب اين سـئوال كـه آيـا ايـن     . الهيات نيست

ايـن الهيـات،   : الهيات، حكمت اسـت يـا نـه؟ گويـد    
آن هم   هاي بشري  است، حكمتي مافوق همة حكمت

    (Ibid,A6)بلكه به طور مطلق  نه از يك رتبه و جنبه،
  

  ياتيعدم اطلاع از جز -3
شترك ديگـري كـه در آثـار هـر دو جلـب      مورد م
كند، اقرار و اعتـراف ايـن دو انديشـمند بـه      توجه مي

محدوديت اطلاعات ما از مسـائل مربـوط بـه جهـان     
كند كـه اكثـر    ابن سينا صريحاً اعتراف مي. ديگر است

ابـن سـينا،   (امور مرتبط به آخرت بر ما پوشيده است 
ريح و توماس هم در موارد متعددي تص ـ) 203: 1371
. كند كه ما به جزئيات مسائل قيامـت علـم نـداريم    مي

توان به سخنان تومـاس دربـارة مكـان     براي نمونه، مي
ــتاخيز  ــت  (Aquinas,1996,XP.Q97,A7)رس و كيفي

  .مراجعه نمود (Ibid: A6)مادة آتش دوزخ 
  

  نفس -4
. در بــاب نفــس، هــر دو متــأثر از ارســطو هســتند

سـت كـه نفـس    اي ا تعريف ارسطو از نفس بـه گونـه  
منطبع در ماده شده و به همـين علـت، جـدايي آن از    

شود و لذا ارسـطو را قائـل    بدن و بقاي آن بي معنا مي
. انـد  به بقاي عقل كلي و منكر بقاي عقل جزئي دانسته

اي كه نفس در آن منطبع است، آلـت   به اعتقاد او، ماده
نفس بوده و تا وقتي كه اين بدن، باقي باشد، صـورت  

 ,413A)-(Aristotle,1941  در آن هم باقي استمنطبع 

De Anima, B2, 412B.  
. دانـد  ابن سينا نفس را صورت منطبع در بدن نمي

نزد او كمالي كـه ذات جداگانـه دارد، صـورت بـراي     
ماده نبوده و در ماده هم نيست و نفـس از ايـن قبيـل    

او نفـس و بـدن را دو   ) 7: 2،ج1404:ابن سينا. (است
كـه يكـي بـه ديگـري تعلـق تـدبيري و       داند  امري مي

او نفس را ذات مجرد متصرف در بـدن  . تصرفي دارد
توانـد پـس از تـرك بـدن، بـاقي       بنابراين، مي. داند مي

  .بماند
توماس همـان تعريـف ارسـطو دربـارة نفـس را      

بقـاي نفـوس افـراد را كـه      ،پذيرفت و در عين حـال 
ــود، تصــديق نمــود  امــا  ،مقتضــاي تفكــر افلاطــون ب

مشهور، بر اين باور است كه ارسطو نفس را  برخلاف
تواند جداي از بدن باقي  داند كه مي جوهر مجردي مي

به زعم او، ارسطو نفس را صرفاً صورت بسيط . بماند
اين دفـاع تومـاس   . داند و غيرقابل تفكيك از بدن نمي

از ارسطو حتي از جانـب فـردي ماننـد ژيلسـون نيـز      
بـه هـر    .)350: 1375:ژيلسـون ( مقبول نيفتـاده اسـت  

او . دانـد  حال، توماس نيز نفـس را امـري مـادي نمـي    
. دانـد  نفس را مبدأ نخستين حيات موجـود زنـده مـي   

نفس نزد تومـاس، نـه جـوهري اسـت كـه تنهـا كـار        
صورت از آن برآيد و نه صورتي است كه آن را نتوان 
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جوهر دانست، بلكه صورتي است كه هـم جوهريـت   
در جواب اين اشـكال  . بخشد دارد و هم جوهريت مي

تواند هم خود جوهر باشد و هم صورتي  كه نفس نمي
براي جوهر، بايد گفت كه در اصل حكمت مشـاء بـه   

 ؛، قائل بودنـد استچنين جوهري كه صورت محض 
تـوان گفـت كـه اصـحاب ايـن فلسـفه، هـر         حتي مي

ــتر صـــورت محـــض     صـــورتي را هـــر چـــه بيشـ
لذا . ندكرد شمردند، بيشتر به جوهريت آن حكم مي مي

فكر الهي را كه فائق بر ماده و فاقد آن است، در اعلي 
دانستند و چون صورت محض اسـت،   مرتبة صور مي

سـپس عقـول   . نمودنـد  فعليت محـض محسـوب مـي   
دادند كه  مفارق را هم در شمار صور غيرمادي قرار مي

لـذا جـوهر    با اينكه ماده ندارند، قائم بالذات گرفته و
بتوان نفس را جوهر ناميـد، مـانعي   لذا اگر . ناميدند مي

براي صورت دانستن آن نيست، بلكـه وقتـي نفـس را    
 )صورت دانسـتيم، بايـد آن را جـوهر هـم بشـماريم     

Aquinas,1996,FP,Q75,A1&1905, B2,65).   
ــته   ــديم ندانســ ــس را قــ ــينا نفــ ــن ســ                                                                                                  ،ابــ

و )107: 1363،ابـن سـينا  (منكر وجود پيشين آن است 
همرأي افلاطون نيست و اين حـدوث را همزمـان بـا    

به ديگـر عبـارت،   . داند اسب نفس ميحدوث بدن متن
وقتي كه بدني پديد آمد كـه صـلاحيت داشـته باشـد،     
آلت نفس و تحت تصرف و سيطرة آن باشـد، عقـول   
مفارق، نفسي جزيي احداث نموده و به آن بدن ملحق 

پس نفس، مخلـوق و  ). 1379:380:سينا ابن( نمايند مي
 اگـر : او گويد. حادث است و وجود قبل از بدن ندارد

 گـاه احتيـاج بـه بـدن نداشـت      نفس حادث نبود، هيچ
پس شاهد قوي حدوث نفـس و  ).176:بي تا، سينا ابن(

قديم نبودن آن، تعلق به بدن اسـت، زيـرا اگـر نفـس     
  . قديم بود، دليلي براي تعلق آن به بدن وجود نداشت

ا حدوث نفس همراه بدن ر دربارةتوماس اظهارنظر    
اگـر كسـي   . دانـد  مـي دن مبتني بر نوع رابطة نفس و ب

معتقد باشد كه نفس به تنهايي و صرفنظر از بدن، يك 
و نسبت آن با بـدن از قبيـل    استماهيت نوعيه كامل 

گيـرد؛ چنـين    ن را بـه كـار مـي   مديري اسـت كـه بـد   
قائـل شـود كـه نفـس قبـل از بـدن        دتوان ميشخصي 

اما از آنجـا كـه تومـاس، نفـس را     ، وجود داشته باشد
تحادشان را اتحاد جـوهري و  ند و ادا صورت بدن مي

داند و نفس را تنها بخشـي از كـل ماهيـت     ميحقيقي 
تواند وجود نفـس قبـل از بـدن را     داند، نمي انسان مي

دليل اين مطلب اينكه واضح است كه خداوند . بپذيرد
اشــياء را در وضــعيت طبيعــي و كامــل آفريــد؛ يعنــي 

ز ايـن  نفـس نيـز ا  . گونه كه نوع آنها مقتضي بود همان
نيست و از سويي نفس به عنوان بخشي  اقانون، مستثن

ش فقط در اتحاد با بـدن  ا از ذات انساني، كمال طبيعي
لذا نه سزاوار و نه ممكن است كه نفـس قبـل    است و

ــد    ــه باشــــ ــود يافتــــ ــدن وجــــ  از بــــ
(Aquinas,1996,FP,Q90,A4).  

سينا و توماس هـر دو در بقـاي نفـس پـس از      ابن    
به عبارت ديگر، هر چند .دي ندارندترك بدن هم تردي

در حدوث نفس، وجود بـدن شـرط اسـت، ولـي در     
اي وجود ندارد ولذا هر دو قائل  بقاي آن چنين ملازمه

به خلود نفس و فسادناپذيري آن پـس از فسـاد بـدن    
حدوث نفـس   اثباتاز آنجا كه : سينا گويد ابن .هستند

همراه حدوث بدن است، ممكن است تصور گردد كه 
امـا   ،گـردد  فساد و نابودي بدن هم، نفس نابود مـي  با

بلي اگر نفس، قـائم  . كند عقل اين ملازمه را تأييد نمي
 1379،ابن سينا(شد  نابودي آن نابود ميبه بدن بود، با 

اما پس از اثبات تجرد نفس، اثبات بقاي نفـس   ،)381:
در عـين  . باشد و عدم نياز آن به بدن كار دشواري نمي

ينا دلايلي براي اثبات بقاي نفـس پـس از   حال، ابن س
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كه در اينجا برهان بسـاطت وي   كند مرگ بدن ذكر مي
نفس جوهر بسيط است و در آن تركيب : گردد ذكر مي
اما هر امر فاسدشدني بايد از يك جهت كه  ،راه ندارد

موجود است، بالفعل باشد و از جهتي ديگر بـالقوه تـا   
از وجـود بالفعـل   قوة فساد غيـر  . امكان فسادش باشد

است و هر چه چنين باشد، مركب از ماده و صـورت  
به عبارت ديگر، فعليت بقـا غيـر از قـوة فسـاد     . است

است والا هر باقي ممكـن الفسـاد بـود و هـر ممكـن      
حال نفس پس از موجود شدن، فعليت . الفسادي باقي

تواند قـوة فسـاد    بقا را دارد و به دليل بسيط بودن نمي
لـذا هرگـز در معـرض فسـاد قـرار       و را داشته باشـد 

  .)285: 3،ج1375،سينا ابن( گيرد نمي
از  ،كند توماس هم براي بقاي نفس دلايلي ذكر مي    

جمله اينكه هر چيزي به طور طبيعي، به شيوة خـاص  
در موجـودات داراي  . خودش خواهـان وجـود اسـت   

حواس شناختي . مد معرفت استامعرفت، خواستن پي
، در »اكنـون «و » اينجـا «مگر مقيد بـه   ،از وجود ندارند

كه عقل، وجود را به صورت مطلق و هميشـگي   حالي
در نتيجه، هر آنچه داراي عقـل اسـت،   . كند ادراك مي

به صورت طبيعي خواهـان وجـود دائمـي اسـت و از     
دانيم كه خواستن طبيعي در موجودي  سوي ديگر، مي

ي آن تواند بيهوده و بي علت باشد، لذا بايد مقتضا نمي
بنابراين، هر جوهر عقلاني هـم  . خواستن محقق گردد

بايد از وجـود دائمـي برخـوردار بـوده و فسـادناپذير      
  .باشد
دارد كـه حتـي اگـر     اظهـار مـي   ،توماس فراتر رفته    

نفس را مركب از ماده و صورت هم بدانيم، باز بقـاي  
آن حتمي است، زيرا فساد متفرع بر تضاد است و لـذا  

بـه  . اشي از اضـداد و در اضـداد اسـت   كون و فساد ن

همين جهت، اجرام فلكي كه مـاده اي ندارنـد كـه در    
  .معرض تضاد باشد، فسادناپذيرند

توانـد   گونـه تضـادي نمـي    در نفس ناطقه هم هيچ    
ــودش ادراك   ــوة وجـ ــرا برحســـب نحـ ــد، زيـ   باشـ

كند و آنچه دريافت مي كند، خالي از تضاد اسـت،   مي
تضاد، خود متضاد نيستند و م يچون حتي مفاهيم اشيا

رو، در نفــس ناطقــه  از ايــن. هســتندهمگــي يكســان 
تضادي راه نداشته ولذا فساد آن بي علت و غيرممكن 

  .(Aquinas,1996:FP,Q75,A3&6)  خواهد بود
اين تفاوت بين اين دو متفكر هست كه ابـن   ،البته

آن  ،سينا تعلق دوبارة نفس به بدن را ضروري ندانسته
به دليل تعبد به شرع مقـدس مـي پـذيرد، در    را صرفاً 

توانـد بـراي    حاليكه توماس معتقد اسـت نفـس نمـي   
هميشه مجرد از بدن بـاقي بمانـد ولـذا تعلـق دوبـارة      

ــي    ــت را لازم م ــدن در قيام ــه ب ــس ب ــمارد نف   ش

(Ibid,XP,Q75,A1)  اي خلـود  به هر حال، هر دو بـر
   .كنند نفس، براهيني را ذكر مي

  
  عالم برزخ -5

برزخ در نظام فلسـفي ابـن سـينا جايگـاهي      عالم
ندارد، زيرا او اساساً عالمي متوسط بين تجرد محـض  

لذا منكر وجود  تواند بپذيرد و و ماديت محض را نمي
موجـودات   .مثال منفصل و تجرد خيال متصـل اسـت  

ــالي،  ــا مث ــي ي ــه داراي   برزخ ــتند ك ــوداتي هس موج
 ولـي متقـوم بـه مـاده و     ،هاي جسماني هستند ويژگي

توانـد عـالمي را بـا     كسي مي .ديستنمقيد به لوازم آن ن
چنين خصوصياتي بپذيرد كه قائـل بـه امكـان تحقـق     
صور جسماني با خواص خود بدون حضور ماده باشد 

انفكاك صورت جسماني را از ماده  و به عبارت ديگر،
ممكــن بدانــد تــا در نتيجــه در عــالم بــرزخ يــا مثــال 
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از قبيـل شـكل و    ،موجوداتي همراه با عـوارض مـاده  
سـينا بـا    ابـن  .اما بدون خود مـاده  ،مقدار داشته باشيم

 ـ  توجه به مباني فلسفي  ةاش و با تمسك به برخـي ادل
 عاري بودن صورت از مـاده و در عـين حـال،    عقلي،

همراهي آن با مقدار و شكل را در غياب مـاده محـال   
صـورت و   :استدلال شيخ چنـين اسـت   .داند عقلي مي

ي داراي ابعاد متناهي اسـت و هـر چيـز    امتداد جسمان
پس صورت جسميه داراي  متناهي داراي شكل است،

حال اين تشكل يـا لازم و معلـول خـود     .شكل است
صورت جسميه است يا معلول فاعل ديگري اسـت و  

موجـب آن   آن فاعل بـدون حضـور و دخالـت مـاده،    
 شكل است يا اينكه صورت جسميه در معيـت مـاده،  

حالت اول مستلزم دو اشكال .استواجد چنين شكلي 
اجسام بـه دليـل    ةآيد هم نخست اينكه لازم مي: است

 ؛هـاي مشـترك   ويژگـي  مشترك بودن علت و ملـزوم، 
دوم اينكـه   ؛يعني اندازه و شكل يكسان داشـته باشـند  

چـون   آيد جزء و كل در اجسام فرض نشـود،  لازم مي
طبيعـت واحـد داشـته     در صورتي كه علت و ملـزوم، 

 ـ باشد، وازم آن ماننـد مقـدار هـم واحـد و مشـترك      ل
خواهد بود و در نتيجه جزء و كلي در ميـان نخواهـد   

پس فرض اول  بود و اين خلاف بداهت حسي است،
  .مردود است

زيرا اگـر فاعـل بـدون     فرض دوم نيز باطل است،    
حضور ماده در اجسام تاثير بگذارد و موجـب تشـكل   

جسـميه بـدون    آيد كه اولا صورت لازم مي آن گردد،
دخالت ماده قابل فصل و وصل باشد تا در پرتو همين 

ميان اجسام تكثري حاصل شـود و در   فصل و وصل،
ثانيا لازم  شكلها و مقادير متمايزي به ميان آيد، نتيجه،

از فاعل شكل منفعل شـود   آيد صورت بدون ماده، مي
تالي با هـر دو فرضـش بـه     .انفعال باشد ةو داراي قو

كه فصل و وصل و انفعال از لواحق و لـوازم  دليل اين 
لذا  .مقدم نيز باطل است ،براين  بنا باطل است، اند، ماده

فرض دوم نيز قادر به توجيـه كثـرت اجسـام و تنـوع     
  .يستمقادير و اشكال آنها ن

حاصل از ابطال دو فرض مذكور آن اسـت كـه    ةنتيج
يعني اين كه تشـكل اجسـام    ؛فرض سوم صادق است

خالـت و نقـش مـاده اسـت و صـورت در      به سبب د
وصل و فصل و انفعـال پذيرفتـه و داراي    معيت ماده،

ايــن  ةلازم ـ .اشـكال و مقـادير گونـاگون شــده اسـت    
ــتدلال ــت     ،اس ــال اس ــالم مث ــق ع ــان تحق ــدم امك ع

  .)82-73 :2،ج1375،سينا ابن(
اما توماس با روشي كلامي و نقلي و بـا تكيـه بـر    

كليسـا بـه اثبـات     جملات كتاب مقدس و تعاليم آباي
تومـاس در  . پـردازد  عالم برزخ و بيان جزئيات آن مي

: شود كـه  با اين سؤال وارد اين مقوله مي جامع الهيات
 ؟آيـــا بعـــد از ايـــن زنـــدگي، بـــرزخ وجـــود دارد

(Aquinas,1996,XP,Q1,A1)  از نقــل  پــستومــاس
دارد كه برزخي بعد از اين  استدلالات طرفين اظهار مي

از آنكه ننگ گناه بـا   پساگر  زيرا ،زندگي وجود دارد
طور كامل پرداخـت   هتوبه شسته شد، بدهي مجازات ب

نشود؛ وقتي كه گناهان كبيـره بخشـيده شـد، گناهـان     
صغيره از بين نرود؛ و از طرفي عدالت خـدا، مقتضـي   

گناهي با جزاي مناسب همـراه باشـد؛    هر آن باشد كه
شود كه اگر كسي بعد از توبه از جرمـي   نتيجه اين مي

كه مرتكب شده، و بعد از بخشـيده شـدن، و قبـل از    
آنكه جريمه مناسب را بپردازد بميرد، بايد بعد از ايـن  

آنها كه برزخ را انكـار   ،بنابراين. زندگي مجازات شود
چرا كـه   ،گويند بر عليه عدالت خدا سخن مي ،كنند مي

تفـاوت   .اسـت چنين حرفي غلـط و بـر ضـد ايمـان     
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رويكــرد ايــن دو انديشــمند، در ايــن قســمت بســيار 
  .مشهود است

  

  اثبات معاد جسماني-6
در خصوص معاد جسماني، دسـتگاه فلسـفي ابـن    

ت و بلكـه از برخـي   سينا عاجز از اثبات عقلي آن اس ـ
آيد كه وقوع آن را با اصول موضـوعه   عبارات او برمي

كنـد   رع مـي داند و لذا احالة به ش فلسفه اش ممتنع مي
  ).1379:696؛ همو،  114، 1363ابن سينا، (

تواند به معاد جسـماني   اما اينكه چرا ابن سينا نمي
قائل شود، عمده ترين مانع او قول به مادي بودن قـوة  

  ).167: 1404ابن سينا، (خيال است 
تحقق معاد جسماني منوط به وجود قواي حسي و 

سـماني  نفس از طريق قوة خيال، صور ج. خيال است
نمايد و وقتي با مرگ بدن، اين قوة مادي  را ادراك مي

هم از بين بـرود؛ ديگـر مجـالي بـراي پـذيرش معـاد       
مانـد   جسماني و ادراك ثواب و عقاب مادي باقي نمي

در كنار اين مانع عظيم، شيخ از ). 92: 1378آشتياني، (
: 1404ابن سينا، (مواردي همچون امتناع اعادة معدوم 

، شبهة آكل و )89: 1949ابن سينا، (تناسخ  ، امتناع)36
، وحـدت  )52: همان(، تناهي ماده )55: همان(مأكول 

، تضاد سعادت بـا داشـتن بـدن    )53: همان(فعل الهي 
همـو،  (و لزوم تأويـل متـون دينـي    ) 81: همو، بي تا(

هم به عنوان عواملي بـراي عـدم پـذيرش    ) 45: 1949
يان شـده  گر بكه در جاي دي كند معاد جسماني ياد مي

  ).196-188ب،: 1389مشكاتي،( است
 اما توماس به دو دليـل، قائـل بـه ضـرورت معـاد     

اول اينكه به اعتقاد او غايت نهـايي  : شود جسماني مي
انسان كه سعادت است، در ايـن دنيـا قابـل تحصـيل     
نيست و لذا بايد عالم ديگري براي حصـول آن باشـد   

.(Aquinas,1996,  XP:Q75,A1)  دليـل تومـاس   اين
صرفاً لزوم وجود جهان ديگر را اثبات مـي كنـد و از   

توان بين عدم  مي. اثبات جسماني بودن آن عاجز است
امكان حصول سعادت در اين دنيا و جسـماني نبـودن   

وجه با يكـديگر   عالم ديگر جمع كرد و اين دو به هيچ
تنافي ندارند تا از اثبات يكي، نفـي ديگـري را نتيجـه    

توان معـاد   ي، با اضافه نمودن دليل دوم ميآر .بگيريم
  .جسماني را اثبات نمود

توماس يكي از دلايـل قـائلان بـه معـاد روحـاني      
داند كه همة اشياي مادي از مبدأ شـرّ   صرف را اين مي

كوشـد بـا رد ايـن مطلـب، معـاد       شوند و مي ناشي مي
ايـن بيـان وي هـم خـالي از     . جسماني را اثبات كنـد 

ا فردي مانند ابن سينا در عين اينكه اشكال نيست، زير
در دستگاه فلسفي خود، فقط معاد روحـاني را اثبـات   

كنــد؛ در عــين حــال، مبــدأ شــرّ مســتقلي بــراي   مــي
ــراي همــة    ــل نيســت، بلكــه ب ــادي قائ موجــودات م
موجودات اعم از روحاني و مادي، مبدأ خير واحـدي  
را قبول دارد و به هيچ عنوان ثنويت در ايـن مـورد را   

بلي ممكن است برخي از قائلان به معـاد  . ول نداردقب
روحاني، چنين مطلبي را پذيرفتـه باشـند، ولـي بايـد     
توجه داشت كه اين نظريه به صورت امري كلي براي 

  .همة قائلان به معاد روحاني صرف، صادق نيست
دليــل دومــي كــه تومــاس بــراي معــاد جســماني  

ط نفـس و  آورد، مبتني بر نظريه او در زمينـة ارتبـا   مي
او به تبع ارسطو، نفـس را صـورت جسـم    . بدن است

اتحاد نفس و بدن، اتحادي جوهري، است نه . داند مي
عرضي؛ يعني اتحاد دو موجودي كه قادر نيستند بدون 

  .يكديگر باقي بمانند
نفس بخشي از وجود انسان بـوده و بخـش ديگـر    

نفس و بدن دو جوهر غيركامـل انـد   . آن، بدن اوست
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ان جوهر كاملي بـه نـام انسـان را تشـكيل     كه اتحادش
همـاني انسـان و نفـس     لذا توماس منكر ايـن . دهد مي

گويد كه انسان نـه نفـس تنهـا و نـه بـدن       است و مي
تنهاست، بلكه مصداق واژة انسان، موجودي مركب از 

گونه كه در ديگر مركبـات از   نفس و بدن است، همان
را صورت و ماده، اين صورت تنهـا نيسـت كـه نـوع     

دهد؛ بلكه صورت و ماده اي كه در آن نوع  تشكيل مي
با توجه به آنچه گذشت، . با يكديگر وحدت يافته اند

گويد كه مـا ضـرورت رسـتاخيز انسـان را      توماس مي
اثبات كرده ايم و انسان يعني موجود داراي بدن، پـس  

  (Ibid:XP,Q75,A2). معاد جسماني را بايد بپذيريم 
مي شـود كـه اگـر انسـان     اكنون اين سؤال مطرح 

بدون بدن معنا ندارد و انسان يعني نفس متحـد شـده   
با بدن، پس دربارة فاصلة بين مـرگ و رسـتاخيز چـه    
بايد گفت؟ ارسطو مشكلي ندارد، زيرا قائل بـه بقـاي   
نفس جزيي نيست و معتقد است كـه بـا مـرگ بـدن،     

ابن سـينا  . گردد صورت آن؛ يعني نفس هم معدوم مي
رد، زيرا تعلق نفـس بـه بـدن را تعلـق     هم مشكلي ندا

داند و اتحاد آن دو را اتحـاد تـام غيرقابـل     تدبيري مي
داند و از سوي ديگر، در نظام فلسفي اش  تفكيك نمي

هم، معاد جسماني را نپذيرفته است، امـا تومـاس كـه    
سرنوشت نفس و بـدن را اينچنـين بـه هـم گـره زده      

لة مرگ خواهد بقاي نفس را در فاص است، چگونه مي
به عبارت ديگر، اگر چنانكـه او  . و قيامت تضمين كند

كند، اطلاق انسـان بـر نفـس تنهـا صـادق       تصريح مي
نباشد، پس موجودي كه براي او عالمي به نـام بـرزخ   

كند، چيست؟ چون به حسب فرض، انسـان   اثبات مي
  .نيست

از خلال كلمات توماس، دليلي كلامـي هـم بـراي    
استفاده است كه مفادش ضرورت معاد جسماني قابل 

شبيه برهان عدالت متكلمان اسلامي براي اثبات اصـل  
او بر اين باور است كه چون انسان در دنيا . معاد است

با نفس و بدن هر دو، اطاعت يا معصيت كرده اسـت،  
پس بايد در سراي ديگـر هـم، نفـس و بـدن هـر دو      

  (Ibid:Q97.A3). متحمل ثواب يا عقاب شوند 
سـخنان تومـاس بـه مـوارد متعـددي      در لابه لاي 

كنيم كه همگي حاكي از اعتقاد او به نوعي  برخورد مي
ــماني اســت   ــاد جس ــين، . (Ibid:Q96&97)مع همچن

مطالب او در مورد نو شدن جهان، دلالت واضحي بـر  
ــت     ــماني اسـ ــاد جسـ ــوعي معـ ــه نـ ــاد او بـ اعتقـ

(Ibid:Q91,A1).  
  

  كيفيت معاد جسماني -7
، چنانكه پيشتر اشـاره  دربارة كيفيت معاد جسماني

شـود، زيـرا    شد، ابن سينا وارد بيان جزئيـات آن نمـي  
استدلال عقلي را در اصل و فروعـات چنـين معـادي    
گره گشا ندانسته، راه علم به آن را منحصر در رجـوع  

  .داند به شرع مقدس مي
اما توماس در اين زمينه مطالبي دارد كه اهـم آنهـا   

  :ذكر مي شود
يز، عين همان هويت دنيـايي  هويت فرد در رستاخ

است؛ يعني نفس دقيقاً با همان بدن دنيايي خود متحد 
گردد، نه با بدن ديگري؛ زيرا در غير ايـن صـورت    مي

او . رستاخيز رخ نداده، بلكه دريافت بدن جديد اسـت 
در اين زمينه به كتاب مقدس هم استناد جسته، اظهـار  

خيـزد،   اين مطلب را كه آن كسي كه دوباره به پـا مـي  
ــي   ــز م ــت، كفرآمي ــه نيس ــان بعين ــان انس ــد  هم  دان

.(Ibid:Q79.A1)  
او براي انسان در عالم آخرت، حيـات حيـواني را   

دليل توماس آن است كه قيامـت بـراي   . داند منتفي مي
تحقق كمال نهايي انسان است و حيات حيواني مرتبط 
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با كمال ابتدايي و طبيعي انسان است كه در همين دنيا 
يق تأثير علل طبيعي، قابل تحصيل است؛ بـه  هم از طر

كه در اين جهـان قابـل   ) سعادت(خلاف كمال نهايي 
آن دسته : بر اين اساس، توماس گويد. دستيابي نيست

از افعال طبيعي كه علت وجود يا بقاي كمـال ابتـدايي   
ــدن،   طبيعــت بشــري هســتند، ماننــد خــوردن، خوابي

خواهنـد  آشاميدن و توليد مثل، در آن سـراي وجـود ن  
اين نكتـه، نقـش مهمـي در    . ) Q81,A4)ِِIbid:داشت 

ارائه تصوير معاد جسماني نزد توماس و به طور كلـي  
  .در مسيحيت كاتوليك دارد

خلاصــه اينكــه تومــاس قائــل اســت بــه برپــايي  
رستاخيز، جهان نو خواهد شد و اين جهـان نـو شـده    
با اين دنيا متفاوت اسـت و تنهـا در راسـتاي رسـيدن     

به سعادت و كمال نهايي خود، تحقـق خواهـد   انسان 
يافت و لذا فقط آنچه بـراي حصـول ايـن سـعادت و     
اجراي عدالت الهي لازم است، در آن موجود خواهـد  

در اين جهـان نـو شـده، شـاهد حركـت افـلاك       . بود
نخواهيم بود و بالتبع كون و فساد و مرگ و نابودي به 

آن  كه تفصـيل  اهل بهشت و دوزخ راه نخواهد يافت
-282الـف، :1389:مشكاتي(در جاي ديگر آمده است 

288(.  
توماس تحقق رستاخيز را خارج از رونـد طبيعـي   

داند و معتقد است كه وقوع آن بـه صـورت    جهان مي
او علـت    (Ibid:Q75,A3).معجـزه آسـا خواهـد بـود    

دانـد؛   تحقق رستاخيز انسان ها را رستاخيز مسيح مـي 
ان، علت نجات مـا  چنانكه در باور وي و ديگر مسيحي

به همين جهت، رستاخيز مسيح . هم مرگ مسيح است
در كانون الهيات مسيحي و برجسـته تـر از رسـتاخيز    

  (Ibid:Q76,A1).  عمومي است
  

  عموميت معاد -8
در ارتبــاط بــا همگــاني بــودن معــاد، ابــن ســينا و 

ابن سينا بقاي نفس . توماس داراي نظر مشابهي هستند
بـه وي   البتـه . كند ي اثبات ميرا براي همة نفوس بشر

نسبت داده شده كه در برخي آثارش، نـابودي برخـي   
: 9، ج 1410: ملاصدرا(نفوس بسيط را محتمل دانسته 

، ولي وي در ديگر آثارش )387: 1381؛ آشتياني، 147
ابـن سـينا،   ( با صـراحت تمـام آن را رد كـرده اسـت    

  ).355: 1375همو؛  223: 1360
همگاني دانسـته، اسـتدلال    توماس هم رستاخيز را

كند كه هر امري كه به طبيعـت يـك نـوع مربـوط      مي
شود، براي همـة افـراد آن نـوع بـدون اسـتثنا صـادق       

عـلاوه   (Aquinas:1996,XP,Q75,A2).   خواهد بود
بر رستاخيز، توماس يـك داوري عمـومي هـم بـراي     

البتـه، ايـن   . همگان اعم از خـوب و بـد قائـل اسـت    
 شتگان و شياطين نخواهد شـد  داوري شامل حال فر

.(Aquinas,1905:4& 96)  
  

  بهشت و دوزخ -9
در ارتباط با بهشت و دوزخ، ابـن سـينا بـه جنبـة     
مادي آن نپرداخته و تنها بحث لذت و الم روحـاني و  

او معتقد اسـت نفـس آدمـي    . كند عقلاني را مطرح مي
پس از مفارقت بدن، برحسب ملكات و صفاتي كه در 

ده است، از بهجت و سـرور يـا درد و   دنيا تحصيل كر
او ضمن برشمردن عيـوب  . رنج برخوردار خواهد شد

لذات حسي، از قبيل امكان زوال آن، توأم بـودنش بـا   
ناملايمــات، طمــع در زيــادت آن و در نتيجــه منجــر  
شدنش به خروج از مقتضاي انسانيت و تنافي انغمـار  

 )190: 1360ابن سـينا، ( در آن با كسب فيوضات الهي
به استدلال براي برتري لذت عقلـي بـر لـذت حسـي     

شيخ با اشاره به مواردي كه انسـان و بلكـه    .پردازد مي
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حيوان، لذت باطني مانند ايثـار و موصـوف شـدن بـه     
صفات پسنديده در بـين مـردم را بـر لـذت زودگـذر      

دارد كه هر كس چيزي  دهد؛ بيان مي حسي ترجيح مي
بـرايش لـذت    را بر چيز ديگري ترجيح دهـد، حتمـاً  

بنابراين، لذات بـاطني برتـر از لـذات    . بخش تر است
. حسي است و لذات عقلي به طريق اولي برتر هسـتند 

همچنين، درد و رنج عقلي هم از الـم مـادي شـديدتر    
  ).335: 3، ج 1375سينا، ابن( است

شدت و عمق ادراك، شدت وصول آن به مـدرك  
، و كامل تر بودن ادراك بـه علـت عـدم وجـود مـانع     

همگي مواردي هستند كه برتري لذت و الم عقلـي را  
  .كنند بر لذت و الم حسي اثبات مي

توماس در كنار طرح نمودن بهجت و سرور نفس 
در قيامت، مطالب زيادي هم در زمينة بهشت و دوزخ 

  :گردد جسماني دارد كه به ذكر چند مورد بسنده مي
در باور تومـاس، عـذاب اهـل دوزخ، منحصـر در     

 وده، به انواع ديگري از عذاب هم مبتلا هستندآتش نب
.(Aquinas,1996:XP,Q97,A1)    ــد ــا فاس ــدان آنه اب

گردد و لـذا عـذابي    شود و در عين حال، متأثر مي نمي
ــي   ــام نشــدني را احســاس م ــد  هميشــگي و تم نماين

(Ibid:Q86,A3).     آنان مبتلا به نـوعي عـذاب درونـي
يـر شـده   هستند كه از آن به خزنـدگان آزاردهنـده تعب  

توماس چون وجود هر نوع حيواني را در عـالم  . است
پس از رستاخيز منكـر اسـت، ايـن تعبيـر را كنايـه از      

ــي   ــج زجــرآور روحــي م ــودگي و رن ــوعي آل ــد  ن دان
(Ibid:A2).  

بهشتيان غرق در سرور، از هيچ عامل مخربي متأثر 
نشده، داراي نفوس و ابداني با فـرّ و شـكوه خواهنـد    

ديدن مظاهر لطف الهي، گوششـان  چشمانشان از . بود
از شنيدن صداي سـتايش و تمجيـد و شـامه شـان از     

بــــوي بســــيار خــــوش لــــذت خواهــــد بــــرد 
(Ibid:Q82,A1&4-Q84,A1-Q85,A1).  

  
  سعادت -10

از منظر ابن سينا سعادت عبـارت اسـت از اينكـه    
شخص عالمي عقلي گـردد كـه در آن صـورت همـة     

افاضـه   هستي و نظام معقـول آن و خيـري كـه بـه آن    
شود، نقش بندد و در مقابل، شقاوت، محروم شدن  مي

البته، به بـاور شـيخ، ايـن شـقاوت     . از اين كمال است
براي كسي است كه شوق به كمال را پيدا نموده، ولي 

  .)690: 1379ابن سينا،(آن را تحصيل نكرده باشد 
در خصوص ميزان صور معقولاتي كه بـا تحصـيل   

رسـد؛   به سعادت ميآن، شخص از شقاوت گذشته و 
ابن سينا به صراحت اظهار نظر نكرده و بـه ذكـر ايـن    

داشتن تصوري صحيح از مبـادي  : كند موارد بسنده مي
مجــرد و تصــديق يقينــي وجــود آنهــا از راه برهــان،  
تصوري از مجموعة هسـتي و مراتـب و ارتبـاط بـين     
آنها، شناخت مبدأ نخستين و نـوع وجـود و وحـدت    

لي نفس از طريـق اكتسـاب   خاصش، اصلاح جنبة عم
ملكه اعتدال در اخلاق و هر چـه كمتـر شـدن تعلـق     

  ).695-692:همان(نفس به عالم ماده و بدن 
بر اين اساس، ابن سينا نفوس را از جهت سعادت 

نفوس كامل در علم و عمل، : كند و شقاوت تقسيم مي
نفوس ناقص در علم و عمل و نفوس كامـل در يكـي   

لات هـر قسـم را توضـيح    و ناقص در ديگري كه حـا 
  .)353: 3،ج1375ابن سينا،(دهد  مي

اما توماس ابتـدا نسـبت بـين سـعادت و كمـالات      
بيروني، از قبيـل ثـروت، عـزت و احتـرام، شـهرت و      

يـك را بـه عنـوان سـعادت      سنجد و هيچ قدرت را مي
كمـالات  (Aquinas,1996:FS,Q2). پـذيرد   انسان نمي

خوشــي و درونــي ماننــد مزايــاي جســماني، لــذت و 
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ــوب     ــان محس ــعادت انس ــم س ــاني ه ــالات نفس كم

لذات . اند گردند، زيرا مزاياي جسماني خود مقدمه نمي
مادي كه ناچيزند و لذات غيرمادي هم حداكثر ناشـي  

  .(Ibid)از سعادتند، نه اينكه خود سعادت باشند 
اي از كمـال را   خلاصه اينكه هر امر ممكنـي بهـره  

ل مطلق كه عطش كمال دارد، نه كل كمال را و لذا كما
كنـد، تنهـا در ذات الهـي     جويي را كاملاً سـيراب مـي  

شود، پس سـعادت انسـان تنهـا در خداونـد      يافت مي
است، ولي براي رسيدن بـه آن بايـد عملـي از طـرف     

ــذيرد     ــورت پ ــد ص ــا خداون ــاط ب ــان در ارتب  انس

.(Ibid:Q3,A2)   در باور توماس، اين عمل به حـواس
عقلاني اسـت كـه از قبيـل    مرتبط نيست، بلكه عملي 

 اراده و عقل عملي و تحصيل علوم نظري هم نيست 

.(Ibid,Q3,A4-A7)  او اين عمل را معرفت عاميانه بـه
دانـد، زيـرا كلـي و مـبهم و در معـرض       خداوند نمـي 

معرفت برهاني نيـز  . Aquinas,1905:3,38)(خطاست 
سعادت نيست، زيرا اولاً همگاني نيست؛ ثانياً سعادت 

ري از نقص باشد، ولي اختلافات فراوان اهـل  بايد عا
فلسفه و كلام شاهد وجود خطا در معرفت آنهاست و 

كـه   ثالثاً فعليت كامل معرفت در يقين است، در حـالي 
در معرفت برهـاني، مـوارد بسـياري از شـك و ابهـام      

  ).Ibid:39(وجود دارد 
همچنين، سعادت در معرفت ايمـاني هـم نيسـت،    

فهمانـد   وارد بسياري را به ما مـي زيرا هر چند ايمان م
كه دست عقل از آنها كوتاه است، ولي هميشـه عقـل   
در پي درك كامل متعلق ايمان است، پس عطش كمال 

از سـوي ديگـر،   . جويي هنـوز سـيراب نشـده اسـت    
تومــاس بــراي اراده هــيچ ســهمي در ســعادت قائــل  

كه اراده در ايمان، عاملي تعيين كننـده   نيست، در حالي
  ).Ibid:26&40(است 

با گذشتن از اين مراحل، توماس به نتيجة مطلوب 
 )Intuition( سعادت منحصر در رؤيـت : رسد خود مي

عقل وقتي آرام مي شود كه حقيقـت  . ذات الهي است
شــناخت خداونــد از طريــق . موجــودات را بشناســد

آثارش، شناخت كامل نيست، پـس بايـد بـي واسـطه     
فعليـت تـام   . ودخود ذات الهي را بشناسد تـا آرام ش ـ 
شـود، امـا ايـن     عقل با رسيدن به اين مرحله ميسر مي

و ) Ibid:46(تواند تحقق يابـد   مرحله در اين دنيا نمي
هاي ممكن معمولي هم ايـن رؤيـت ذات    از طرفي راه

سازد، بلكه بايد خداوند را در خـود   الهي را ميسر نمي
كه ذات الهي هـم متعلـق    ذات خداوند ديد، به طوري

 ,Aquinas,1996: FS (  اشد و هم طريـق آن  ديدن ب

Q3, A8(.  
دارد كـه چنـين رؤيتـي خـاص      توماس اظهار مـي 

توانـد بـه چنـين     خداوند است و هـيچ ممكنـي نمـي   
اي دست يابد، مگر اينكه فيض الهي آن را مـدد   احاطه

رساند و تعالي بخشد و لذا براي رؤيت عقلانـي ذات  
 Aquinas,1905:3,53).(الهي، اشراق الهي لازم است 

خلاصه اينكـه بـه بـاور تومـاس، سـعادت انسـان در       
  .رؤيت بي واسطة ذات خداوند است

توماس با ابن سينا در اين مطلب همصداسـت كـه   
سعادت انسان در شناخت عقلاني حقيقت اسـت، امـا   

داند، در  اولاً توماس تحقق آن را در اين دنيا محال مي
نياً توماس براي كه ابن سينا چنين نظري ندارد؛ ثا حالي

رؤيت، مراتب و درجات قائل نيست، وي سـعادت را  
غايت نهـايي؛ يعنـي خـدا و    : داند متضمن دو چيز مي

در مـورد اول  . بـردن از وي  رسيدن به او و ديگر لذت
تفاوتي بين افراد نيست، زيرا خدا يكي است و بـراي  
همه يكسـان، امـا در مـورد دومـي افـراد متفاوتنـد و       

نســبت بــه ديگــري از مشــاهده ممكــن اســت كســي 
 ,Aquinas).خداونـــد لـــذت بيشـــتري ببـــرد    
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1996:FS,Q5,A2)    اما ابن سينا نفـوس را در رسـيدن
دهـد؛ ثالثـاً    به سعادت در درجات مختلفـي قـرار مـي   

توماس با اين پيش فرض خود كـه ايمـان و عقـل دو    
ــي در    ــل عمل ــراي اراده و عق ــتند، ب ــتقل هس راه مس

كـه ابـن سـينا     ، در حاليشود سعادت سهمي قائل نمي
يكي از لوازم سعادت را عمل بر مقتضاي عقل عملـي  

رابعاَ توماس بحـث  . داند و تحصيل اعتدال اخلاقي مي
ــا تلفيقــي از كــلام و فلســفه بــه انجــام   ســعادت را ب

در حقيقـت، وي بحـث سـعادت خـود را     . رسـاند  مي
بــراي توجيــه و تبيــين فقراتــي از كتــاب مقــدس كــه 

ات الهي است، پـي مـي ريـزد، در    مشتمل بر رؤيت ذ
كه ابن سينا در بحث سعادت خود تنها به اصول  حالي

  .كند فلسفي تمسك  كرده، از آن تجاوز نمي
  
  نتيجه
تحقـق  ) توماس و ابـن سـينا  (هر دو انديشمند  -1

  .شمارند اصل معاد را ضروري و همگاني مي
ابن سينا عقل را در اثبات معاد جسماني عاجز  -2

. پـذيرد  تمسك بـه شـرع مقـدس آن را مـي     دانسته، با
  .مشكل عمدة او مادي دانستن قوة خيال است

او از رهگذر اثبـات تجـرد نفـس، بقـاي آن را      -3
اثبــات كــرده، معــاد روحــاني را در دســتگاه فلســفي  

  .دهد خويش قرار مي
ابن سينا با تقريراصـولي، وجـود لـذت و الـم      -4

وس عقلي و به عبارت ديگر، سـعادت و شـقاوت نف ـ  
  .كند پس از مرگ را اثبات مي

ــه، آن را     -5 ــماني را پذيرفت ــاد جس ــاس مع توم
داند و از عقل و نقل در ايـن زمينـه بهـره     ضروري مي

نظريه او بر تلقي خاص او در مركب بـودن  . جويد مي
  .انسان از نفس و بدن مبتني است

ــا   -6 ــاد ب ــودن مع ــاس، جســماني ب ــاور توم در ب
ارد و مسائلي، از قبيـل  جسمانيت اين دنيايي تفاوت د

  .خوردن، خوابيدن و توليد مثل وجود نخواهد داشت
توماس سعادت نهايي را در رؤيت بي واسـطة   -7

ذات خداوند دانسته، تحقق اين امـر را در ايـن عـالم    
داند و حصول آن در قيامت را هـم نيازمنـد    محال مي

  .داند به اشراق الهي مي
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ــه از ايــن مخفــف :هــا اســتفاده شــده اســت در مقال  

FP=First part of Summa Theologica , 
FS=First part of the second part of Summa 
theologica , XP=Supplement of Summa 
Theologica , Q=Question , A=Article 
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  در قرآن، با تاكيد بر بررسي رابطه آن با پلوراليزم ديني» اسلام«معناشناسي واژه 
  

   **جواد محمدي *محمد جواد نجفي
  

  چكيده
» پلـوراليزم دينـي  «رابطه آن را بـا بحـث   » اسلام«اين پژوهش بر آن است تا در خلال معناشناسي لغوي و قرآني واژه 

به معناي انقياد و اظهار خضوع و تسليم است، زيـرا  گرفته شده و » سلم« در لغت از» اسلام«. مورد كنكاش قرار دهد
در عـرف آيـات قـرآن بـه معنـاي      » اسلام« .شود، خالي است از سركشي و امتناع كه نوعي آفت و فساد محسوب مي

ا بـر آيـات   تسليم بودن در برابر خدا و اوامر اوست؛ اوامري كه از سوي پيام آوران خدا به مردم ابلاغ شده اسـت، بن ـ 
ايـن معنـا بـا    . ، يكي از مهمترين لوازم تسليم، اعتقاد به رسالت آن حضرت است)ص(مرتبط با رسالت پيامبر اسلام 

پلوراليزم ديني به مفهوم تاكيد بر حقّانيت دين اسلام همراه با منحصر ندانستن نجات در آن و زندگي مسالمت آميز با 
تعريف ديگر آن كه مدعي تكثّر و تسـاوي آنـان در برخـورداري از حقيقـت      پيروان اديان ديگر سازگار است، ولي با

  .باشد، سازگاري ندارد
  

  يكليدي ها واژه
 .معناشناسي، اسلام، قرآن، پلوراليزم ديني
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  مقدمه
، يكـي از  )ReligiousPluralism(پلوراليزم دينـي  

از . مباحث مهم و چالش برانگيز دوران معاصر اسـت 
ــي  ــين رو، بررس ــريم و    هم ــرآن ك ــث در ق ــن بح اي

جستجوي ديدگاهي بر گرفته از كتـاب قـيم الهـي در    
ايـن پـژوهش بـر آن    . نمايـد  اين باب بسيار بايسته مي

است تا موضوع ياد شـده را در عرصـه محـدودتري،    
. معناشناسي واژه اسلام، در قرآن كريم واكاوي نمايـد 

گرچه پيش از اين موضوع، پلوراليزم ديني و قرآن در 
اثـر محمـد حسـن    » قـرآن و پلـوراليزم  «اري چـون  آث

» پلوراليسم ديني از منظر قرآن كريم«قدردان قراملكي، 
نوشته علي اسـلامي و بـه طـور پراكنـده در مباحـث      

محمـد آركـون، نصـر ابـو حامـد زيـد،       : كساني مانند
ــوان    ــه عن ــتري ب ــد شبس ــروش، مجته ــدالكريم س عب

، مصباح طرفداران نظريه پلوراليزم ديني؛ جوادي آملي
يزدي، جعفـر سـبحاني و علـي ربـاني گلپايگـاني بـه       
عنوان مخـالف نظريـه مطـرح شـده اسـت، امـا ايـن        
پژوهش براي نخستين بـار از زاويـه معناشناسـي واژه    

امتيـاز  . پـردازد  ، به بررسي نظريه ياد شده مـي »اسلام«
تحقيق حاضر، علاوه بر نو بودن كار، اين است كه در 

يني از منظر قرآن، نقش معنـا  بحث بررسي پلوراليزم د
شناختي واژگان قرآن را برجسته ساخته است؛ چيـزي  

هاي عرضـه   رود در همه يا بيشتر پژوهش كه گمان مي
  .شده مغفول واقع شده است

  
  معناشناسي لغوي.2
  :معناي لغوي.2-1

به معناي درستي و تندرسـتي  » سلم«واژه اسلام از 
. )68: 3ق،ج1423ابـــن فـــارس،(و آســـايش اســـت 

نيــز بــه معنــاي ايمنــي از آفــت  آزار اســت » ســلامه«

: السلم و السـلامه «: گويد راغب اصفهاني مي). همان(
راغـب  ( 1»التعريّ مـن الافـات الظـاهره و الباطنـه    

نيز همـين   لسان العرب، در ) 422: ق1412اصفهاني، 
) 289: 12ق،ج1414ابـن منظـور،  (معنا ذكر شده است 

شـود؟   عنا چگونه پديدار مـي با اين م» اسلام«اما پيوند 
و من الباب أيضاً الإسلام، وهـو  «: نويسد ابن فارس مي

ــاع   ــاء والامتن ــن الإب ــلم م ســه ي ــاد؛ لأنَّ ــن ( 2»الانقي اب
و «: گويــد ابــن منظــور نيــز مــي). 68:ق1423فــارس،

لامستو الاس لامهمچنـين  3.»الانقيـاد : الإِس :»  فالإِسـلام
بنـابراين،  ) 294:منظور همـان ابن (»  ...إِظهار الخُضُوعِ 

اسلام به معناي سرسپردگي و  نمايش كـرنش اسـت،   
زيرا از سركشي و نافرماني كه نوعي آسـيب و تبـاهي   

توان  به عبارت ديگر، مي. آيد، خالي است به شمار مي
شـيخ  . گفت اسلام وارد شدن در سلم و سلامت است

والإسلام أصله السـلم معنـاه دخـل    «: گويد طبرسي مي
السلم و أصـل السـلم السـلامة لأنهـا انقيـاد علـى        في

وي همچنين ) 715: 2ش،ج  1372طبرسي،( 4»السلامة
نيز به معناي » تسليم«از  تواند معتقد است كه اسلام مي

تسليم بودن در برابر امر خدا باشد، زيرا تسليم نيـز از  
گرفته شده و به معناي انجام كاري است كـه  » سلامه«

بنـابراين، اسـلام انجـام طاعـاتي     . باشـد تهي از تباهي 
پـس بـه    ).همـان (است كه پيراسته از تبهكاري باشـد  

توان گفت اسلام سرسپردگي و رام بودن  طور كلي مي
در برابر خداست، زيرا همراه بـا سـلامت از هرگونـه    

  .سركشي و فسادي است
به معناي تحيت  نيز از همين ريشه اسـت؛  » سلام«

طرفين، مسالمت آميز اسـت و از  به اين معنا كه رابطه 
اسـت،   -كه نوعي عيب و آفت -هرگونه جنگ و نزاع

، بـه همـين مناسـبت،    )ابن منظور، همـان (خالي است 
به معني اسمي از اسماء الهي، به معنـي كسـي   » سلام«



  
  

 99/  در قرآن، با تاكيد بر بررسي رابطه آن با پلوراليزم ديني»اسلام«معناشناسي واژه

 

 

است كه رفتـار و برخـورد او بـا بنـدگانش عـاري از      
: 9 ج ش،1372،طبرسي(باشد  هرگونه ظلم و ستمي مي

به معنـاي صـلح از ايـن بـاب     » سلم«همچنين . ) 400
است، چرا كه رابطه دو طـرف از جنـگ و جـدال در    

» سـلّم «).  69: 3ق،ج 1423ابن فارس،(سلامت است 
به معناي نردبان هم مأخوذ از ريشه مذكور است، زيرا 
شخص اميد دارد با سلامت از آن بـالا يـا پـايين رود    

  ).همان(
  
  خيل است؟واژه اي د» اسلام«آيا .2-2

 Foreign(» واژگان دخيل«آرتور جفري در كتاب 

vocabulary of the Quran (    در مـورد دخيـل بـودن
را كـه هـم   » سـلام «سخني نگفتـه، ولـي واژه   » اسلام«

ــل قلمــداد نمــوده اســت    ريشــه اســلام اســت، دخي
با توجـه بـه اينكـه هـيچ     ). 175و 174: 2003جفري،(

شود و معنـا   يافت نمي» اسلام«گونه عجمگي در واژه 
و ريشه آن كاملاً در عربي روشـن اسـت، و همچنـين    
اينكه در كتب لغت و كتـب ديگـري كـه در موضـوع     

 شـفاء الغليـلِ  انـد، ماننـد    كلمات دخيل نوشته شـده 
ثعــالبي،  فقــه اللغــهخفــاجي و كتــب مشــابه، چــون 

مانـد كـه    اي به دخيل بودن آن نشده، شكي نمي اشاره
مطلـب در مـورد واژه    ايـن . واژة ياد شده اصيل است

  .نيز صادق است» سلام«
  
  وجوه مختلف لغوي.2-3

در لغت براي اسلام وجـوه معنـايي ديگـري ذكـر     
  .نشده است

  
  واژگان هم معنا.2-4

هـم  » استسلام«و » انقياد«اسلام در لغت با كلمات 
ــت  ــدي(معناســ ــن  ؛266 :7 ج ق،1410،فراهيــ ابــ

: 3ق،ج 1423؛ ابن فـارس، 293: 12 ج ق،1414،منظور
در لغــت » القـود «. اسـت » قـود «انقيـاد از ريشـه   ). 68

سوق در اصل راندن حيـوان از  . است» السوق«نقيض 
ابن (پس وقود راندن و حركت دادن آن از پيش است 

: 5 ج ق،1410،ابـن احمـد   ؛ 369: 3 ج ق،1414،منظور
نيز كسي است كـه از پـيش گروهـي را    » قائد«، )196

انقياد ). 370: 3 ج ق،1414،ابن منظور(دهد  حركت مي
از باب انفعال، پذيرش قيادت ديگري است، به همـين  

معنـي شـده   » خضـوع «جهت در كتاب هاي لغت بـه  
بنـابر ايـن انقيـاد، خضـوع و پـذيرش      ). همـان (است 

استسـلام نيـز از همـان ريشـه     . اطاعت ديگري اسـت 
، ولي از باب استفعال، به معناي خضوع و منقاد »سلم«

ــت   ــودن اس ــور (ب ــن منظ  ؛ 289، ص 12 :ق1414،اب
  ).84 :6 ج ش،1375،طريحي

  
  واژگان متضاد.2-5

نقـيض و  . اسـت » سـلم «گفتيم كه اسـلام از مـاده   
 :1 ، جق1414،ابن منظـور (است » حرب«متضاد سلم، 

پــس چنانكــه ). 212 :3 ، جق1410،؛ ابــن احمــد 302
اسلام به معناي انقياد و خضوع و تسليم سلامت بودن 

عدم انقياد و خضـوع و رابطـه   است، حرب نيز مفهوم 
  .مسالمت آميز را در خود دارد

هاي لغت به روشني متضادي براي اسلام  در كتاب
ذكر نشده است، اما از بيان برخـي لغويـان چنـين بـر     

تواننـد متضـاد    آيد كه كلماتي مانند اباء و امتناع مي مي
پيش از اين، از ابن فـارس كلامـي   . اسلام واقع شوند
و من الباب «: كرديم كه چنين بودنقل  در مورد اسلام

أيضاً الإسـلام، وهـو الانقيـاد؛ لأنَّـه يسـلم مـن الإبـاء        
  ).68: 3ق،ج 1423س،ابن فار(» والامتناع
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  معناشناسي قرآني.3
چنانكه در بخش معنا شناسي لغوي گذشت، ايـن  

نيـز   قرآن كـريم در . كلمه به معناي سرسپردگي است
  :ار رفته استاين واژه به همين معنا به ك

منْ أَسلَم وجهه للَّه و هو محسنٌ فَلـَه أَجـرُه     بلى-
ــونَ    ــم يحزنَُ لا ه و هِمــي ــوف علَ ــه و لا خَ بر ــد  5عنْ

  ).112/بقره(
در اين آيه به همان معناي تسـليم شـدن در برابـر    

  .خدا اشاره شده است
-  ملأَس هبر ينَ  إِذْ قالَ لَهَالْعـالم َـربل تَلم6قالَ أَس 

  ).131/بقره(
ــر    ــپردگي در براب ــاي سرس ــز معن ــه ني ــن آي در اي

در آيـه  . شـود  پروردگار عالميان به روشني ديـده مـي  
بيستم آل عمران هم معناي رام بودن در مقابل خداوند 

فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلمَت وجهيِ «: تعالي آشكار است
لَّههمچنين است در برخي آيـات   ).20/آل عمران( 7»ل

 :ديگر

أَ فغَيَــرَ ديــنِ اللَّــه يبغُــونَ و لَــه أَســلَم مــنْ فــي  -
آل (  8السموات و الأْرَضِ طَوعاً و كَرهْاً و إِليَه يرْجعونَ

  ).83/عمران
ها و زمين و ساكنان آنها را تسـليم   در اينجا آسمان
  .نماياند مطلق پرودگار مي

-  ــعم تَــلمأَس ــي ونَفْس ــتَإنِِّــي ظَلم بر قالَــت
  ).44/نمل( 9سليَمانَ للَّه رب العْالمَينَ

در اين آيه نيز به تسليم شـدن ملكـه سـبا بـه همـراه      
  .اشاره شده است -عليه السلام-سليمان نبي

  
  منظور قرآن از اسلام چيست؟.3-1

را در » اسـلام «اژه قرآن كـريم در هشـت مـورد و   
إِنَّ «: ماننـد . همين شكل مصدري به كـار بـرده اسـت   

 تابْينَ أوُتُوا الكالَّذ َا اختَْلفم و لامالْإِس اللَّه ْندينَ عالد
نَهم و مـن يكْفُـرْ       إلاَِّ منْ بعد ما جاءهم العْلـْم بغْيـاً بيـ

) 19/آل عمـران ( 10»يع الحْسابِبĤِيات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِ
ي  «و  و منْ يبتَغِ غيَرَ الْإِسلامِ ديناً فَلَنْ يقبْلَ منْه و هو فـ

رِينَ   و نيـز در  ) (85/آل عمـران ( 11»الĤْخرَةِ مـنَ الخْاسـ
؛ سـوره  125سوره مائده، آيه سوم؛ سـوره انعـام آيـه    

ت، آيـه  ؛ سوره حجرا22؛ سوره زمر، آيه 74توبه، آيه 
  ).7؛ سوره صف، آيه 17

از منظر قرآن كريم يك دين خدايي بيشـتر وجـود   
ندارد و همـه پيـامبران پروردگـار نيـز بـراي تبليـغ و       

شَرَع لكَُم مـنَ الـدينِ   «: اند ترويج همين يك دين آمده
   نا بِـهي ما وصى بِه نُوحاً و الَّذي أوَحينا إِليَك و ما وصـ

راهِوسىإبم و يسى  يمع لا تتََفَرَّقُوا   و ينَ ووا الديمأَنْ أَق
» اديان«در اين بينش سخن از  ).13/شوري( 12»...   فيه

اســت و ميــان » ديـن يگانــه «نيسـت، بلكــه ســخن از  
هـاي پيـامبران، هيچگونـه گسسـت، جـدايي و       آموزه

زلَِ إِليَنا و ما قُولُوا آمنَّا بِاللَّه و ما أنُْ«: ناسازگاري نيست
إبِراهيم و إِسـماعيلَ و إِسـحاقَ و يعقُـوب و      أنُْزلَِ إِلى

ي النَّبيِـونَ     و عيسى  الأَْسباط و ما أوُتي موسى و ما أوُتـ
  13» منْ ربهِم لا نُفَرِّقُ بينَ أَحد منْهم و نحَنُ لَه مسلمون

آمنَ الرَّسولُ بمِا أنُْزلَِ إِليَه مـنْ ربـه و   «: اي ).136/بقره(
المْؤْمنُونَ كُلٌّ آمنَ بِاللَّه و ملائكتَـه و كتُبُِـه و رسـله لا    
د مـنْ رسـله و قـالُوا سـمعنا و أَطعَنـا         ينَ أَحـ نُفَرِّقُ بـ

بنـابراين،   ).285/رهبق( 14»غُفْرانكَ ربنا و إِليَك المْصير
آمـده،  ) ع(ديني كه به وسيله پيامبران، از آدم تا خـاتم  

در برابـر  » سرسپردگي«يكي است و گوهر آن نيز جز 
اين ديدگاه قرآن در . پروردگار متعال و اوامر او نيست

مورد دين است؛ چيـزي كـه اهـل كتـاب از درك آن     
را از هاي آنهـا   ناتوان بوده، پيامبران پروردگار و آموزه

و قد «: نويسد مي) ره(علامه طباطبايي . هم جدا كردند



  
  

 101/  در قرآن، با تاكيد بر بررسي رابطه آن با پلوراليزم ديني»اسلام«معناشناسي واژه

 

 

بدأ تعالى بالإخبار عن حال كل واحد منهم على نعـت  
لا : كُلٌّ آمنَ بِاللَّه ثم عدل إلى الجمع فقال: الأفراد فقال

نُفَرِّقُ بينَ أَحد إلى آخر الآيتين، لأن الـذي جـرى مـن    
عت الجمع كمـا  هذه الأمور في أهل الكتاب كان على ن

أن اليهود فرقت بين موسى و بين عيسـى و محمـد، و   
النصارى فرقت بين موسـى و عيسـى، و بـين محمـد     
فانشعبوا شعبا و تحزبوا أحزابـا و قـد كـان االله تعـالى     

 1417طباطبـايي، ( 15»... على الفطـرة  واحدةً أمةًخلقهم 
  ).443: 2ق، ج

از همين روست كه قـرآن كـريم اسـلام و مسـلم     
را به پيامبران پيشين و پيـروان آنهـا نيـز نسـبت      بودن

  :داده است
و إِذْ يرْفَع إبِراهيم الْقَواعد منَ البْيت و إِسماعيلُ  -

يم  ربنـا و اجعلْنـا     ربنا تَقبَلْ منَّا إنَِّك أنَْت السميع العْلـ
 ـ    نـا أُمتيُـنْ ذرم و نِ لَـكيملسأرَِنـا    م و ةً لَـكمـلسةً م

يمالــرَّح ابالتَّــو أنَْــت نــا إنَِّــكَليع تُــب ــكنَا وناس16م 
 )128/بقره(

ــراي پــذيرش   ــراهيم و اســماعيل ضــمن دعــا ب اب
خواهند كـه   كارشان در پيشگاه خداي سبحان از او مي

  .آنان را از سرسپردگان در برابر اوامر خود قرار دهد
ها إبِراهيم بنيه و يعقُوب يا بني إِنَّ اللَّه و وصى بِ -

 17لكَُم الدينَ فَلا تمَـوتُنَّ إلاَِّ و أنَـْتُم مسـلمونَ     اصطَفى
 ).132/بقره(

در اين آيه نيز ابراهيم و يعقـوب ضـمن سـفارش    
كنند كه جز  فرزندانشان به دينداري، به آنان توصيه مي

شود كه آيه  ملاحظه مي. دنيا نرونددر حالت تسليم از 
كريمه پس از از توصيه به دينـداري بحـث اسـلام را    
مطرح نموده است، چرا كه حقيقت دينـداري چيـزي   
تسليم مطلق بودن در برابر خداي حكيم و رهنمودهـا  

 .و اوامر و نواهي او نيست

منْهم الكُْفْرَ قالَ مـنْ أنَْصـاريِ     فَلمَا أَحس عيسى -
     و ا بِاللَّـه إِلىَ اللَّه قالَ الحْوارِيونَ نحَنُ أنَْصـار اللَّـه آمنَّـ

 ).52/آل عمران( اشْهد بأِنََّا مسلمونَ

حواريـون نيــز خــود را مســلم و تســليم در برابــر  
  .كنند خداوند رحمان معرفي مي

نيز همين اصـطلاح   -عليه السلام -حضرت موسي
 :برده استرا براي قوم خود به كار 

يا قَومِ إِنْ كنُتُْم آمنـْتُم بِاللَّـه فعَليَـه      و قالَ موسى -
 ).84/يونس( 18تَوكَّلُوا إِنْ كنُتُْم مسلمينَ

نيز در دعاي خود  -عليه السلام -حضرت يوسف
خواهـد كـه در حالـت     به درگاه پروردگـار، از او مـي  

يتنَي منَ المْلكْ و رب قدَ آتَ«: اسلام از دنيا رحلت كند
علَّمتنَي منْ تأَوِْيلِ الأَْحاديث فاطرَ السموات و الْـأرَضِ  
ي    أنَْت وليي في الدنيْا و الĤْخرَةِ تَوفَّني مسـلماً و أَلحْقنْـ

علامـــه طباطبـــايي  ).101/يوســـف( 19»بِالصـــالحينَ
مقام كرنش در در ) ع(از آنكه يوسف  پس«: نويسد مي

مستغرق گرديد و بـه ولايـت او در    برابر خداي عزيز
كـه در تحـت    اي بردهداد، مانند  گواهيدنيا و آخرت 

كنـد كـه    يدرخواسـت م ـ  ،ولايت مالك خويش است
بـدين   ،ولايتش را در دنيا و آخرت شامل حال او كند

تسليم خود كنـد و   تا در دنيا زنده است را او كهگونه 
صالحين قرار دهد، زيرا كمال بنده  ةزمردر آخرت در 

تسـليم   پروردگـارش مملوك آن است كه نسـبت بـه   
در برابـر آنچـه وى از    ،كه زنده استتا زماني باشد و 
ســر تســليم فــرود آورد و در اعمــال  ،خواهــد ياو مــ

 ياختياري خود چيـزى كـه مايـه كراهـت و نارضـايت     
 ،توانـد  از خود نشان ندهد و تا آنجـا كـه مـى    ،اوست

 يو بــراخــود را بــراي نزديكــي بــه مــولايش صــالح 
و همـين باعـث شـد كـه      كنـد مواهب بزرگ او لايق 

در دنيا اسـلام را و در آخـرت    -عليه السلام -يوسف
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ــد    ــت نماي ــالحان را درخواس ــره ص ــول در زم » دخ
از همــين روســت ).  250: 11ق، ج 1417طباطبــايي،(

 20»لَّه الْإِسلامإِنَّ الدينَ عندْ ال«: كه در يك جمله فرمود
  ).19/آل عمران(

پس بر پايه آيات كريمه ياد شـده، اسـلام، تسـليم    
بودن در برابر خـدا و اوامـر اوسـت، اوامـري كـه بـه       
وسيله پيامبران الهي از اولين آن بزرگواران تا آخـرين،  
به مردم اعلام و ابلاغ شده اسـت، آشـكار اسـت كـه     

به رسـالت   يكي از مصاديق مهم اين سرسپردگي باور
هر پيامبري در روزگار اوست، بويژه در مـورد پيـامبر   

، باور بـه رسـالت آن  جنـاب و پـذيرش     )ص(خاتم 
فرمان او، از هنگام بعثت حضرتش بـه بعـد، برجسـته    

در . ترين مصداق تسليم در برابر خداي متعـال اسـت  
غير اين صورت تسليم بـه معنـاي حقيقـي آن محقـق     

  :نشده است
ا اختَْلـَف الَّـذينَ       إِنَّ الدينَ« ه الْإِسـلام و مـ عندْ اللَّـ

   و منَه أوُتُوا الكْتاب إلاَِّ منْ بعد ما جاءهم العْلْم بغْيـاً بيـ
ه سـرِيع الحْسـابِ      فـَإِنْ   منْ يكْفُرْ بĤِيات اللَّه فـَإِنَّ اللَّـ

 و لَّهل ِهيجو تَلمفَقُلْ أَس وكاجقـُلْ    ح نِ وعب مـنِ اتَّـ
للَّذينَ أوُتُوا الكْتاب و الْـأُميينَ أَ أَسـلمَتُم فـَإِنْ أَسـلمَوا     
فَقدَ اهتدَوا و إِنْ تَولَّوا فَإنَِّما عليَك البْلاغُ و اللَّه بصـيرٌ  

بادْوك  «آيـه   ).20-19آل عمران ( 21»بِالعفـان حـاج... «
را تبيـين  » إنّ الـدين عنـداالله الاسـلام   «بخوبي مفهـوم  

كند، زيرا مفاد آيه اين اسـت كـه اگـر اهـل كتـاب       مي
اند، در غيـر ايـن صـورت     اسلام بياورند، هدايت شده

جـز  ) ص(گمراهي دامنگيـر آنـان شـده و بـر پيـامبر      
اهـل  ) ص(آشكار است كه پيامبر . رساندن پيام نيست

ي دعـوت  الكتاب و اميين را به اسـلام و تسـليم شـدن   
: كند كه نبوت خود او هم جزء مهمـي از آن اسـت   مي

ي    « و منْ يبتَغِ غيَرَ الْإِسلامِ ديناً فَلَنْ يقبْلَ منـْه و هـو فـ

د    الĤْخرَةِ منَ الخْاسرِين كيَف يهدي اللَّه قَوماً كَفَروُا بعـ
قٌّ وولَ حوا أَنَّ الرَّسِشَهد و هِمإِيمان   و نـاتيْالب مهجاء

 ).86-85/آل عمـران ( 22»اللَّه لا يهدي الْقَوم الظَّـالمينَ 
شود، پـس از هشـدار مبنـي     گونه كه ملاحظه مي همان

بر اينكه اگر كسي غير از اسلام دين ديگري برگزينـد،  
شود، در ادامه كساني را كه حقانيت  از او پذيرفته نمي

آنان روشن شده، ولي رسالت  براي) ص(پيامبر اسلام 
تابند، در شمار ستمگران دانسته، از هدايت  او را برنمي

قُلْ «: فرمايد در جاي ديگر نيز مي. داند الهي محروم مي
     ي لَـهيعـاً الَّـذمج كُمإِلـَي ولُ اللَّهسإنِِّي ر ا النَّاسهيا أَي

إلاَِّ ه ضِ لا إِلهَالأْر و مواتالس ْلكم  يـتمي حييِ وي و
     و نُ بِاللَّـهـؤْمي يالَّـذ يالْـأُم ِالنَّبي هولسر و نُوا بِاللَّهمĤَف

ايـن   ).158/اعـراف ( 23» كَلماته و اتَّبعِوه لعَلَّكُم تَهتدَون
آيه نيز به روشني مردم را به پـذيرش رسـالت پيـامبر    

  .يت دانسته استفراخوانده و آن را لازمه هدا) ص(
  

  و پلوراليزم ديني» اسلام«واژه .4
  :تعريف پلوراليزم ديني.4-1

ــب از دو واژه   ــوراليزم مركـ » ism«و » plural«پلـ
» بيش از يكي يـا دوتـا  «به معناي » plural«واژه . است

و به عبارت ديگـر بـه معنـاي    » شامل بيش از يكي«يا 
 -ايــن كلمــه ريشــة انگليســي . آمــده اســت» جمــع«

» pluralis«وي داشته و در اصل از كلمـه لاتـين   فرانس
نيز پسـوندي  » ism«. اخذ شده است» بيشتر«به معناي 

و » نظريـه «، »مكتـب «، »باور مشخص«است به معناي 
نخستين معنايي ). 684: 2006-2005وبستر،(» فرضيه«

تصـدي چنـد   «ذكـر شـده،   » پلوراليزم«كه براي كلمه 
. اسـت » حـد منصب و موقعيت كليسـايي در زمـان وا  

  :معاني ديگر و البته شايعتر اين واژه بدين گونه است
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ــا دو   « - ــيش از يــك ي ــه وجــود ب ــودن ب ــل ب قائ
 ؛»حقيقت

اي كه حقيقت را مركب از چند واقعيـت   نظريه« -
 ).همان(» داند مي

در اصطلاح داراي چند تعريف » تكثرگرايي ديني«
  :شود يا تقرير است، در ذيل به مهمترين آنها اشاره مي

؛ آن Religious pluralism )(» تكثرگرايـي دينـي  «
مكتب فكري است كه حقيقت را منحصر در يك دين 

داند، بلكه بر اين باور است كه همه اديان سـهمي   نمي
مساوي از حقيقت داشـته، باعـث رسـتگاري پيـروان     

اي  به عبارت ديگر، اديان همگي جلـوه . شوند خود مي
بـودن  » حـق مطلـق  « از حقيقتند و نبايد هيچ ديني بـر 

خويش پافشاري كند، بلكه پيروان اديان بايد معتقدين 
بودن سهيم و شـريك و  » حق«به ساير اديان را نيز در 

ــد      ــته بداننـ ــات برنشسـ ــفره نجـ ــر سـ ــر سـ  24بـ
  ).15:م2001؛52:م1980هيك،(

به معناي زنـدگي مسـالمت    تكثر گرايي ديني -2
 ـ. آميز اديان در كنار يكديگر ه تكثـر  اين ديدگاه قائل ب

به عبارت ديگـر،  . واقعيت اديان است؛ نه حقيقت آنها
از اين منظر به اين موضوع پرداخته نمي شود كه كدام 
دين حق و كدام باطل است، بلكه آنچه مدنظر اسـت،  
صرفاً همزيستي مسـالمت آميـز باورمنـدان بـه اديـان      

بر بنياد ايـن ديـدگاه،   . گوناگون در كنار يكديگر است
شوند كه با توجه بـه   هر ديني دعوت ميباورمندان به 

مشتركاتي كه دارند، دست از خشونت، جنگ، نزاع و 
بي احترامي نسبت به يكديگر دست برداشته و زندگي 

ــند     ــته باش ــديگر داش ــار يك ــي در كن ــدردان (آرام ق
  ).14-16: 1381؛ سبحاني، 18: 1385قراملكي،

بـر پايـه ايـن     (Inclusivism): شمول گرايـي -3
ها يك راه حق وجـود دارد و ايـن راه حـق    ديدگاه تن

فقط در يك دين خـاص اسـت، در عـين حـال همـه      
توانند در اين راه گام بگذارند؛ هر چنـد ملتـزم بـه     مي

ــان . شــرايط و آداب ديــن حــق نباشــند  شــمول گراي
تواند  الهي مي) Grace(مسيحي معتقدند فيض و لطف 

ها شود و اگر كسـي بتوانـد بـا     شامل حال همه انسان
فيض خدا مرتبط شود؛ حتي اگر مسيحي نباشد، اهـل  

تحصـيل  «و » شناخت حقيقت«اينان بين . نجات است
شـوند؛ يعنـي ممكـن اسـت      تفكيك قائل مـي » نجات

. كسي حق را نشناخته باشد، ولـي اهـل نجـات باشـد    
متولـد  (و هـانس كونـگ   ) 1984- 1904(كارل رانـر  

 25.داز معروفترين طرفداران اين ديدگاه هستن) م1928
مـارمين و هـاينس، نشسـت    : براي آگاهي بيشتر رك(

ريچـاردز،   ؛238: م 2005كمبريج به افتخار كارل رانر،
ترجمـه رضـا   (رويكردهاي مختلف به پلوراليزم ديني 

ــاح،   ــا مفت ــدمي و احمدرض ــن ).  99:ش 1383گن اي
ديدگاه در جهان اسلام در انديشه و بيان انديشمنداني 

بر حقانيت دين اسـلام و  چون شهيد مطهري با تاكيد 
البته منحصر ندانستن نجات بـه مسـلمانان، بـا تبيـين     

 :براي آگاهي بيشتر رك(تري مطرح شده است  منطقي
  ).299: ش1372مطهري مرتضي، 

  
  اسلام و رابطه آن با پلوراليزم ديني. 4-2

از تعاريف فوق، تعريف دوم و سوم با مفهوم واژه 
ت اسـلام بـا زنـدگي    قابل جمعند، زيرا حقاني» اسلام«

مسالمت آميز با پيروان ساير اديان تعارضي نداشـته و  
همچنين، با اهل نجات بودن قاصران و مستضـعفان از  
ديگر اديان نيز قابل جمع است، اما تعريفي كـه محـل   
. مباحث و مناقشات زيادي بوده، تعريف نخست است

» حق«تعريفي كه با مفهوم قرآني اسلام ناسازگار بوده، 
» حقانيت«تابد و آنان را در  دن اديان ديگر را بر نميبو
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اينك به بررسي و تبيين هـر  . داند سهيم و شريك نمي
سه تعريف فوق و دلايل تأييد يا عـدم تأييـد آنهـا از    

  :پردازيم منظر قرآن كريم  مي
  
رابطه اسـلام و تعريـف اول از پلـوراليزم    . 4-2-1

  )همه اديانتكثّر حقيقت و اعتقاد به حقانيت (ديني 
از آنچه در بخش معناشناسي قرآني واژه مورد نظر 

اي دانسته شد كه اسلام با تعريف يـاد   گفتيم، تا اندازه
شده از پلوراليزم ديني قابل جمع نيست و بر آن خـط  

اينك توضيح بيشتر موضوع با تكيه بر . كشد بطلان مي
  :آيات قرآن كريم

لَ رسـولَه بِ   « -1 دى هو الَّـذي أرَسـ و ديـنِ الحْـقِّ     الْهـ
ــرِكُون  ــرِه المْشْ ــو كَ ــه و لَ ــدينِ كُلِّ ــى ال ــرَه علَ  26»ليظْهِ

  ).33/توبه(
اين آيه كريمـه هـم بـر حـق بـودن آيـين اسـلام        
صراحت دارد و هم باطل بودن ديگر اديـان را اثبـات   

كند، زيرا اگر اديـان ديگـر نيـز حـق بـوده و مايـه        مي
نسـان باشـند، منطقـي بـه نظـر      سعادت و رستگاري ا

رسيد كه خداي متعال خبر از مغلوب شدن آنان و  نمي
سياق آيات ). تفاسير متعدد: رك(پيروزي اسلام بدهد 

دهد كـه منظـور آيـه     قبل و بعد نيز به خوبي نشان مي
همين اديان تحريف شـده اسـت كـه پيشـينه الهـي و      

: فرمايـد  در آيـات قبـل مـي   . آسماني بودن داشته انـد 
ه و لا بِـاليْومِ الْـĤخرِ و لا     « قاتلُوا الَّذينَ لا يؤْمنُـونَ بِاللَّـ

يحرِّمونَ ما حرَّم اللَّه و رسولُه و لا يدينُونَ دينَ الحْـقِّ  
   و د منَ الَّذينَ أوُتُوا الكْتاب حتَّى يعطُوا الجِْزْيةَ عـنْ يـ

ه و قالَـت     هم صاغروُنَ  و قالَت الْ يهود عزَيـرٌ ابـنُ اللَّـ
ــأَفْواههِم   النَّصــارى ــولُهم بِ ــه ذلــك قَ ــيح ابــنُ اللَّ سْالم

ى      ه أنََّـ لُ قـاتَلَهم اللَّـ يضاهؤُنَ قَولَ الَّذينَ كَفَروُا منْ قبَـ
اللَّه  يؤْفكَُونَ اتَّخذَوُا أَحبارهم و رهبانَهم أرَباباً منْ دونِ

و المْسيح ابنَ مرْيم و ما أُمروُا إلاَِّ ليعبدوا إِلهاً واحداً لا 
 ؤُا نُورطْفونَ أَنْ يرِيدشْرِكُونَ  يا يمع حانَهبس وإلاَِّ ه إِله
     كَـرِه لَـو و هنُـور مت  اللَّه بأَِفْواههِم و يأبْى اللَّـه إلاَِّ أَنْ يـ

در آيه بعدي نيـز فرمـوده   ). 33-29/توبه( 27» الكْافروُن
ا الَّـذينَ آمنُـوا إِنَّ كثَيـراً مـنَ الأَْحبـارِ و       «: است يا أَيهـ

دونَ عـنْ     لِ و يصـ الرُّهبانِ ليَأْكُلُونَ أَموالَ النَّاسِ بِالْباطـ
ــذينَ يكنْــزوُنَ الــذَّهب و ا ــه و الَّ ــبيِلِ اللَّ لا س ضَّــةَ ولْف

ــيم  ــذابٍ أَل ِبع مْــره ــه فبَشِّ ــبيِلِ اللَّ ــي س قُونَهــا فنْف28»ي 
بنابراين، كاملاً روشن است كه قرآن، حـق  ). 34/توبه(

اين حقيقتي اسـت كـه   . تابد بودن ديگر اديان را برنمي
در روايتـي از  . در روايات نيز بدان اشاره شـده اسـت  

: خـوانيم  مي -عليه و آله صليّ االله-پيامبر گرامي اسلام
لايبقى على وجه الأرض بيت مدر و لا وبر الا أدخله «

در ). 213: 2 ، جق1415حـويزي، ( 29»االله كلمة الإسلام
 -عليــه الســلام-تفســير عياشــي نيــز از امــام صــادق 

ليظْهِرَه علىَ الدينِ كُلِّه و لَـو  «: في قول االله«: خوانيم مي
يكون أن لا يبقى أحد، الا أقر بمحمـد   »كَرِه المْشْرِكُونَ

  . )212: همان( 30»صلى االله عليه و آله
چيرگي و پيروزي اسلام بر ديگر اديان موضـوعي  
است كه در روايات و احاديث هـم وارد شـده اسـت    

الدر المنثور فـى تفسـير   ،  سيوطى جلال الدين: رك(
فخـــر رازي نيـــز در ). 231: 3 ، جق 1404، المـــأثور
صيروره دينه مستعليا : ثالثها«: اين جملات تفسيرش با

على سائر الأديان غالبـا عليهـا غالبـا لأضـدادها قـاهرا      
ليظْهِـرَه علـَى الـدينِ    : لمنكريها و هو المراد مـن قولـه  

ــه دهــد  برخــي اشــكالات مقــدر را پاســخ مــي  31»كُلِّ
  ).32: 16 ، ج ق1420رازي،(

بـه   قرآن كريم در دو آيه ديگر همـين مضـمون را  
  :كار برده است
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دى  « - و ديـنِ الحْـقِّ     هو الَّذي أرَسلَ رسـولَه بِالْهـ
ــى   ــه و كَف ــدينِ كُلِّ ــى ال ــرَه علَ ــهيِدا  ليظْهِ ــه شَ  32»بِاللَّ

  ).28/فتح(
دى  « - و ديـنِ الحْـقِّ     هو الَّذي أرَسلَ رسـولَه بِالْهـ

ــه ــدينِ كُلِّ ــى ال ــرَه علَ ــرِكُون ليظْهِ ــرِه المْشْ ــو كَ  33»و لَ
  ).9/صف(

و «: گويد صاحب مجمع البيان در ذيل آيه اخير مي
في هذه دلالة على صحة نبـوة نبينـا محمـد صـليّ االله     
عليه و آله  لأنه سبحانه قـد أظهـر دينـه علـى جميـع      
الأديان بالاستعلاء و القهر و إعلاء الشـأن كمـا وعـده    

عـوان و أراد بالـدين   ذلك في حال الضـعف و قلـة الأ  
  34»جنس الأديان فلذلك أدخل الألف و اللام

: كند كه نقل مي -عليه السلام-آنگاه از اميرالمؤمنين
كلّا فو الذّي نفسي بيده حتى لا تبقى قرية إلا و ينادى «

طبرسـي،  ( 35»فيها بشهادة أن لا إله إلا االله بكرة و عشيا
  ). 420: 9 ش، ج 1372
2-»ينَ عينَ   إِنَّ الدالَّـذ ا اختَْلـَفم و لامالْإِس اللَّه ْند

   و منَه أوُتُوا الكْتاب إلاَِّ منْ بعد ما جاءهم العْلْم بغْيـاً بيـ
ه سـرِيع الحْسـاب    آل ( 36»منْ يكْفُرْ بĤِيات اللَّه فَإِنَّ اللَّـ

  ).19عمران،
ه در اين آيه كريمه به صراحت اشاره شده است ك

بـه  » اسـلام «واژه . دين در نزد خداونـد اسـلام اسـت   
معناي تسليم بوده و منظور آيه اين است كه حقيقـت  
دين چيزي جز تسليم در برابـر خـدا نيسـت و همـه     

قيام  -كه همان اسلام است -انبياء براي اقامه يك دين
اند، ولي از لوازم قطعي آيه، تسليم شدن در برابر  كرده

دسـت كشـيدن از سـاير اديـان و      آيين پيامبر اسلام و
هاست، زيرا در عصري كه پيامبر اسلام احكـام و   آيين

معارف الهي را از جانب خدا براي مـردم بـه ارمغـان    
آورده است، تسليم جز با تبعيت از آن حضـرت معنـا   

اين مطلبي است كه سياق آيات نيـز بـه   . كند پيدا نمي
روشــني بــدان اشــاره دارد، چــرا كــه در آيــه بعــدي  

فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسـلمَت وجهـِي للَّـه و    «: فرمايد مي
 تُمَلمينَ أَ أَسيالأُْم و تابْينَ أوُتُوا الكلَّذقُلْ ل نِ وعنِ اتَّبم
 لاغُ وْالب كَليا فَإنَِّما علَّوإِنْ تَو ا ووَتداه َوا فَقدَلمفَإِنْ أَس

چنانكـه ملاحظـه    ).20/آل عمران( 37»بِالعْباد اللَّه بصيرٌ
اگـر  «: شود، مخاطب آيه پيامبر گرامي اسلام اسـت  مي

با تو محاجه كردند، بگو مـن و پيـروانم تسـليم خـدا     
دهد  دلالت روشن تر اينكه به پيامبر دستور مي» شديم

كه اي پيامبر به اهل كتاب و اميين بگو تسـليم شـوند   
پرسـش ايـن   . يابنـد  دايت مـي كه اگر تسليم شوند، ه ـ

است كه در برابر چه چيزي بايد تسليم شـوند؟ قطعـا   
اول اينكـه در  : در اينجا دو فرض بيشتر وجود نـدارد 

مقابل آنچه كه در آيين خـود بـه آنـان اعتقـاد دارنـد،      
تسليم باشند و به همـان عمـل كننـد و دوم اينكـه در     

ت، برابر پيام و آيينـي كـه پيـامبر اسـلام مبلـغ آن اس ـ     
واضـح اسـت   . تسليم شده و مطيع آن حضرت باشـند 

كه فرض اول نه تنهـا بـا محتـوا و سـياق ايـن آيـات       
همخواني ندارد، بلكه با اهداف و مقاصد كلـي قـرآن   
كريم نيز در تضاد بوده، با هدف رسالت پيـامبر خـاتم   

ــي  ــز مخالفــت دارد و آن را نقــض م ــد ني ــه . كن علام
الضمير في «: گويد يدر تفسير اين آيه م) ره(طباطبايي 

حاجوك راجع إلى أهل الكتاب و هو ظـاهر و المـراد   
إنّ اختلافنـا  : به محاجتهم في أمر الاختلاف بأن يقولوا
ء سـاقنا إليـه    ليس لبغي منا بعد البيان بل إنما هو شـي 

عقولنا و أفهامنا و اجتهادنا في تحصيل العلـم بحقـائق   
الحق سـبحانه و  الدين من غير أن ندع التسليم لجانب 

أن ما تراه و تدعو إليه يا محمـد مـن هـذا القبيـل، أو     
: 3 ق، ج 1417طباطبـايي، ( 38»... يقولوا ما يشابه ذلـك 

: نويسـد  شهيد مطهري در كتاب عـدل الهـي مـي    )12



  
  

 1391زمستانپاييز و،مهشتاره، شمومسسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /106

 

 

نيسـت و بـر همـه     دين حق در هر زماني يكي بـيش «
كس لازم است از آن پيروي كند، اين انديشه كه ميان 

 يان روشنفكري، اخيرا رايج شده اسـت برخي از مدع

 در همه لحاظ اعتبار گويند همه اديان آسماني از مي  كه

البتـه، صـحيح    .نادرستي اسـت   انديشه، وقت يكسانند
نزاعـي وجـود    خدا اخـتلاف و  كه ميان پيامبران است
 يك و پيامبران خدا همگي به سوي يك هدف و ندارد

 كـه در ميـان بشـر   اند  نيامده  آنان .كنند مي دعوت خدا

ولي ايـن   آورند، به وجود متناقضي هاي گروه و ها فرقه
سخن به اين معني نيست كـه در هـر زمـاني چنـدين     

هـر   توانـد در  و طبعا انسـان مـي   دارد دين حق وجود
بـرعكس،   خواهـد بپـذيرد؛   مـي  ديني را كـه  زماني هر

معناي اين سخن اين است كه انسان بايد همه پيامبران 
مبشـر   باشد و بداند كه پيـامبران سـابق    تهرا قبول داش

انـد و   بـوده   افضلشـان  پيامبران لاحق خصوصاً خاتم و
انـد، پـس    پيامبران لاحق مصدق پيامبران سـابق بـوده  

هر زماني  همه پيامبران، اين است كه در  به لازمه ايمان
كه دوره اوست و   باشيم تسليم شريعت همان پيامبري

ختميه به آخرين دسـتورهايي  قهراً لازم است در دوره 
كه از جانب خدا به وسيله آخرين پيامبر رسيده است، 

 اسلام؛ يعني تسليم شـدن بـه   عمل كنيم و اين، لازمه

» سـت او فرسـتادگان  هـاي  رسـالت  پـذيرفتن  و خـدا 
  ).253-250: ش1372مطهري،(

 
3-»و نْهلَ مقْبيناً فَلنَْ يلامِ درَ الْإِستَغِ غَيبنْ يم و   و هـ

  .)85/آل عمران( 39»في الĤْخرةَِ منَ الْخاسرِينَ
اين آيه كريمه نيز با همان توضيحي كـه در مـورد   

داديم، دلالتي روشن بر حقانيت ديـن اسـلام   » اسلام«
در اينجا نيز علاوه بر دلالت محتواي آيه، سـياق  . دارد

: در آيه پيشين فرمود. نيز بر مطلب ياد شده تاكيد دارد

إبِراهيم و   قُلْ آمنَّا بِاللَّه و ما أنُْزلَِ عليَنا و ما أنُْزلَِ على«
    ي إِسماعيلَ و إِسحاقَ و يعقُوب و الأَْسـباط و مـا أوُتـ

د     و عيسى  موسى ينَ أَحـ و النَّبيِونَ منْ ربهِم لا نُفَرِّقُ بـ
ملسم نُ لَهَنح و منْهبا توجـه  ). 84/آل عمران( 40»ونَم

شود كه همـه انبيـاي الهـي در     در اين آيه مشخص مي
يك مسير حركت كرده، سير رسالت آنـان بـه رسـول    
ــذيرش رســالت آن   گرامــي اســلام منتهــي شــده و پ
حضرت و ايمان داشتن به آنچه بـر او نـازل شـده، از    

بلكه جامع همـه تعـاليم   » اسلام«اجزاي جدايي ناپذير 
  .ي پيشين استانبيا

: نويسـد  در ايـن ارتبـاط مـي    تسنيمصاحب تفسير 
افزون بر اعتقاد به اصول ديـن، عمـل نيـز بايـد بـا      ...«

حجت عصر هماهنگ باشد تا عمل صـالح بـه شـمار    
رود و هر كاري بـر اسـاس شـريعت منسـوخ، عمـل      
صالح نخواهد بود، بنابراين، عاليترين مصاديق اعمـال  

صليّ االله عليه و آله  -اصالح، سيره و سنّت رسول خد
در عمـل بـه   ) السـلام  عليهم(و عترت طاهره  -و سلّم

ش 1378جـوادي آملـي،  (» دستورهاي آسـماني اسـت  
قـرآن حكـيم   «: گويـد  وي همچنين مـي  ).733: 14،ج

صليّ االله عليه  دين پيامبر خاتم(هدايت اسلام مصطلح 
فـَان ءامنـوا   «داند و با جمله  را معيار مي) و آله و سلم

وحـدت راه را بـا ابطـال كثرتگرايـي     » بمِثلِ ما ءامنـتُم 
اســتاد شــهيد ). 734: همــان(» تنظــيم فرمــوده اســت

اگـر  «: گويد مرتضي مطهري نيز در ذيل آيه مذكور مي
گفته شود كه مراد از اسلام، خصوص دين ما نيسـت،  

خدا شدن است، پاسـخ ايـن اسـت      تسليم بلكه منظور
همـان    اسلام است و دين كه البته، اسلام همان تسليم

در هـر زمـاني    دين تسليم است، ولي حقيقت تسـليم 
زمـان، شـكل آن همـان ديـن       ايـن  شكلي داشته و در

 الانبيـاء  است كه به دست حضرت خـاتم  اي گرانمايه
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ظهور يافته است و قهـرا كلمـه اسـلام بـر آن منطبـق      
تسـليم خـدا    عبارت ديگـر، لازمـه  به . گردد و بس مي

است كـه    روشن دستورهاي او است و شدن، پذيرفتن
همواره به آخرين دستور خدا بايد عمل كرد و آخرين 

چيزي است كـه آخـرين رسـول او      همان دستور خدا
  ).253: ش1372مطهري،(» آورده است

  
رابطه اسـلام و تعريـف دوم از پلـوراليزم    . 4-2-2

  )زندگي مسالمت آميز(ديني 
در بعـد   قرآن كريم ضمن اينكه بر حقانيت خـود، 

عملي و رفتاري، پا مفشارد، منادي بهترين و كاملترين 
نوع تكثرگرايي بوده است و پيروان همه اديان الهي را 
به زندگي مسالمت آميز فراخوانده و اصـول در صـدد   

ه  «: داخل نمودن همگان در سلم و سلامت است و اللَّـ
صـراط    لـى دارِ السلامِ و يهدي منْ يشـاء إِ   يدعوا إِلى
تـوان مراحـل    مي قرآن كريمدر ميان آيات  41» مستَقيم

مختلفي را براي اين زندگي مسالمت آميـز يافـت، مـا    
  :كنيم به اختصار به برخي از اين مراحل اشاره مي

  
  آزادي فكر و عقيده. 4-2-2-1

از ديدگاه قرآن كريم، پذيرش دين و عقيـده قابـل   
كـر و پـذيرش خـود    اجبار نيست و اختيـار آن بـه تف  

آيات متعـددي در قـرآن بـه    . شخص نهاده شده است
سـوره بقـره    256آيـه  . انـد  اين موضـوع اشـاره كـرده   

ي الـدين  «: فرمايد مي اجبـاري در پـذيرش   »  لا إِكْراه فـ
دين نيست، زيرا ايمان و اعتقاد امـري قلبـي اسـت و    

خواهد به ديني روي بياورد، بايد آن را بـا   كسي كه مي
از ديگـر آيـاتي كـه آزادي    . جان پذيرفته باشـد دل و 

انسان در انتخاب مرام و عقيده را به رسميت شـناخته  
بيِلَ   «: است، آيه سوم سوره انسان است ديناه السـ إنَِّا هـ

در اين آيه نيز انتخـاب راه و   42»إِما شاكراً و إِما كَفُورا
  .عقيده بر عهده خود انسان واگذار شده است

  
  صلح طلبي. 4-2-2-2

قرآن كريم صـلح طلبـي را بـه عنـوان يـك اصـل       
و إِنْ جنحَوا للسلْمِ «: اساسي و مهم مطرح نموده است

يملْالع يعمالس وه إنَِّه لىَ اللَّهكَّلْ عتَو لَها و َنحاز  43»فَاج
هـدف  . صلح، خود ارزش و هدف است قرآنديدگاه 

خود صلح مصلحت . ستاز صلح، مصلحت گرايي ني
ها سازگارتر اسـت،   است؛ زيرا با زندگي فطري انسان

و در شرايط صلح، رشد و تعالي انسان و تفاهم بـراي  
ها، و سرانجام به يگانگي آيين بشري  رسيدن به توافق
قـرآن  . ها به حق امكان پـذيرتر اسـت   و گرايش انسان

وصول به اهداف خـود را از طريـق صـلح نزديكتـر،     
دانـد؛ از ايـن رو بـدان تاكيـد      تـر مـي   و معقولآسانتر 

ذكـر ايـن نكتـه در    ). 126: 1384نيـا،  كريمي(ورزد  مي
اينجا ضروري است كه اصل در اسلام بر صلح اسـت  
و جنگ و نبرد با دشمنان، فقط به خاطر دفاع از حـق  

  44.است

  
  احترام به انبياي گذشته و كتب آسماني. 4-2-2-3

آسماني را هم جهـت   قرآن كريم همه انبيا و كتب
داند و اصولاً تمـامي پيـامبران را در يـك     و همسو مي

ا   «: دانـد  مسير و يك خط جدايي ناپذير مي قُولُـوا آمنَّـ
إبِراهيم و إِسـماعيلَ    بِاللَّه و ما أنُْزلَِ إِليَنا و ما أنُْزلَِ إِلى

   م ي و   وسـى و إِسحاقَ و يعقُوب و الأَْسـباط و مـا أوُتـ
د      عيسى ينَ أَحـ و ما أوُتي النَّبيِونَ منْ ربهِم لا نُفَـرِّقُ بـ

بـر همـين اسـاس، همـة      45»منْهم و نحَنُ لَه مسـلمونَ 
انبياي بزرگوار الهـي و كتـب مقـدس آسـماني مـورد      

  .احترام و تجليل قرآن هستند
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  نفي نژاد پرستي. 4-2-2-4
نژاد پرستي مخالفت كـرده،   قرآن كريم با هر گونه

اي را محكوم مي كنـد   هاي موهوم قومي و قبيله ارزش
دانـد و تقـوا نيـز چيـزي      و برتري را فقط در تقوا مي
يا أَيها النَّاس إنَِّا خَلَقْناكُم «: مقوم انسانيت انسان نيست

وا إِنَّ و جعلْناكُم شعُوباً و قَبائلَ لتَعـارفُ   منْ ذَكَرٍ و أنُثْى
  46»أَكْرَمكُم عندْ اللَّه أتَْقاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبَيِر

دعـوت بـه اصـول    «، »پذيرش حقوق اقليـت هـا  «
سـفارش بـه   «، »مشترك و همزيسـتي مسـالمت آميـز   

از ديگــر مــوارد مربــوط بــه زنــدگي » جــدال احســن
  47.مسالمت آميز است

  
ليزم رابطه اسلام با تعريـف سـوم از پلـورا   .4-2-3

  )شمول گرايي(ديني 
اگرچه قرآن كريم تكثر گرايي در بعـد معرفتـي و   

تابد و دين اسلام را به عنـوان ديـن    اعتقادي را برنمي
حق و پذيرفته شـده از جانـب خـداي متعـال مطـرح      

نمايد، اما نجات و رسـتگاري را فقـط منحصـر در     مي
مـلاك تكليـف از    .دانـد  پيروان قرآن و مسلمانان نمي

بـه عبـارت ديگـر، ميـزان     . است» وسع«قرآن ديدگاه 
لا يكلـّف االله  «: تكليف آدمي بر اسـاس وسـع اوسـت   

از همين رو، از ديـدگاه  ). 286/ بقره(» نفسا الا وسعها
قرآن كريم بين آنان كه آگاهي بر دين حـق داشـتند و   
آن را نپذيرفتند، با كسـاني كـه بـر اثـر قصـور بـر آن       

  .آگاهي نيافتند، تفاوت وجود دارد
از نظر اسلام، مسـأله رسـتگاري و نجـات غيـر از     
مسأله حقانيت است، كسي كه از روي عمد و آگـاهي  
دين حق را انكار نمايـد، مسـتحق عقوبـت و عـذاب     

اي وجـود   است، اما در حالت عكس آن، چنين ملازمه
ندارد؛ يعني چنين نيست كه اهل نجات تنهـا كسـاني   

ورات آن باشند كه به شريعت حق گرويده و بـه دسـت  
كساني كـه  ). 160: 1387حسين زاده، (نمايند  عمل مي

انـد، دو   به دين حق، يعني دين اسلام، ايمـان نيـاورده  
دسته اول كساني هستند كه : دهند دوسته را تشكيل مي

بر حقانيت و برتري دين اسلام واقفند، اما از سر عناد 
ــي ــل   و لجاجــت آن را نم ــطلاحاً جاه ــد و اص پذيرن

ه دوم كساني هستند كه حقيقت اسـلام  مقصرند و دست
بر اثر قصور و نـه تقصـير بـر آنـان پوشـيده مانـده و       

گونه كه ذكر شد،  همان. اصطلاحاً جاهل قاصر هستند
دسته اول لايق عذابند، اما دسته دوم به علت قصور از 

ايـن ديـدگاه برگرفتـه از    . عذاب بركنار خواهنـد بـود  
به آنها اشاره است كه در ذيل  قرآن كريمبرخي آيات 

  :شود مي
، )286/بقــره(» لا يكلّــف االله نفســاً الا وســعها« -1

خدا از هر كسي بـه انـدازه وسـع و تـوانش تكليـف      
خواهد، براساس اين كريمه، كساني كـه آگـاهي و    مي

وقوف بر حق در وسع و توان آنان نبـوده، در پيشـگاه   
علامه طباطبايي بـا اسـتناد بـه    . خداي متعال معذورند

امر مغفـول در وسـع انسـان     ...«: يه فرموده استاين آ
توســط عامــل [نيســت، همچنــين، كــاري كــه انســان 

هـر  [از انجام آن منع شده است ] خارجي مانند دشمن
ايــن آيــه ]. چنــد انســان بــه حقانيــت آن آگــاه باشــد

طور كه تكليف را در جايي كـه خـارج از وسـع     همان
رد اي كلـي نيـز در مـو    كنـد، ضـابطه   باشد، ساقط مـي 

اين . دهد تشخيص عذر و تشخيص آن از غير عذر مي
ضابطه كلي اين است كه ترك تكليف مستند به اختيار 
و اكتساب خود انسـان نباشـد و او در تـرك آن هـيچ     

بنابراين، كسي كه به همه دين يا . دخالتي نداشته باشد
به بخشي از معارف حقه آن جاهل است، اگر جهلش 

تيــار خــودش باشــد، بــه واســطه كوتــاهي و ســوء اخ
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مسؤول ترك تكليف خود او بوده و معصـيت نمـوده   
است، ولي اگر جهل و غفلت و تـرك تكليـف او بـه    
واسطه كوتاهي خود او نبوده، اين ترك تكليف مستند 

شود و كار  به اختيار او نبوده و گناهكار محسوب نمي
او مخالفت تعمدي و استكبار از حـق و انكـار آن بـه    

بنـابراين  ). 53و 52: 1417طباطبايي،(» ...آيد شمار نمي
آيه كسي كه تلاش خود را به كار گرفته، اما بـه ديـن   

 .حق دست نيافته، معذبّ نخواهد بود

إِنَّ الَّذينَ تَوفَّاهم المْلائكَةُ ظالمي أنَْفُسهِم قالُوا « -2
ي الْـأرَضِ قـالُ    وا أَ لـَم  فيم كنُتُْم قالُوا كنَُّا مستَضعْفينَ فـ

   مـأوْاهم ـكيها فأَُولئةً فتَُهاجِروُا فعواس اللَّه ضَتكَُنْ أر
   ـنَ الرِّجـالِ وينَ مفْتَضعسْيراً إلاَِّ المصم تساء و نَّمهج
النِّساء و الْوِلدْانِ لا يستطَيعونَ حيلَةً و لا يهتدَونَ سبِيلاً  

ه أَنْ يعفُو عنْهم و كانَ اللَّه عفُوا غَفُوراً فأَُولئك عسى اللَّ
 .)99-97/نساء( 48»

در اين آيات كريمه بـه مستضـعفين اشـاره شـده؛     
همان كساني كه اميد عفـو و بخشـش آنـان از سـوي     

گرچه اين آيات ابتدا به كسـاني  . رود خداي متعال مي
كند كه به خاطر زندگي در محـيط شـرك و    اشاره مي

اند براساس دين حـق عمـل نماينـد، امـا      ر نتوانستهكف
شـود   دايره استضعاف فقط به همين مورد خلاصه نمي

و تمام كساني كه به خاطر قصور مكاني، اقتصـادي و  
انـد، مستضـعف بـه     فكري دچار چنين سرنوشتي شده

بـر ايـن    49.شمار رفته، در پيشگاه خداونـد معذورنـد  
اند،  ناد نداشتهاساس، كساني كه با دين حق جنگ و ع

بلكه بر اثر جهـل و غفلـت از درك حقيقـت محـروم     
  .اند، اهل نجات هستند مانده

نيـز بـه    -علـيهم السـلام   -در روايات معصـومين 
افرادي اشاره شده كه با اينكه بر دين حق نيستند، امـا  

عليـه   -امـام جعفـر صـادق   . رود اميد نجات آنان مـي 

س علىَ ست فـرَقٍ  النَّا«: فرمايد در روايتي مي -السلام
يئُولُونَ كُلُّهم إِلىَ ثَلَاث فرَقٍ الْإِيمانِ و الكُْفْرِ و الضَّـلَالِ  

  اللَّـه مهد ةَ و النَّـار    و هم أهَلُ الْوعدينِ الَّذينَ وعـ الجْنَّـ
 ـ نَ لورْجْالم فُونَ وْتَضعسْالم روُنَ والكَْاف نُونَ وؤْمْرِ المأَم

تَرِفُـونَ       50اللَّهعْالم و هِملـَيع تُـوبا ي إِما يعـذِّبهم و إِمـ
ــيئاً و أهَــلُ  آخَــرَ س حاً وــال لًــا صمخَلطَُــوا ع بِــذنُُوبِهِم

گونـه كـه    همـان ). 382: 2،ج1365كلينى،( 51» الأْعَرَاف
شود، در اين تقسيم بندي، فقـط دو گـروه    مشاهده مي

مؤمنان و كافران وجود ندارند، بلكه گروه سومي  كلي
نيز هستند كه با عنوان گمراهان از آنان نام بـرده شـده   

مستضعفان، واگذار شدگان : و آنها خود چهار گروهند
. به امر خدا، اعتراف كنندگان به گناهان و اهل اعـراف 

از اين روايت نيز اهـل نجـات بـودن گـروه سـوم را      
ــوان برداشــت كــرد مــي در روايــت ديگــري زراره . ت
 -عليـه السـلام   -گويد به خدمت امام محمد بـاقر   مي

شرفياب شدم و به آن حضرت عرض نمودم كه ما بـا  
كنـيم و   هر كس كه علوي باشد، دوستي و محبت مـي 

امام به من . جوييم از مخالفان و غير علويان بيزاري مي
قَولك فأََينَ الَّذينَ أَصدقُ منْ  يا زرارةُ قَولُ اللَّه«: فرمود

       ـنَ الرِّجـالِ وينَ مفتَضـْعسْا الم لَّ إِلَّـ زَّ و جـ قَالَ اللَّه عـ
بِيلًا   النِّساء و الْوِلدْانِ لا يستطَيعونَ حيلَةً و لا يهتدَونَ سـ

اللًا صمينَ خَلطَُوا عنَ الَّذأَي رِ اللَّهأَمنَ لورْجْنَ المأَي حاً و
مهؤَلَّفَةُ قُلُوبْنَ المأَي رَافَالأْع ابحنَ أَصئاً أَيي52»آخَرَ س 

در اين روايت نيز به گروه سـومي  ). 383: 2همان،ج (
بـر  . توانند اهل نجـات باشـند   اشاره شده است كه مي

اساس اين گونه روايات است كه استاد شهيد مرتضي 
را دشمني و عنـاد   مطهري عمده دليل عقوبت آدميان 

قصـور   واسـطه   با حق دانسته، افرادي را كه ذاتا و بـه 
فهم و ادراك و يا به علل ديگـر در شـرايطي بـه سـر     

و  و يـا مقصـر در تحقيـق    منكـر  برند كـه مصـداق   مي
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جستجو نيسـتند، در زمـره مخالفـان و منكـران قـرار      
  . )299: 1372مطهري ،( دهد نمي

  
  نتيجه

ه معناي انقياد و تسـليم در  اسلام گرچه در لغت ب -1
برابر خداست، اما در عرف قرآن عنوان تنها ديني 
است كه از سوي خداي متعـال بـه وسـيله همـه     
پيامبران الهي بـراي بشـر بـه ارمغـان آورده شـده      

گوهر اين دين چيزي جـز تسـليم نيسـت؛    . است
تسليمي كه جز با پذيرش رسالت همـه پيـامبران،   

ــان   ــاتم آن ــژه خ ــه وي ــلوا( -ب ــيهم ص ت االله عل
» تسليم«تحقق نيافته و سخن گفتن از  -)اجمعين

صـلي االله  ( -بدون ايمان داشتن بـه پيـامبر اسـلام   
ادعايي اسـت مخـالف آيـات قـرآن      -)عليه وآله

  .كريم
پلـوراليزم  «مفهوم قرآني اسلام بـه هـيچ روي بـا     -2

اديان و مكاتب » همه حق انگاري«به معني » ديني
ذيرش شـريعت خـاتم را   مختلف سازگار نبوده، پ
بـودن در برابـر   » تسـليم «از لوازم جدايي ناپـذير  
  .نمايد خداي متعال معرفي مي

  
  ها نوشت پي
سلم و سلامه به معناي نداشتن آفات ظـاهري و   -1

 .باطني است

و همچنين از اين باب اسـلام بـه معنـاي انقيـاد      -2
 .است، زيرا از سركشي و امتناع سالم است

 .اي فرمانبرداري استاسلام و استسلام به معن -3

اسلام اصلا از سلم گرفته شده و معنايش داخـل   -4
شدن در سلم است و اصل سلم سـلامتي اسـت،   

 .زيرا اسلام فرمانبرداري براساس سلامتي است

آري هــركس خــودش را تســليم خــدا كنــد، در  -5
ــالي ــزد    ح ــاداش او در ن ــت، پ ــار اس ــه نيكوك ك

است و ترس و اندوهي بـر  ] محفوظ[پرودگارش 
 .نيست آنان

هنگامي كه پروردگارش به او گفت تسليم شـو،   -6
 .من تسليم پرورگار عالميان شدم: گفت

پس اگر با تو مجادله نمودند، بگو مـن خـود را    -7
 .تسليم خدا كردم

كـه   جويند، حال آنكـه، آن  آيا جز دين خدا را مي -8
در آسمان ها و زمين اسـت، از روي ميـل يـا بـه     

ــوي ا    ــه س ــتند و ب ــليم او هس ــار تس ــاز اجب و ب
 .گردند مي

پروردگارا، من بـه يقـين بـه خـودم ظلـم      : گفت -9
كردم و به همـراه سـليمان تسـليم االله، پروردگـار     

 .جهانيان شدم

براستي دين در نزد خدا اسـلام اسـت و كسـاني     -10
كه به آنان كتاب داده شده، بـا يكـديگر اخـتلاف    
پيدا نكردند، مگر بعـد از اينكـه علـم بـه دسـت      

ين خودشان و كسي كه بـه  آوردند، از روي ظلم ب
هاي خدا كفر بورزد، پس خدا زود حسـاب   نشانه
 .است

و هركس جز اسلام دين ديگري را بجويد، از او  -11
شود و او در آخـرت در زمـره زيـان     پذيرفته نمي
 .ديدگان است

به نوح توصـيه   و از دين تشريع كرد آنچه را كه  -12
 آنچه را و نموديمكرده بود و آنچه را بر تو وحى 

 و آن  ابراهيم و موسى و عيسى سفارش كرديم به
ديـن را برپـا داريـد و در آن تفرقـه     : اين بود كـه 
 .ايجاد نكنيد
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ما به خدا ايمان آورديم و به آنچه بر ما «: بگوييد -13
نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق 

رديـد،  كو يعقوب و پيامبران از فرزندان او نـازل  
از ديگـر  يسـى و پيـامبران   به موسى و ع آنچه نيز

طرف پروردگار داده شده است، و در ميـان هـيچ   
شويم، در برابر خـدا   يك از آنها جدايى قائل نمى

 .تسليم هستيم

پيامبر به آنچه از سوى پروردگارش بـر او نـازل    -14
، بـه  )نيـز (شده، ايمان آورده است و همه مؤمنان 

هـا و فرسـتادگانش،    خدا و فرشـتگان او و كتـاب  
ما در ميان هيچ يك :) گويند و مى(اند  آوردهايمان 

مـا  : و گفتند قائل به جدايي نيستيم  از پيامبران او
] انتظــارِ[ پروردگــارا. شــنيديم و اطاعــت كــرديم

ــه ســوى ] داريــم[ آمــرزش تــو را و بازگشــت ب
 .توست

خداي متعال با آگاهي دادن از حـال هركـدام از    -15
ايمـان   همه آنان به خـدا «: آنان آغاز كرده، فرمود

بـين  «: سپس به جمع بازگشت و فرمـود . »آوردند
، زيـرا  »شـويم  كدام از آنها جدايي قائـل نمـي   هيچ

چيزي كه از اين قبيل امور در اهل كتاب به وقوع 
طـور كـه    پيوست به صورت جمعـي بـود، همـان   

و نصـاري  ) ع(يهود بين موسي با عيسي و محمد
بين موسي و عيسي با محمـد  قائـل بـه جـدايي     

و به گروها و فرقـه هـايي تقسـيم شـدند؛      شدند
حال آنكه خدا تعالي آنـان را فطرتـا بـه صـورت     

 .امت واحد خلق كرده بود

و هنگامي كه ابراهيم و اسماعيل پايه هاي خانـه   -16
پروردگـارا، از  ]: گفتند و مي[بردند  كعبه را بالا مي

!  ما بپذير كه بـه راسـتي تـو شـنواي دانـا هسـتي      
م شـدگان در برابـر خـودت    را تسلي پروردگارا ما

قرار بده و نيز از نسل ما امتي مسـلم قـرار داده و   
بـه درسـتي كـه تـو     ! مناسك ما را به ما نشان بده

 .توبه پذير مهربان هستي

و ابراهيم و يعقـوب فرزنـدان خـود را بـه ايـن       -17
خدا اين دين ! اي فرزندان من :سفارش كردند كه

ي كه را براي شما برگزيده است؛ پس جز در حالت
 .مسلمان هستيد، نميريد

ــ -18 ــي گف ــان  «: تو موس ــر  ايم ــن، اگ ــوم م اي ق
 .ايد، به خدا توكل كنيد، اگر مسلمان هستيد آورده

پروردگارا، حقيقتاً به من پادشـاهي دادي و علـم    -19
ــده   ــوختي، اي آفرينن ــن آم ــه م ــل خــواب ب تاوي

ها و زمـين، تـو سرپرسـت مـن در دنيـا و       آسمان
ان و بـه صـالحان   آخرت هستي، مرا مسلمان بمير

 .ملحق كن

 .به راستي كه دين در نزد خدا اسلام است -20

و  اسـلام اسـت    دين در نـزد خـدا  به راستي كه  -21
دچـار  كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده شـد،  

بـه  مگر بعـد از آگـاهى و علـم،    اختلاف نشدند، 
خاطر ظلـم در بـين خودشـان  و كسـي كـه بـه       

سـاب  هاي خـدا كفـر بـورزد، خـدا زود ح     نشانه
اگر با تو مجادله كردند، بگو من و پيـروانم  . است

خود را تسليم خدا كرديم و به كساني كه به آنـان  
كتاب داده شده اسـت و اميـين، بگـو آيـا اسـلام      
آورديد؟ پس اگر اسلام آوردند، به راستي هدايت 

ساندن پيام بـر  راند و اگر روي برتافتند، فقط  شده
 .ناستعهده توست و خدا به بندگان بي

و هر كس جز اسلام دين ديگـري را بجويـد، از    -22
شود و او در آخرت در زمره زيان  او پذيرفته نمي

ديدگان است، چگونه خـدا قـومي را كـه بعـد از     
ايمانشان كافر شدند و به حقانيت پيامبر شـهادت  
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دادند و دلايل روشـن بـراي آنـان حاصـل شـد،      
كند؟ و خدا مـرد سـتمكار را هـدايت     هدايت مي

 .كند نمي

بگو اي مردم، به يقين من فرستاده خدا به سوي  -23
همـان كسـي كـه    ] فرسـتاده [همگي شما هسـتم،  

ملــك آســمان هــا و زمــين بــراي اوســت، هــيچ 
ميرانـد،   كند و مـي  معبودي جز او نيست، زنده مي

. پس به خدا و رسول و نبي امي او ايمان بياوريد
كسي كه به خـدا و كلمـاتش ايمـان دارد و از او    

 .ي كنيد، شايد هدايت يابيدپيرو

جان «اين ديدگاه امروزه بيش از همه با مبدع آن  -24
ــك ــد )( John Hick(» هي ــتكلم ) م1922متول م

معروف پروتستان شناخته شده و حداقل متـاثر از  
نظام معرفت شناسـي   -الف: سه عامل بوده است

و تفكيكي كه وي ميان بود ) 1724-1804(كانت 
)noumenon (. و نمود)noumenon.phe  (  قائـل

شناسـيم،   شود؛ بدين صورت كه آنچه مـا مـي   مي
جهـاني كـه   . هاست، نه بودها و خود چيزها نمود

شـود، جهـان نمـود هاسـت، نـه       بر ما آشكار مي
تـاريخ  كاپلسـتون، (جهانِ بودها و حقيقـت اشـيا   

؛ هالينگ ديـل، مبـاني و تـاريخ    271: 6، جفلسفه
ساس، بر اين ا) 204: ؛ژان هرش162:فلسفه غرب

شناخت حقيقي براي كسي امكان پذير نيسـت و  
اي از حقيقتنـد و نـه    شناخت هاي بشـري جلـوه  

آشـنايي مسـيحيان بـا پيـروان      -خود حقيقت؛ ب
مصاحبه با جان هيك،اخبار اديان،ش (ساير اديان 

ــروردين  12 ــفند و ف ــوع  -؛ ج)42: 1384،اس وق
جـان  (گيري هـاي دينـي و مـذهبي   جنگ ها و در

،پاييز 37يني و اسلام قبسات،شهيك،پلوراليسم د
توان گفت ايـن ديـدگاه در واقـع     مي). 40: 1384

ديــدگاهي فلســفي اســت كــه متــأثر از واقعيــات 
اجتماعي نيز بوده اسـت؛ يعنـي از يـك سـو بـر      

اسـتوار  » معرفت شناسـي «مبنايي خاص در بحث 
شده و از ديگر سو، از برخي واقعيـات اجتمـاعي   

 .نيز تاثير پذيرفته است

تــوان رويكــردي  يــدگاه را از جهتــي مــيايــن د -25
ــه« ــدگاهي » تكثرگرايانـ ــر ديـ  و از حيـــث ديگـ
از » تكثرگرايانه«به حساب آورد؛ » انحصارگرايانه«

اين جهت كه پيروان ساير اديان را از لطف الهـي  
داند و معتقد است آنان نيـز بـه يمـن     محروم نمي

قرار » مسيحيان بي نام«توانند جزو  فيض الهي مي
ر چند به شناخت حقيقت مسيحيت نائل گيرند؛ ه

نشده باشند، و انحصار گرايانه از ايـن حيـث كـه    
 .داند راه حق را منحصر در يك راه مي

او كسي است كه پيامبرش را با هـدايت و ديـن    -26
 حق فرستاد تا او را بر همـه اديـان غالـب سـازد،    

 .گرچه مشركان را ناخوشايند آيد

روز قيامـت   و خدا اهل كتاب كه به از ا كسانىب -27
پيامبرش حـرام   و اآنچه را خدآورند و  ايمان نمى

ــد، حــرام نمــى كــرده شــمارند و ديــن حــق را  ان
 حالى كه بجنگيد تا به اختيار خود در پذيرند، نمى

و يهـود   جزيـه بپردازنـد   ،انـد  متواضع و فـروتن  
: خداسـت و نصـارى گفتنـد    عزيـر، پسـر  : گفتند

به زبان است كه  اين گفتارى. مسيح پسر خداست
كفـر   آورند و به گفتار كسانى كه پيش از ايـن  مى

ورزيدند شباهت دارد؛ خـدا آنـان را نـابود كنـد،     
آنـان دانشـمندان و   . شـوند  منحـرف مـى   چگونـه 

پسر مريم را به جاى خـدا بـه    راهبانشان و مسيح
 مگـر  ،خدايى گرفتند؛ در حالى كه مأمور نبودنـد 

او  اينكه معبود يگانـه را كـه هـيچ معبـودى جـز     
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است از آنچه شريك  بپرستند؛ منزّه و پاك ،نيست
خواهنـد نـور خـدا را بـا      مـى  .دهنـد  او قرار مـى 
خاموش كنند؛ ولى خدا جز اينكه نور دهانهايشان 

چنـد كـافران    هـر  ؛خواهد نمى ،خود را كامل كند
 .خوش نداشته باشند

و  يقيناً بسـيارى از عالمـان يهـود   ! ايمان اى اهل -28
و  خورنـد  مـى  را بـه باطـل   راهبان، امـوال مـردم  

دارند و كسانى را كه طلا  از راه خدا بازمى همواره
اندوزنــد و آن را در راه خــدا هزينــه  مــى و نقــره

 .ده كنند، به عذابى دردناك خبر نمى

مانـد، جـز    اي بر روي زمين باقي نمـي  هيچ خانه -29
 .آنكه خدا اسلام را در آن وارد مي كند

ليظْهِـرَه علـَى   « : در مورد فرمايش خداي تعـالي  -30
شود  اين گونه مي» الدينِ كُلِّه و لَو كَرِه المْشْرِكُونَ

 -صليّ االله عليه و آله -كه همه به حقانيت محمد
 .نمايند اقرار مي

ديـن او از همـه اديـان بـالاتر قـرار      : سوم آنكـه  -31
گرفته، بر آنان و اضداد و مخالفانش قهـر و غلبـه    

تـا بـر همـه    : قصـود از كند و اين اسـت م  پيدا مي
 .اديان غالب شود

او كسي است كه پيامبرش را با هـدايت و ديـن    -32
حق فرستاد تا او را برهمه اديان غالب كند و خدا 

 ..براي شهادت كافي است

او كسي است كه پيامبرش را با هـدايت و ديـن    -33
حق فرستاد تا او را بر همـه اديـان غالـب سـازد؛     

 .گرچه مشركان را ناخوشايند آيد

و اين آيه دلالت بر صحت نبوت پيامبر ما محمد  -34
دارد، زيرا خداي سبحان،  -صليّ االله عليه و آله -

دينش را با برتري بخشيدن و قهر و تفوقشان بـر  
همه اديان غالب ساخته، آنچنان كه وعده فرموده، 

در حالت ضعف و  قلّت ياوران بوده ] سخن[اين 
مين خاطر، و مرا د از دين جنس اديان است، به ه

 .بر سر آن الف و لام آورده است

به كسي كه جانم در دست اوسـت، سـوگند كـه     -35
ماند، مگـر آنكـه در آن صـبح و     اي نمي هيچ قريه

 .شود شام به وحدانيت خدا شهادت داده مي

دين در نزد خدا فقط اسلام است و كسـاني كـه    -36
اند، دچار اخـتلاف نشـدند، مگـر     كتاب داده شده

آنان علـم حاصـل شـد، از سـر      بعد از آنكه براي
ظلم و سركشي كه در ميانشان بـود، و كسـي كـه    

 .به آيات خدا كافر شود، خدا زود حساب است

اگر با تو محاجه نمودند، بگو من و پيروانم خود  -37
ايم، بـه اهـل كتـاب و اميـين      را تسليم خدا نموده

بگو آيا اسلام آورديد؟ اگر تسليم شـدند، حقيقتـا   
روي گرداندنـد، فقـط ابـلاغ     هدايت شدند و اگر

پيام الهي بر توست و خدا خود به حـال بنـدگان   
 .بيناست

ضمير در حاجوك به روشني به  اهل كتـاب بـر    -38
گردد و منظور محاجه نمودن با اهل كتـاب در   مي

اختلاف : امر اختلافا است؛ در مورد اينكه بگويند
ما از روي ستمگري بعد از بيان حق نيست، بلكه 

م و اجتهاد ما در كسب علم به حقـائق  عقل و فه
دين ما را به اينجا كشـانده اسـت، جـز آنكـه مـا      

آنچه را ! تسليم خداي سبحان هستيم و اي محمد
كني نيز از همين  بيني و بدان دعوت مي كه تو مي

ــو (قبيــل اســت  ــرحقيم و هــم ت ــا ب ــا )هــم م ، ي
 .»....هاي از اين قبيل بگويند حرف

ي را برگزينـد، از او  كس غير اسلام دين ـ و هر آن -39
شـود و او در آخـرت از زيانكـاران     پذيرفته نمـي 

 .است
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بگو به خدا و آنچه بر ما و ابراهيم و اسماعيل و  -40
اسحاق و يعقوب واسباط نازل شده و به آنچه به 
موسي و عيسي و پيامبران از جانب پرودگارشـان  

 .داده شده، ايمان آورديم

ر كـه  و خدا به سراي سلامت دعوت نموده و ه -41
ــي  ــدايت م ــه راه راســت ه ــد، ب ــد  را بخواه نماي

 ).25/يونس(

ما راه را به انسان نمايانديم، يا شكر گزار اسـت   -42
 .يا ناسپاس

 .61/انفال -43

طباطبايى، سـيد محمـد   : براي آگاهي بيشتر، رك -44
؛  61: 2ج  ، الميزان فـى تفسـير القـرآن   حسين، 

، ج التفسير الاثري الجامعمعرفت، محمد هادي، 
 .96تا  91: 5

ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شـده و  «: بگوييد -45
به آنچه بر ابراهيم و اسحاق و يعقـوب و اسـباط   
نازل آمده و به آنچه به موسى و عيسى داده شـده  
و به آنچه به همه پيامبران از سوى پروردگارشـان  

ميان هيچ يك از ايشان  .ايم داده شده، ايمان آورده
برابــر او تســليم و در  قائــل بــه جــدايي نيســتيم

 .136/بقره »هستيم

 .13/حجرات  -46

كريمــي نيــا، محمــد  :بــراي آگــاهي بيشــتر، رك -47
ديدگاه اسلام درباره همزيستي مسـالمت  « مهدي،
: 35، سال دوازدهـم، ش  فصلنامه بصيرت، »آميز
عزيــزان مهــدي، لطيفــي رحــيم و حيــدري ؛ 125

ــب،  ــاحبي ــف غيوظ ــه ي ــلمانان در جامع ر مس
: 1382، تابسـتان  46ش كـلام اسـلامي،   ، اسلامي

135. 

بــه راســتي كســاني كــه فرشــتگان جــان آنهــا را  -48
گيرند، در حالي كه ظالم بر خـود هسـتند، بـه      مي

مـا  : گويند  در چه حالي بوديد؟ مي: گويند آنها مي
آيـا زمـين   : گويند مي. مستضعفين در زمين بوديم

خدا گسترده نبود تا شما در آن هجرت كنيد، آنان 
ت و جايگاه بدي است، مگر آن جايشان جهنم اس

گروه از مستضعفان از مردان و زنـان و فرزنـدان   
 .يابند اي بكنند و راهي نمي توانند چاره  كه نمي

 .52- 51: 5ج همان، -49

و آخَروُنَ مرْجـونَ  «: سوره توبه 106اشاره به آيه  -50
 .»لأَمرِ اللَّه إِما يعذِّبهم و إِما يتُوب عليَهِم

ردم شش فرقه اند كه بازگشت همه آنها به سـه  م -51
و دو . اهل ايمان، كفر و ضـلال : فرقه اصلي است

كساني كه بـه  : وعده در مورد آنان داده شده است
آنــان وعــده بهشــت و جهــنم داده شــده و آنــان 

مستضـعفان،  ] ديگـر [مؤمنان و كـافران هسـتند و   
اند؛ يـا آنـان را    كساني كه واگذار به امر خدا شده

پـذيرد، و   كنـد و يـا توبـه آنـان را مـي      اب ميعذ
اعتراف كنندگان به گناهانشان؛ كساني كه اعمـال  

 .اند و نيز اهل اعراف نيك و بد را در هم آميخته

سخن خـدا از سـخن تـو صـادق تـر      ! اي زراره -52
كجـا رفتنـد   ] با اين تقسيم بندي تـو [است، پس 

ا  : كساني كه خداي متعال در مورد آنان فرمـود  إِلَّـ
مستَضعْفينَ مـنَ الرِّجـالِ و النِّسـاء و الْوِلْـدانِ لا     الْ

بِيلًا،كجا رفتنـد      يستطَيعونَ حيلـَةً و لا يهتـَدونَ سـ
كجا ) واگذار شدگان به امر خدا(مرجون لامراالله؟ 

رفتند كساني كه اعمال صالح و ناصالح را به هـم  
در آميختند؟ كجارفتند اصحاب اعـراف و مولفـه   

 ؟وبهمقل
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Abstract: 
 
This research attempts to consider the relationship between "Islam" And 
"religious pluralism" through lexical and Quranic semantic of "Islam ."This 
word derived from "Selm" in Arabic and means subordination, humility and 
submission, because it does not have any insubordination and refusal. In 
Quranic verses "Islam" means "being surrendered to God and his commands", 
the commands that transmitted to people by messengers of God. Therefore, 
according to the verses of noble Quran, one of the most important submission 
conditions is the belief that Prophet Muhammad (pbuh), is the messenger of 
God. This reading is consistent with a meaning of the religious pluralism that 
emphasizes on rightfulness of Islam along the salvation of non Muslim people 
and, also, peaceful life with them, while is inconsistent with the definition that 
believe in plurality and equality of religions in rightfulness. 
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The Resurrection of the Dead, Based on Avicenna’s and Thomas 
Aquinas’ View 

 
 
 
 

Meshkati, M ∗  
 
 
 

Abstract: 
 
’Resurrection’ is one of the most important issue among the religious, philosophical 
and theological issues. As an aim, this essay has to compare some opinions of the 
two prominent thinkers in Islam and Christianity. Avicenna and Aquinas, in regard 
with the Resurrection. Exept in respect to badily Resurrection, Avicenna’s method of 
dispute is an absolutely philosophical one; whereas Aquinas’ is a theological- 
philosophical method. Avicenna and Aquinas are both agreed that the soul is and 
incorporeal substance, so that it won’t be destroyed, supposing destruction of the 
body. Moreover, they both have the view that the soul is created and are agreed that 
it is eternal. There is no place for purgatory, bodily paradise and hell in Avicena’s 
philosophy. But, Aquinas, according to the narrative texts, accepts them and deals 
with thire’s details. As Aquinas, Avicenna believe in necessity of the Resurrection, 
but he thinks that the only way of accepting bodily Resurrection is to have earnest 
trust in our religious tradition. His main obstacle is the materiality of imagination. 
But, while insisting on the point that, man is a compound of soul and body, and that 
we cannot obtain perfect happiness in this world, Aquinas, consequently, arrives at 
necessity of bodily Resurrection; accepthing, of course, some differences between 
corporeality in this world and corporeality in the Resurrection.Concerning spiritual 
Resurrection, Avicenna, proves immateriality of the soul and so he guarantees it’s 
permanence. Then, by proposing some principles, he claimes the existence of 
intelctual enjoyment and intellectual pain; or, the human soul’s misery and 
happiness.On the other hand, Aquinas, by denying various probable cases of 
happiness; he concludes that the last happiness will not happen unless you have an 
immediate intelectual vision of God’s entity, and this occurs only in Resurrection and 
by Divine illumination. 
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A Comparison of MullÁ Sadra's and Thomas Aquinas’ Spiritual 
Psychology Centering on the Structure of "Summa Theologiae" and 

"Asfar" 
 
 
 
 

Rezazadeh, R ∗  
 
 
 

Abstract:   
 
Spiritual psychology has a special status and essential role in philosophical 
theology of Thomas Aquinas and MullÁ Sadra. Characteristics of such status 
and role can be clearly found in compiling structure of “Summa Theologiae” 
of Aquinas and “Asfar” of A Comparative survey of this fundamental element 
in two systematical structures indicates that these philosophers has so similarly 
regarded spiritual psychology in networks of metaphysical teachings and 
doctrines that considered both ontological aspect of human being as 
caused/creature and his epistemological statue or situation about God, himself 
and world. However, the issue of the way of human beings toward God in two 
mentioned systems has provided two different types of justification and 
compiling structure, because of different Christian background of Aquinas’ 
thought and Islamic background of Sadra’s thought. 
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Comparative Study of self-actualization’s Appearances in Quran 
and Psychology 

 
 
 
 

Bakhshayesh, A∗ 
 
 
 

Abstract: 
 
People in society differ from each other. Each follow specific aim and based 
on goal, choose different path and method in life. Some people are so believer 
and firm and although they have success in personal life and have actualized 
their own talents, are creative and supporting others in society. They are 
people who are completed and self-made man and called them self-actualized 
in humanistic psychology (Third Force). In this study, having used library 
method to describe the features of self-actualized people from the perspective 
of the Quran and psychology while trying to present comprehensive criteria 
for self-actualization based on the Verses of Quran. By a comprehensive 
review and using the interpretations of the Quran verses, results showed that 
completed man is the man who in addition of religious precepts like prayer 
and tithe and leaving the guilt and sin, takes over responsibilities that is 
beyond of believer’s duties and he is someone that strives for personal and 
social development. In according to comprehensive vision of the Quran and 
it’s universal mission, is fitting that, to be used instead of theories raised by 
human in self-actualization. 
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Felicity and Value on Ibn Al Arabi’s ViewPoint 
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Abstract: 
 
The issue of "the meaning of life "calls man's felicity into question in terms of 
three concepts, namely value, utility and the ultimate goal of life. In Ibn Al 
Arabi's mystical view, "intuitive cognition about truth "which is also known as 
"knowledge mingled with belief " enjoys such originality that it is regarded as 
the sufficient requirement for man's felicity. Although, Ibn Al Arabi mentions 
another type of felicity, which is universal. He maintains that pure felicity and 
wickedness concern the other world, regards wickedness as transient and 
believes that on the basis of Divine blessing, it leads to salvation. He believes 
that the world came into existence for salvation and that it will eventually 
achieve this ultimate goal. We can infer from his other views about salvation 
that the feeling of satisfaction towards life and, in other words, the feeling of 
happiness, requires intuitive cognition, which also clarifies the meaning of 
life. Furthermore, man's salvation-oriented attitude refutes the view that man's 
life is only an instrument used to access the Divine End.  
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Meaning Life, Prosperity, Adversity, Religious Law, Reality, Mercy, Gol. 
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A Comparative Analytic Study between Mulla Sadra and Mulla Hadi 
Sabzewari is Opinions on Beyond Abstract Status of Human Being 

 
 
 
 

Arshad Riahi, A∗ 
Jafari, H ∗∗   

 
 
 

Abstract: 
 
In this paper one of human characteristic namely beyond abstract status is 
studied from view point of two great philosophers: Mulla Sadra and Mulla 
Hadi Sabzewari. In philosophic knowledge of human being, transcendental 
theosophy and its commentators, have paid a particular attention to this certain 
status and have proved its bases. In this article , opinions of Mulla Sadra and 
Mulla Hadi Sabzewari on this status are studied and it is concluded that from 
viewpoint of these two sages, human being, having no determined status, can 
pass all stages and reach to a stage that is abstract of both: matter and quality. 
Although these two sages demonstrate and express this subject in a little 
different ways and this lead them to two different horizon of vision about this 
status. 
 
Keywords: 
Beyond Abstract, Quality, Shadowy Unity, Mulla Sadra, Mulla Hadi Sabzewari, 
Simple. 
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The Functions of Theology to Christian Tradition 
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Abstract: 
 
The term Theology has various definitions and meanings in the Christian 
tradition. In this article, after discussing these definitions and meanings we 
have tried to illuminate the extended functions of theology in Christianity and 
we have also explained the meaning of this term which has been entered to our 
literature by means of translation from European languages into Persian. In 
this connection, the history of the term, "theology", is discussed rapidly and 
then some main branches of theology explained according to its functions. 
Finally, we have concentrated on some equivalents of "theology" in Persian 
language. 
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